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۱۳۹۷ خرداد‎ ٩ 


شاره 


سه هه و وه 


ا اوا ا رط شل بوه اتف 


بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 


0 


9 حمایت از هن رمندان» ورزشکاران» دانشگاهیان 9 فرهنگیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
تندیس زرین و نشان جایزه ملی مدیریت مالی ایران 

بانک برتر اسلامی سال ۲۰۱۷ بر اساس ارزیابی نشریه بنکر 
دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 


معسرفی به عنسوان بانک برتر جمسپوری اسلامی ایران در شش سال 
توسط موّسسه بين المللسی بنکر 


بانک پیشرو و قهرمان صنعت در ۲ دوره متوالی 
دریافت جابزه محبط زیست و بانک سبز 


کسب عنوان سازمان دانشی برتر به انتخاب جایزه جهانی 1۸۴ برای 
چهار سال پیاپی 


برترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مؤسسه بورومانی در سه سال متوالی 


مها پاک ابرانی در بسن ۱۳ برند ر نی در جوزو ات بر 
اساس ارزیابی مۆسسه بین‌المللی بنکر 


دریافت تندیس زرین جایزه سازمان ب‌هره ور و تندیس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه 150010002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان 
دریافت گواهینامه 15010004 در حوزه سنجش رضایتمندی مشتریان 


دریافت تندیس سازمان بسردور در جنسنواره بپهسره‌وری برای 


کسب نشان برنز ۶ ستاره تعالی مناببع انسانی 
دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوری درجه یک الماس ۱۱015002 
از سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نواوری های صنعتی در خصوص 
بانکداری مجازی در سال ۲۰۱۱ 


کسب افتخارات و جوایز متعدد دیگر در سطح داخلی و بین‌المللی 


پادداشت‌هفته 

نامه‌های بیواسطه_نامه به سر دبیر 
درجهان سیاست 

سه گانه 

دیدنی های ایران 

ماحرای واقعی خارجی 

داستان زند گی- 
روزهای‌ماندگار---- 

گزارش خارجی 

زبانشناسی 

دیدگاه 

رنگ اشتباه 

سوژه 

دین‌واخلاق 

ماجراهای خواستگاریدرپیچ وخم داد گاه--- 
مشاور 

راز سلامتی 

مسابقه داستان نویسی 

گزارش سفر 

معرفی پاورقی جدید 


0 صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
ر ۴ 4 ۳ 
وا مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان = تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۸ نمابرآگهی: ۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰٩۳۰۴۷۴۰۲۸۹‏ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز پون و تئاتر و با چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


پادداشت هفته 


مردم با پول جیب خرید می‌کنند! 


دولت تورم اردیبهشت امسال را حدود ٩‏ 
درصد اعلام کر ده است که البته بسیاری از مردم 
این رقم راباور نکرده و نمی کنند. ایا انچه که 
رئیس محترم دولت و مقامات می گویند ساختگی 
است؟ ایا خدای ناکرده مقامات رسمی کشور 
دروغ می گویند؟ پس چرا آمارهایی که ارائه 
می دهند مورد قبول مردم قرار نمی گیرد؟ یا 
روش آمارگیری آنهااشتباه است؟ یا ثرخهایی 
که آنها بر اساس آن تورم را اعلام می کنند 
نرخهای واقعی نیست ؟ آیا از جای خاصی خرید 
می کنند و.. ِ ِ 

واقعیت آن است که نه امارهایی که 
دولت ارائه می‌دهد غلط است و نه نر خهایشان 
غیر واقعی است. اشکال در نحوه. شاخصها و 
ضرایبی است که در نرخ تورم مورد ملاک 
عمل قرار می گیرد. بگذارید از همین ابتدا دو 
نکته روشن شود. نکته اول آنکه وقتی می گوییم 
تورم کاهش پیدا کر ده به معنای کاهش قیمت 
نیست بلکه به معنای کاهمش درصد افزايش 
قیمتهاست. یعنی مثلا اگر در سال گذشته قیمتها 
۰ درصد بالا می‌رفت امسال ده درصد بالا رفته 
است. لذا می‌گوییم رشد تورم کاهش پیدا کرده 
است.اگر کاهش قیمت اتفاق بیفتد می گوییم 
تورم منفی داشته‌ایم. پس ابتدا مشخص شود که 
کاهش تورم یا کاهش نرخ تورم به معنای ارزان 
شدن کالاها نیست بلکه به معنای کم شدن 
شتاب رشد قیمتهاست. نکته دوم اینکه وقتی 
تورم عمومی رامورد محاسبه قرار می‌دهیم: نه 
در یک محله ونه در یک شهر بلکه کل کشور 
مورد محاسبه قرار می گیرد یعنی ممکن است در 
تهران به‌عنوان مثال قیمت خانه با اجاره‌خانه ۳۰ 
درصد بیشتر شده باشد اما در فلان شهر ستان یا 
در بهمان استان قیمت خانه هیچ تغییری نکر ده 
باشد؛لذا ۳۰ درصد افزایش قیمت در مشهد 
یااصفهان یا تهران با صفر یا ۵درصد افزایش 
قیمت در جهرم با پیرانشهر یا زاهدان یا جیرفت 
یا تویس ر کان و... جمع می‌شوند و تورم عمومی 
رامعین می کند. پس نکته اول اینکه تورم به 
معنای کاهش قیمت نیست. نکته دوم تورم یک 
منطقه یایک شهر با تورم عمومی در کل کشور 


اطلاعات هفت؟ 


شا 


قرارسید ن ها ی در فی شی وو وک تقد رہد ادت جاوز مو لای مان 
لی هو سالکرد عروع عبد صالح خدا خمینی کیی ر ترامی باه 


محمد امین جوادی 


ک 


تفاوت دارد و نکته سوم اینکه وقتی تورم محاسبه 
می‌شود بیش از ۰ ۰ کالا و خدمت مورد محاسبه 
قرار می گیرد. از قیمت آب ونان و شیر و ماست 
گرفته تانرخ تعمیرات و خدمات دیگر مثلاً 
وقتی قیمت بنزین و گازوئیل و نان و آب و برق 
و گاز و... ثاببت می‌مان د یعنی تورم صفر. و وقتی 
قیمت گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و... بین ۱۵ تا۲۵ 
درصد رشد پیدا می کند. ان دو جمع می‌شوند 
و تورم عمومی را شکل می‌دهند. ضمناً باید در 
نظر گرفت که ضریب هر کالا در نرخ تورم هم 
در هزینه‌های خانوار دارد. در تعیین نرح تورم 
بالاترین ضریب مربوط به ضریب مسکن است. 
بعضی کالاها که مصر ف کمتری دارند دارای 
ضریب کمتری هستند. اختلاف قیمتهای کالاها 
و نیز ضرایبی که هر کدام در تعیین شاخص نرخ 
تورم دارند در تعیین متوسط نرخ تورم در کل 
جغرافیای کشور و نه در یک شهر نرخ تورم را 
به دست می‌دهند. اما گاهی وقتها دولتها برای 
آنکه از گفتن همه واقعیت طفره بروند و یا اوضاع 
را خوب جلوه بدهند. از ایجاد تغییرات لازم و 
واجب و ضروری در سبد کالاها و شاخصها و 
تغییرات نمی‌روند. نکته دیگر آنکه بايد دید که 
این تغییرات قیمتی در چه حوزه جمعیتی اثر گذار 
است. به همین خاطر است که بخش قابل توجهی 
از جمعیت که در شهرهای بزرگ زندگی می 
می کند حس می کنند و گاه درمی‌يابند که قدرت 
خریدشان نه به اندازه ٩‏ يا ۱۰ درصدی که دولت 
گیرد و یا تفکیکاتی, مثلاً تورم نقطه به نقطه در 
تهران» تورم نقطه به نقطه در شهر يا روستاء تور م 
مردم بر اساس تورم اعلامی توسط بانک مر کزی 
به مغازه می‌روند باید زند گی کنند. 


بمناسبت ایام سو گواری و تعطیلات» هفته آ بنده مجله منتشر نمی‌ شود 


۳ SEA FR شماره‎ 


و 


۱ 


آناتک 


بکتابک۱ 


که 


خدایااز تومی‌خواهم به حق کتاب فر ستاده ڈ 


لوت 


2 ۳ 


یه 


اسه 
هات. و آنچه‌در آن| 


1۱ 
ست 


ع 


ازنام بزر 


۳ 


گت ونامهاي نیکو 


لخشتی» وم 
یت و آنچه 


کت و اما کت 


۳ 


تخاف 


د 


1 


ات 5< 


من 


ک ا 


ویز جي 


تش 
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دوزح فر 


ار دهي. 


نامه‌های بي‌واسطه 


رچ برای یز دو ان 
که من ان را به صورت دل نوشته در آورده‌ام. 
آخر ین نگاه 
همسر عزیزم. پریساء 
هیچگاه آن روز یادم نمی‌رود. می‌خواستم سوار 
ماشین شوم وبه محل کارم بروم. تو جلوی در 
حياط امدی و ایستادی. می‌خواستی بدرقه‌ام کنی. 
برایم دست تکان دادی و لبخند زدی. مظلومیت 
و معصومیت خاصی در چهره زیبا و مهربانت» در 
نگاهت و در لبخندت بود و من نادان هیچ وقت 
فکر نمی کردم که این آخرین دیدار من و توست. 
می کرد به خداوندی خدا ماشین رارها می کردم. 
به پایت می‌افتادم و با صدای بلند گریه می کردم و 
با التماس از خدامی‌خواستم که تو را از من نگیرد. 
اما افسوس... وقتی پسرم با گریه به من زنگ زد 
و گفت:باب؛ مامان سکته کرده فوری خودم را 
رساندم. ديدم جلوی خانه‌مان شلوغ است و از آن 
پس بود که من در دشت جنون اواره شدم. 
غلامعلی چریکی -گچساران 


با خلیم و با کریم و باغفور! 


ای عظیم المَن! گناه آورده‌ام 
۰ غافرٌالتوب! اشتباه آورده‌ام 
لا تۇدېنى› خودم شرمنده‌ام 

تازه قلبم رابه راه آورده 

عُدّتی فی کربتی! دلخسته‌ام 
من جوانی تباه آورده‌ام 

صاحبی فی شد تی! من را مران 
رو به سوی بار اله آورده 
آين عفوک؟ ین ستزک؟ يا جمیل! 
نامه‌ای غرق گناه آورده‌ام 
قاض الحاجات. خیرالحا کمین! 
۲ رو به رب دادخواه آورده‌ام 
يا آنیس الذاکرین و یا تصیر! 
, اشک توبه از نگاه آورده‌ام 
یا حلیم و یا کریم و یا غفور! 
خلوتی, تار و سیاه آورده‌ام 
هاربٌ منک اٍلیک, یا اله! 
من به سوی تو پناه آورده‌ام 
واصرف عنی سَیّدی الأسواء حفیظ! 
واقض عَنّ الدین. آه آورده‌ام 
يا غيات المستغیئین! رن 
یک زبان عذر خواه آورده‌ام 
لا تَخَیبنی.آناالقبد الحسین 
گریه بر این پادشاه آورده‌ام 
سعید اسیابی 


و 


ج 


RR 0‏ 3 
35 3 “ اللهم كن لولیک الحجة بن‌الحسن, ” iS‏ 


1 £ صلواتک علیه و علی آبائه. 3 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 7 
ولباًوحافظاً و قائداو ناصراو دلیلاو عینا 
حتی تسکنه ارضک طوعاو تمتعه فیها طویلا 


به داد روستاییان نیک شهر برسید 

استان سیستان و بلوچستان حتی در شهر هایش 
شده و بویژه روستاییان این استان روز گار سختی 
رامی گذرانند و در این بین روستاییان نیک شهر 
وضعینت نامساعدتری دارند. افت ولتاژ برق. 
عدم وجود راه ارتباطی مناسب: نبود و کمبود 
سوخت (تنها در مر کز شهر ستان جایگاه سوخت 
تامین سوخت سختگیری می‌شود), گرانی اجناس 
ضروری, افزايش کرایه‌هاء خشکسالی و ہی آبی و... 
سری بزنند و مشکلات فراوان مردم محروم استان 
سیستان و بلوچستان به ویژه روستاهایش را از 
نزدیک ببینند. 

سوالی بزرار - نیک شهر 


حرف حساب روز 
سخنم را با جمله‌ای زیبا از بزرگی آغاز می کنم. 
نه سفیدی بیانگر زیبایی است... 
و نه سیاهی نشانه زشتی... 
کفن سفید اما ترساننده است 
و کعبه سياه اما دوست‌داشتنی است 
انسان به اخلاقش است نه به مظهر ش... 
قبل از اینکه سرت رابالا ببری و نداشته‌هایت را 
به پیش خدا گلایه کنی. نظری به پایین بینداز و 
داشته‌هایت را شاکر باش. انسان بز رگ نمی‌شود. 
جز به وسیله فکرش.شریف نمی‌شود. جز به واسطه 
رفتارش وقابل احترام نمی‌شود. جز به سبب اعمال 


اصغر شاهنظری -رامسر 


جنس آدمهایی که می‌مانند 

آدمها را نباید به هر قیمتی نگه داشت 

همه برای ماندن نمی آیند 

آدمی که می‌ماند جنسش با دیگران فرق دارد 

برای ماندنش مجبور نمی‌شوی خودت را تغییر 

دهی این را به یاد داشته باش که برای نگه داشتن 

آدمها نباید خودت را زیر پا له کنی... 

آدمها باید با دلشان بمانند نه با جسمشان 
عبدالامیر اسدالله زاده -شوشتر 


٩‏ حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


نامه به سردییر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا تسلیت شهادت جانسوز حضرت علی(ع) و 
با این امید که‌همه‌ما بتوانیم از بر کات شبهای 
قدر بیشترین توشه را بر گیریم و با این درخواست 
همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در همه 
ار تباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
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انصافاً من هم دوست ندارم شماعهدشکنی 
کنید. گرچه از ملاحظه نامه‌ها و بویژه دستخط 
می‌برم. اما باور بفرمایید با زودرنجی شما 
نمی‌توانم کنار بیایم. سنت من این است که 
به نامه همه خوانند گان بدون تبعیض پاسخ 
بدهم و در مورد شما نیز چنین کرده‌ام. مطلب 
اخیر شمارا نیز در همین شماره چاپ کرده‌ايم. 
ضمناً همانطور که خواسته بودید. جایزه مسابقه 
دس وا ره 
سربلند و سر فراز باشید. 
٭ پریسا شیوا -بیر جند 
از لطف شما متشکرم. پیشنهاد شما را به دوستان 
در جنگ هنر منتقل کرده‌ام. شاد باشید. 
# اکبر بز ر گمهر-خرم آباد 
به مطلب درستی اشاره کرده‌اید. چه خوب 
بیشتر توجه کند و از مطالبات جامعه اینقدر 
ها د یی دل اال ال کک 
هنر دادم تا بخشهایی از آن منعکس شود. 
# علیرضا آقاجانی-؟ 
از لطف شما متشکرم و درخواست دارم که در 
تماسهای بعدی حتماً اشاره کنید که از کدام 
شهر و دیار برایمان نامه می‌نویسید. 
# على محمدی-تهران 
جنگ در عصر جدید و در دوران جدید شکل 
دیگری پیدا کر ده است. جنگ اقتصادی, جنگ 
کارایی دارد. موفق باشید. 
٭ عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 
همانطور که شما اشاره کرده‌اید. اگر مقامات 
و مسئولان دیوار بین خود و جامعه را بر دارند 
راز ایا رای واه کرد اا 
اک 
هم اینکه با ناامیدی و استیصال هیچ مشکلی 
حل نمی‌شود. جامعه‌ای که امیدش رااز دست 
بدهد همه چیزش را خواهد باخت. برایتان 
سربلندی و توفیق آرزو می کنم. 


باریکترازمو 
سمیه داوود بیگی یں 


beigi_somayeh@yahoo.com 


Cc 
همین طور که ستمون می ره بالا و پیر تر می‌شیم. متوجه‎ 
می‌شیم که :ساعت مچیمون چه صد هزار تومنی باشه و چه‎ 
ده میلیون تومانی هر دو یک وقت رو نشون میدن.‎ 
اگه کیف پولمون هزار تومن ارزش داشته باشه يا صد هزار‎ 
تومن, ارزش پولی که داعلش هست فرقی نمی کنه,‎ 
خونه‌ای که توش زند گی می کنیم. صد متری باشه يادو هزار‎ 
متری. روی تنهایی ما اثری نداره.‎ 
اگه تو هواپیما در قسمت درجه یک نشسته‌ايم یا عادی؛‎ 
ار رها‎ 
متوجه میشیم که خوشبختی واقعی ما ارتباطی به دنیای‎ 
مادی اطر افمون نداره پس وقتی خواهر و برادر و دوستانی‎ 
داریم که می‌تونیم در کنارشون بگیم و بخندیم و ازدنیا لذت‎ 
ببریم. این یعنی خوشبختی واقعی!‎ 


صمت را ارته ری 


فرصت همیشه هست. این تویی که نیستی. چرخ و فلک همیشه در حر کت 


را که باید ببینی و بشنوی, با دقت ببین و بشنو. 


شاید فقط یک دور بتوانی سوار آن شوی, شاید هم هزاران بار اما دور اول را 
باید غنیمت دانست مبادا که دور بعدی نصیبت نشود. هر روز این چرخ و 
فلک از صبح شروع به کار می کند. پس به هوش باش و سوار شو و از نعمتهای 
ان روز که برای تو تدار ک دیده شده استفاده کن و آن چیزی را که سهم تو از 


e 
اولین باری که تو زند گیم‎ 
چیزی رو جا گذاشتم‎ 
هنوز یادمه. اخرای‎ 
زمستون بود ولی هوا‎ 
می گفت بهار شده. یه‎ 
شال گردن مشکی داشتم‎ 
که مادر بز رگم واسم‎ 
بافته بود. اون روز وقتی‎ 
رسیدم سر کلاس مثل‎ 
همیشه گذاشتمش تو‎ 
جامیزی. زنگ آخر که‎ 
خورد فراموش کردم اصلاً شال گردن دارم. تو کلاس جاش گذاشتم و وقتی‎ 
فهمیدم که نزدیکای خونه بودم.. نمی‌دونم چرا ولی برنگشتم! گفتم این هوا که‎ 
شال گردن نمیخواد. فردا میرم سراغش! فردای اون روز زمستون به خودش‎ 
اومد و هوا عجیب سرد شد تازه فهمیدم چی رو جا گذاشتم چون بهش احتیاج‎ 
پیدا کر ده بودم! تا رسیدم مدرسه رفتم سراغ جا ميزیم. نبود! همه جا رو دنبالش‎ 
گشتم خبری از شال گر دنم نبود. مدام فکر می کردم که اگه همون موقع می‌رفتم‎ 
سراغش شاید هنوز داشتمش. چند روز بعد یه شال گردن خریدم که فقط شبیه‎ 
شال گردنم بود ولی هیچوقت اون حس خوب رو بهش نداشتم...‎ 
بعد از این همه سال خوب میدونم که ما آدمها خیلی وقتا داشته‌هامون رو جا‎ 
می‌ذاریم. چون فکر می کنیم بهشون احتیاج نداریم. فکر می کنیم همیشه سر‎ 
جاشون می‌مونن و هر وقت بریم سراغشون هستن. اما وقتی زند گیمون زمستون‎ 
ميشه و تو نبودشون سرما رو حس می کنیم. تازه می‌فهمیم که گاهی برای‎ 
دنبالشون گشتن خیلی دیره خیلی.. امامهمترین چیزی که تو زند گیم جا گذاشتم‎ 
شال گردن نبود. خودم بودم!‎ 
من الان فقط شبیه چیزی هستم که دوست دارم باشم! بايد زودتر خودم رو پیدا‎ 
کنم چون درست جایی هستم که به بودنم احتیاج دارم... تو اوج سرما!‎ 


ذمین هیچ گاه کو ههای بلندش رابه رخ مانمی کش 


درس امرور 
تنها جهان نیست که باید تغییر کند انسان نیز بايد د گر گون شود. 4 
این انسان نو از کجا بايد یکباره پدیدار شود؟ نه ازبیر ون! 

رفیق!باید بتوانی اورادر خود بیابی و همچنان که ازسنگ معدن فلزی 
ES‏ ار ار 
بوده‌ای: بطلب.او را 
در خود بیاب. یارای 


/ 


آن را داشته باش که 
همان که هستی بشوی. 
مپندار که بتوانی بدین 
رهایی ا در 
هر موجودی امکاناتی 
از نیرو و جوانی خویش 
مطمئن باش. بیاموز 
بگویی: این امر تنها به 
من بستگی دارد" 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۵ 


ابرانوجهان 


ر هبر معظم انقلاب در دیدار سران قواو جمعی 

از مسئولان و کار گزاران نظام :ایجاد دو قطبی بر 

سر برجام و نقض وحدت و همزبانی ممنوع 

روحانی: ترامپ | مریکارا ۱۵ سال به عقب 

باز گرداند. ما به عقب بازنمی گردیم 

قوای مقثنه و قضاییه از تلاش دولت برای حل 

مشکلات مردم حمایت کردند 

پوتین: حفظ بر جام را نباید به مساله موشکی و 

منطقه‌ای گره زد 

۽ ظریف وزیر خارجه: برای مذاکره با اروپااضرب 

الاجل گذاشته ایم 

و نوبخت: حجم تجارت خارجی ايران در دو ماهه 

امسال به ۱۳/۴ میلیارد دلار رسید 

وزير کار: ۶۳درصد مردم به شرط کیفیت 

مشتاق خرید کالای ایر انی هستند 

ند ویار ارآ رت وود 

تکفیری‌هاپاک شد 

نرخ تورم اردیبهشت ماه ۸ درصد اعلام شد 

رسید گی به لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم 

به تعویق افتاد 

جهانگیری:روند رشد اقتصادی و فقر زدایی 

تداوم می‌یابد 

۽ محیط زیست: سوختهای تولید داخل استاندارد 

يورو ۴ ندارند 

۽ اعتبار کارتهای ملی تا پایان امسال تمدید شد 

۳۲هزار مسکن آسیب دیده زلزله زد گان 

کرمانشاه بازسازی شد 

پوتین: تر کیه حق دارد پیشرفته‌ترین سامانه 

دفاع هوایی جهان را از روسیه بخرد 

و بن نایف ولیعهد سابق عربستان خبر زخمی 

شدن "بن سلمان" "ولیعهد کنونی را تایید کرد 

۽ مدیرعامل شر کت ار تباطات زیر ساخت:نر خ 

مکالمات بی‌المللی کاهش می‌یابد 

چ نرخ جدید خرید حمایتی شیر خام از دامداران 

۱۴۰ تومان اعلام شد 

با تصویب طر حی جدید. ملاک تعیین مستمری 

بازنشستگان دو سال پایانی کار نخواهد بود 

و روسیه به سرنگونی هواپیمای مالزی متهم شد 

دستگیری فر مانده فرانسوی داعش در سوریه 

۽ اعتصابهای سراسری, خد مات عمومی در 

فرانسه رافلج کرد 

د آنبیه بری "رهبر جنبش امل,برای شش مین بار 

رئیس پارلمان لبنان شد 

>« وزیر آموزش وپرورش: مدارس سرشان رااز 

زیر خاکستر تمر کز گرایی بیرون بیاورند 

۽ معاون سازمان محیط زیست:ایران جزو ۲۰ 

کشور اول دارای تنوع زیستی در جهان است 

دسته گل هدیه شده پوتین به مر کل در سو 
جنجال به پا کرد 


ص رهبر بعدی تر کیه کیست؛ 


بیش از یک ماه به بر گزاری همزمان انتخابات پارلمانی ور یاست جمهوری تر کیه 
فرصت مانده‌است . بااین حال .نامزدها و احزاب طوری رفتار می کنند که گویی 
فرداانتخابات است .این سیمای واقعی وعینی تر کیه‌ای است که اگر چه بر اساس 
آمار و ارقام و تحلیل وضعیت اقتصادی کنونی, در مسیر توسعه گام بر می‌دارد. 
اما جامعه این کشور به‌شدت سیاسی و پولیتیزه شده و اهمیت خبر انتخابات و 
رقابتهای مرسوم حزبیء در حد نان شب شهر وندان» بر جسته شده است. 


است. گروهی دیگر پا رافراتر از این نهاده و معتقدند 
که حزب حاکم. با اعمال زور و فشار و دست زدن 
به تقلب گسترده. می‌تواند بازی را به‌طور کامل به 
نفع خود تغییر دهد. اما واقعیت این است که هر 
دو تصور غلط و دور از فضای عینی تر کیه است. 
اول اینکه انتخابات هنوز هم در تر کیه مهم است 
و میزان هواداران اردوغان. هنوز آنقدر تیست 
که مطلقاً ترس و هول و ولای انتخاب نشدن در 
دل نداشته باشد. اگر انتخابات و گرفتن قدرت با 
واسطه آرای مردمی آهمیتی نداشت؛ اردوغان و 
باغچلی, چنین عجولانه تاریخ انتخابات را تغییر 
نمی‌دادند و دست به چنین اقدامی نمی‌زدند. 
اردوغان خوب می داند که در سنت سیاسی, حزبی 
احزاب و جریانات. از اهمیت حیاتی و ویژه‌ای 
حزب تحت امرش, توان آن را دارند که در میدان 
رقابت قدرتمندانه عمل کنند. 
فنی وامنیتی نهاد شسورای عالسی انتخابات تر کیه و 
مکانیسم رای دادن شمارش و تجمیع اراء در ۸۱ 
استان تر کیه, به گونه‌ای طراحی و مدیریت می‌شود 
که راه بر تقلب و تغییر نتایج می‌بندد. بخصوص 
در شرایطی که رسانه در جامعه تر کیه به‌شدت. 
فراگیر و توانمند شده و حضور شهر وندان این کشور 
در فضای مجازی نیز امکانات ویزه‌ای برای مقابله 
با دغلکاری و تقلب به‌وجود آورده است. 
حال با کاندیداهای اصلی نخست‌وزیری تر کیه 
بیشتر اشنا می‌شویم... ۲ 

ل کارا اوغ 
این سیاستمدار ۷۷ساله متولاشهر آقهرمان‌مرعش " 
شاگردان نجم‌الدین اربکان است و در دانشگاهی در 
منچستر انگلیس در رشته فناوری نساجی. تحصیل 
کرده است. به محض باز گشت از انگلیس به جمع 
سال ۱۹۷۷ به مجلس راه یافت. بعد از کودتای 
نظامی سال ۱۹۸۰ میلادی به مدت شید سال از 


i * 


حالیکه او شهردار سیواس بود. آتش‌سوزی مهیبی 
در هتل مادماک روی داد که منجر به قتل ۳۵ نفر 
شد. از این واقعه در ادبیات سیاسی تر کیه به نام قتل 
عام ماد ماک نام بر ده می‌شود و منتقدان بر این باورند 
که در مواضع سیاسی شهر دار در کشتار روشنفکران 
علوی این هتل, نه تنها اثری از قاطعیت نبوده بلکه 
عملا ان رامحکوم هم نکر ده‌است. او همواره در 
صف شاگردان و مدافعان اندیشه‌های اربکان مانده 
و همچون عبدالله گل. اردوغان و دیگران» راه خود را 
از استاد قدیمی‌اش جدا نکرد واز چند ماه پیش رهبر 
حزب سعادت شده است. بر اساس موقعیت حزب 
سعادت در تر کیه. می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که 
کاراملا اوغلو می‌تواند بین یک تا ۳درصد از آرای 
مردم رااز آن خود کند. کاراملااوغلو دارای ۵ فرزند 
است و به زبان انگلیسی تسلط دارد. 
دوغو پرینچک 

این سیاستمدار ۷۶ ساله متولد استان گازی عنتاب 
است. او د کترای حقوق دارد و تاکنون بیش از سی 
جلد کتاب نوشته و چاپ کرده که بیشتر آنها در 
مورد فلسفه کمالیسم و کمونیسم است. پرینچک 
از قدیمی‌ترین سیاستمداران مشهور جبهه سیاسی 
چپ تر ک است که از همان دوران آغازین فعالیت 
سیاسی به مار کسیسم و کمونیسم علاقه داشته 
و هنوز هم چنین تفکراتی دارد. او چهار دوره 
به‌عنوان نماینده به مجلس راه یافته و هم‌اکنون 
رهبر حزب وطن است. پرینچک رامی‌توان یک 
سیاستمدار ماجر اجو و دارای ادعاهای بز رگ و دور 
از واقع‌بینی دانست. او رو زگاری از رفقای نزدیک 
عب‌داللّه اوجالان بود و در بقاع لبنان به دیدار او 
می‌رفت و همچون یک رهبر چپ از نیروهای 
اوجالان سان می کیت اما در سالیان اخیر» به کمک 
نیروهای سرویس اطلاعاتی میت و از طریق دفتر 
روزنامه جنجالی‌اش آیدینلیک. دی.وی.دی سرّی 
بازجویی‌های اوجالان را در اختیار رسانه‌ها گذاشت 
و به تندی به اوجالان و پ.ک.ک حمله‌ور شد. او 
به منظور مخالفت با سیاستهای اردوغان. یک‌بار 
درسال ۲۰۱۵ به دیدار بشار اسد رفت!با توجه 
به موقعیت چپهای تر ک و وضعیت حزب وطن در 
تر کیه,می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که در انتخابات 
ریاست جمهوری. پرینچک. کمتر از یک درصد از 
آرای مردم را کسب کند.اوبه زبانهای آلمانی و 
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فرزند است. 
رجب طیب اردوغان 


این سیاستمدار ۶۴ ساله اصالتاً اهل 
ریزه اما متولد محله قاسم پاشای | | 
استانبول است. اردوغان برخلاف ا 
بسیاری از رفقا و همراهانش 
تحصیلات دانشگاهی را تامقطع 
ارشد و د کتر | ادامه نداده و در رشته 
اقتصاد.مدرک لیسائس گرفته 
است. در سال ۱۹۷۶ میلادی. 
او نیز از جوانانی بود که زیر چتر 
اربکان قرار گرفت و طولی نکشید 
که مسئول شاخه جوانان حزب سلامت ملی شد. از 
سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ شسهردار استانبول بود اما در 
همان سالهاء در بسیاری از پرونده‌های مهم سیاسی 
همچون مساله کردهاء از معتمدین و از چهره‌های 
نزدیک به اربکان بود. در سال ۲۰۰۱ میلادی 
اردوغان به همراه گروهی از رفقایش همچون 
عبدالله گل و بلشت آرنچ که خود را نوگرایان 
می‌نامیدند. راه خود از خواجه نجم‌الدین جدا کر ده 
وحزب عدالت و توسعه ۴ رابنا نهادند. یکی از 
مهمترین نقاط اختلاف نظر سیاسی بین جناح سنتی 
و رفقای اردوغان. نگرش اربکان به غرب. ناتو و 
کشورهای اسلامی بود. اردوغان و دیگران بر این 
باور بودند که تا کید بیش از حد اربکان بر ارتباط 
باجهان اسلام و فاصله گرفتن از جهان غرب. در 
درازمدت به ضرر تر کیه است. البته در حوزه‌های 
اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی نیز اختلافات دیگری 
بین این دو جریان وجود داشت و هیچگاه رنجش 
و گلایه اربکان از اردوغان و رفقای او برطرف 
نشد. اردوغان سابقه سه دوره نمایند گی مجلس: 
نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری را در کارنامه 
دارد. سیاستهای اقتصادی او در سالیان اخیر تأثیر 
آشکاری بر وضعیت تر کیه گذاشته و تفکرات 
بلندپروازان های همچون تعمیق نفوذ منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای, تا کید بر اهداف سند ۲۰۲۳ میلادی 
و تبدیل شدن به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان و 
برجسته شدن نام تر کیه به عنوان هاب انرژی و 
یکی از قطبهای مهم گردشگری از اهداف اردوغان 
است. البته منتقدان بر این باورند که سیاستهای او و 
ادبیات تند و گزنده‌اش موجب آن شده که در عمل» 
پیوستن تر کیه به اتحادیه اروپاء بسیار دوردست و 
چه بسا ناممکن شود. اردوغان در ادبیات سیاسی و 
روابط اجتماعی خود. بر ضرورت حفظ سبک زند گی 
اسلامی و تر کی تا کید می کند و بی‌میل نیست هر 
چند وقت یک بار از سلاطین عثمانی به نیکی یاد کند. 
اردوغان با سخنرانی‌های مد آب و آتشین و ادبیات 
مردمی‌اش در ت رکیه از محبوبیت اجتماعی بالایی 
برخوردار است.اما از نظر منتقدان.اوفردی خودرای 
و خودمحور است که نمی‌تواند مخالفت کادرهای 


همچون عبد اللّه گل و احمد داود اوغلو را از خود دور 
کرده‌است.اردوغان یک سیاستمدار عملگر | است 
و تغییر مواضع دیپلماتیک نزد او رفتاری عجیب و 
غیرمنتظره نیست. براساس موقعیت کنونی حزب 
عدالت و توسعه و همچنین حمایتهای هم‌پیمان این 
حزب یعنی حزب حر کت ملی پیش‌بینی می‌شود 
اگر اتفاق خاصی نیفتد و رویداد غیر منتظره‌ای روی 
ندهد. در همان دور نخست انتخابات. با کسب بین 
۲ ۵۵ درصد آراء, دوباره به عنوان رئیس جمهور 
بر گزیده شود. اردوغان دارای چهار فرزند است. 
ثروتهای کلان یکی از پسرآن او به نام نجم‌الدین 
بلال توجه رسانه‌ها رابه سوی خود جلب کرده و 
گماردن داماد جوان او مراد آل بایراک درپست 
به همراه | ورده است. 
مرال آکشتر 

این بانوی سیاستمدار ۶۲ ساله اهل استان کوجالی. 
در رشته تاریخ و علوم اجتماعی تحصیل کرده 
و در دوران نخست‌وزیری تانسو چیللر پس از 
ائتلاف چیللر و اربکان. به مدت دو سال به‌عنوان 
وزیر کشور فعالیت کرد. در سال ۲۰۰۱ به مدت 
چند ماه و در هفته‌هایی که اردوغان و گل در حال 
تاسیس حزب عدالت و توسعه بودند. در کنار آنها 
حزب.راه خود رااز انان جدا کرده و به حزب 
حر کت ملی پیوست. او پس از چند سال با دولت 
باغچلی رهبر حزب خود اختلاف پیدا کرد و سودای 
رهبر حزب شدن او رابه سمت بر گزاری کنگره 
برد. اما باغچلی او و هواداران را اخراج کرد و چنین 
شد که آ کشتر حزب جدیدی به نام حزب ایی (به 
معنی نیک) تاسیس کرد. در شرایطی که مخالفان 
اردوغان قصد داشتند عبداللّه گل رابه‌عنوان نامزد 
مشترک همه مخالفین به میدان بیاورند. او با این 
ای ده مخالفت واعلام کرد که به هوادارانش قول 
داده شخصا وارد میدان رقابت با اردوغان شود. 
حزب جدیدالتاسیس او هنوز هوادار چندانی ندارد 
اماپیش‌بینی‌ها حاکی از این است که این بانوی 


برجسته راتحمل کند و به همین خاطر افرادی 


اطلاعا ت هفت؟ 


ی 


شناخته شده می‌تواند با جلب 
بخشی از آرای ملی گرایان و زنان. 
بین ۲ تا ۴درصد از آرای مردم 
را به‌دست آورد. ۳ دارای 
یک فرزند پسر است وهمسرش 
در بخش خصوصی و دور از عالم 
محرم اینجه 
این سیاستمدار ۵۴ ساله اهل یالووا 
است. اینجه مدتها دبیر فیزیک 
و شیمی بود و به‌عنوان یکی از 
اعضای ارشد حزب جمهوری 
خلق (11۳-)) پنج دوره نمایند گی 
مجلس را در کارنامه دارد. اینجه از جند سال پیش 
همواره یکی از نمایند گان تند و تیز مخالف اردوغان 
بوده است. او دو بار تلاش کرد کرسی رهبری حزب 
رااز جنگ کمال کلچدار اوغلو در آورد.اما موفق 
نشد. براساس موقعیت حزب جمهوری خلق. 
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اینجه بین ۲۰ تا 
۴ درصد از آرای مردم رابه دست بیاورد. تک 
فرزند. دبیر فیزیک. انتقاد از اردوغان تلاش برای 
رهبری حزب. اینجه دارای یک فرزند پسر است. 
صلاح‌الدین دمیر تاش 
این سیاستمدار ۵ ۴ ساله» جوانترین نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری و اهل پالو از استان کردنشین 
الازغ است. دمیرتاش از کردهای زازا و از 
سیاستمداران مشهور وابسته به پ. ک. ک و عبد الله 
اوجالان است. او در رشته حقوق تحصیل کرده و 
همراه با برادرش نورالدین. خیلی زود در نهادهای 
مدنی و سیاسی وابسته به پ. ک. ک رشد کردند. 
برخی کارشناسان امنیتی تر کیه در رسانه‌های این 
کشور اعلام کرده‌اند که دلیل رشد سریع برادران 
دمیرتاش, آن است که همشهریشان جمیل بایک 
مرد شماره دو پ.ک.ک. به آنها توجه ویژه‌ای 
داشته است. اما واقعیت این است که دمیر تاش 
دارای قابلیتهای فردی و شخصیتی برجسته‌ای 
است و در سخنرانی‌هاء میانجی گر ی‌ه او رفتار 
سیاسی خود نشان داده که می تواند رهبر محبوبی 
برای کردهای تر کیه باشد. پس از پایان مذاکرات 
صلح بین پ.ک.ک و تر کیه و آغاز مجدد جنگ 
ودرگیری,دمیرتاش به اتهام تبلیغ و ترویج 
تروریسم زندانی شد وعملاً امکان سخنرانی و تبلیغ 
ندارد. دمیر تاش پیشتر در رقابت با اردوغان و 
احسان اوغلو. ۰ ۱درصد از آرای مردم تر کیه را 
به دست آورده بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است 
که زندانی شدن دمیر تاش و اغلب سران حزب او 
سازماندهی حزب دمو کراتیک خلقها (1117) را 
با مشکلات بزرگی روبرو کرده و به احتمال قوی 
تنها می‌تواند بین ۸ تا | درصد از آرای مردم 
تر کیه رابه‌دست آورد. دمیر تاش دارای دو فر زند 
دختر است. 
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آتایاھوتراھی 


امام جمعه تازه منصوب تهران در مراسم نماز جمعه هفته 
گذشته, کاری کرد که در سابقه برگزاری چند ساله این مراسم 
تقریبا هیچ سابقه نداشت 


امام جمعه جدید تهران, هفته‌ای که گذشت. در مراسم نماز جمعه کاری 
کرد که سابقه نداشت.طبق رسمی عجیب که از سالیان دور به امروز رسیده. در 
همایشها و جلساتی که قرار است یک یا چند نفر به عنوان سخنران شر کت کنند 
و عده‌ای به کلمات آنها گوش دهند یک يا چند صفی در ابتدای سالن پا محل 
جلسه تشکیل می‌شود که مخصوص خواص است. این صف محترم: جایگاهی 
است که با مردمان عادی. ظاهر | تفاوتی دارند. گاهی صندلی‌هایی نرم و راحت 
برای این صف اول خرید اری و نصب می‌شود ولی صندلی‌های ردیف بعد. این 
مقدار راحت و گرم نیست. گاهی برای این ردیف اول فرشهای زیبا بر زمین پهن 
می‌شود, ولی زیر پای ردیفهای عقب, چیزی نیست یا | گر هست زیر اندازی ساده 
است که نشستن بر ان حتما نسبت به صف اول, زار دهنده‌تر است. برخی 


AAA ANAYEVEVSTETA AAA AA ÊÊÊÊ Êêêê“ a™ A‏ ره ی 


آق ی آخوندی 


وزیر راه و شهرسازی, مدتی است که در رسانه‌ها هیچ 
نمی‌گوید. نه از سرانجام حادثه سقوط هواپیمای یاسوج» 
نه از حادثه غرق شدن کشتی سانچی و نه از رشد ناگهانی 
و عجیب قیمت مسکن در چند ماه اخیر 


حرف زدن زیاد برخی مسئولان و مدیران و هميشه در رسانه‌ها بودنشان. 
ماندن سوالاتی که جوابش را تنها آنها می‌دانند. یکی از این مدیران ساکت 
دولتی که چند وقتی هست دست کم درباره سوالاتی که در حوزه مسئولیت 
از گذشت ماههااز دو حادثه تلخ هوایی و دریایی که مربوط به بخش راه کشور 
است. هیچ نمی گوید.اینکه حادثه هوایی یاسوج با هواپیمای ۸۳۴ که هنوز هم 
تمامی اجساد سرنشینان آن به بازماند گان حادثه تحویل داده نشده چرا به 


هي همم مر يراي( رمرم هي 


دولتمردان ایران بایدهرچه زودترراه حل خودرادرصورت 
همراهی احتمالی اروپاءروسیه و چین باتحریمهایآمریکاکه 
یکباردر گذشته اتفاق افتاده‌بود. به مردم معر فی کنند 


در حالیکه تمام کشورهای عضو برجام ؛ غیر از آمریکاء در حال تلاش 
فراوان برای حفظ این توافق هستند و اتحادیه اروپا و "خانم موگرینی " مسئول 
روابط خارجی آن, از عزم جدی سه کشور عضو این توافق و اتحادیه اروپا 
برای ایستادگی در برابر تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران می‌گوید و 
ا ا ی ای بارهادامه دارد,وزیر خارجه لهستان 
به عنوان یک کشور مشهور اروپایی. می‌گوید که کشورش قصد دارد از برخی 
رویکرده ای آمریکا درباره‌برجام. حمایت کند. ظاهر | قبل از اینکه زنجیر 


۱ > حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


اوقات هم. این چند ردیف اول, اصلً ب پارچه‌ای یاحتی داربستهای فلزی از بقیه 
صفوف جدا می‌شود و کاملا معلوم می‌شود که اقایان و خانمهایی که در اين 
چند صف جدا شده خواهند نشست. با دیگر آقایان و بانوان فرقی دارند. هر چند 
این فرق, معلوم یا اعلام نگردد. این ردیفهای بر تر اول. اختصاص به جلسات 
مذهبی یا کاری, دولتی یا خصوصی هم ندارد. گویی قانون نانوشته‌ای وجود دارد 
که ویژگی‌های ردیف اول رابیان می کند و متصدیان بر گزاری جلسات هم آن 
رارعایت می کنند واعتراضی هم نیست و به عنوان یک حق مسلم برای برخی 
افراد. شناخته و پذیرفته شده است و در جلساتی که بخش خصوصی با هزینه و 
سرمایه خودش بر گزار می کند. وجود این ردیف راحت اول, شاید اند کی قابل 
مالک سالن یا بر گزار کننده جلسه است. داده شده و برای مثال در یک کنسرت 
موسیقی یا همایش تبلیغاتی. شر کت کنند گان با ميل خود و با پول خود. هزینه 
نشستن بر ردیفهای اول را پر داخت کر ده‌اند. ولی در جلسات و همایشهایی که 
باهزینه عمومی و دولتی و از محل دارایی همه مردم و بیت المال پر داخت و 


هي هي رمرم( يم يم 


وقوع پیوست واز جعبه سیاه‌هواپیما چه حرف تازه‌ای بیرون آمده است. بویژه 
در زمانی که تحریمهای جدید آمریکا قرار است تا جند هفته دیگر عليه ایران, 
ایجاد شود و به احتمال فر اوان. امکان خرید هواپیماهای بویینگ و ایرباس جدید 
که قبلاً زمینه آن ایجاد شده بود. از بین خواهد رفت و در خبری آمده بود که 
چندین فروند هواپیمای ۸1۴ قرار است قبل از شروع این تحریمهای جدید به 
ناوگان هوایی ایران افز وده شود و مقامات صنعت هوانوردی روسیه هم اعلام 
کرده‌اند. توافقات خوبی با شر کتهای ایرانی برای فروش هواپیمای مسافربری 


سوخوی ۰۰ | داشته‌اند. وزیر همچنین درباره سانحه دریایی کشتی سانچی" 


رم مر ره 


اتحادیه اروپا برای مقابله با آمریکا شکل بگیرد. عده‌ای در حال خارج کردن 

N‏ -_ ا ای (المات ترانسه‌وانگلیس) البته به 
ولی روسای برخی شر کتهای ار وپایی که هیچ ارتباطی هم با دولتهای خود 
ندارند و کاملاً به بخش خصوصی این کشورها مر تبط هستند. می گویند که توان 
ایستاد گی در برابر تحریمهای آمریکا را ندارند واگر در دوراهی انتخاب میان 
تجارت باایران یاتجارت با آمریکا قرا گیرند.انتخاب آنها تجارت بابزار 


0 


تامین می‌شود. دیگر معلوم نیست چه تفاوتی میان روسا و صاحبان مقام و مر دم عادی و 
بدون عنوان وجود دارد که باید با هزینه دولت و بیت المال »این عزیزان در جایگاه ویژه‌ای 
بنشینند و دیگران در محلی عادی.یکی از معروفتر ین و سابقه‌دارترین این ردیفهای اول 
جایگاه ویژه‌ای است که در مراسم نماز جمعه برخی شهرها و بویژه تهران» فراهم می‌شود 
و هر هفته هم. تمام مراسم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نمایش درمیآید 
و آنهاهم که در مر اسم شر کت نداشته‌اند از آن مطلع می‌شوند. چندین ردیف از صفوف 
نماز با داربستهای فلزی از دیگر صفوف جدا می‌شوند و مقامات و صاحبان عناوین. حق 
ورود به این صفوف را دارند و دیگران محرومند. هفته گذشته اما امام جمعه جدید تهران 
که پیش از این. سابقه نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی رانیز داشته‌اند. صف اول را 
برای حضور به عنوان یک نماز گزار عادی رها کردند و در صفوف عقب نشستند و به 
سخنان امام جمعه آن روز گوش فرا دادند. کار بزرگی نبود اما بسیار مهم بود. اینکه پس 
از سالهاء یک امام جمعه که صاحب پستهای بز رگ هم بوده از این رسم عجیب جدا شود و 
نشان دهد که هیچ نیازی نیست مردم عادی از کسانی که در کشور, دارای جایگاه رسمی 
دولتی هستند جدا شوند و جدا بنشینند و جدا دانسته شوند. که اگر خوب بنگریم. همین 
جدایی‌هاء سنگ بنای بی‌اعتمادی‌ها را هم مهیا می کند و اگر در اوایل پیروزی انقلاب. 
برخی ملاحظات امنیتی. عده‌ای را تشویق به تشکیل منطقه صفهای اول" کر د امروز 
دیگر نه تنها هیچ توجیه امنیّتی وجود ندارد برای حفظ این ردیفها که می‌توان توصیه کرد 
اگر قرار است اعتماد و ارتباط میان مردم و صاحبان مقامات دولتی و رسمی حفظ شود و 


امنیت نظام از این طریق استحکام یابد. باید که این ردیفها و صفها جمع شوند. 


در آبهای نزدیک کشور چین هم که در آن کشتی ایرانی با سرنشینانش به قعر آبهارفت. 
چیزی نمی گوید و از جعبه سیاه کشتی سانچی و حر فها و مکالمات و اطلاعات آن هم خبری 
نیست. هر چند که در زمان حادثه گفته شد که این کشتی با وزارت کار در ارتباط بوده 
و این وزارتخانه هم در روزهای نخست. پیگیری این حادثه را بر دوش گرفته بود. وزير 
حتی درباره بازار عجیب مسکن هم. اطلاعاتی به مردم نمی‌دهد. بازاری که حدود ۶ سال 
در ر کود به سر می‌برد و قیمتها در آن تا حدی ثابت مانده بود و مر کز امار ایران و بانک 
مر کزی به دلیل همین ثابت ماندن بهای مسکن در شهرهای بز رگ مثل تهران, زمان 
اعلام نرخ تورم -باتوجه به تاثیر هزینه مسکن بر نرخ تورم -اين عدد رازیر ۱۰ درصد 
اعلام می‌کردند. ولی امروز که برخی مقامات در وزارت راه از رشد ۲۰ تا ۴۰ درصدی 
قیمت مسکن در تهران و برخی شهرهای بز ر گ می گویند و گذری در بازار مسکن هم. 
همین افزایش بها را تایید می کند. همچنان نرخ تورم ۸ در صد برای اردیبهشت ٩۷‏ اعلام 
می‌شود و وزیر هم هیچ نمی گوید که آیا به عنوان وزیر شهرسازی (مسکن سابق) هیچ 
تحلیلی از این گرانی ناگهانی مسکن دارد و هیچ بر نامه‌ای برای کنترل آن و هیچ توصیه و 
پیشنهادی به مردم برای خرید یا سرمایه گذاری و ورود به این بازارء می‌تواند داشته باشد 
یا خیر ؟وزیر همچنان ساکت است و اینطور که بر خی رسانه‌ها منتشر کرده‌اند. او از وزرای 
as‏ 7 


۳[ 
ره وا ام ای ی ی وا 
زد که اروپاهرچند مایل هم باشد.ابزار کافی رابرای بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا 
ندارد و بخشهای اقتصادی این اتحادیه برخلاف بخشهای سیاسی آن پس از مدتی ناچار 

به همراهی ناخواسته با تحریمها عليه ایران خواهند شد. 

بلافاصله ممکن است در ذهن برخی مدیران سیاسی ایرانی. جایگزین کردن روابط 
اقتصادی ایران با چین و روسیه به عنوان رقبای آمریکا, شسکل بگیرد. ولی سابقه این دو 
کشور در مرحله قبلی تحریمها نشان داد که آنها هم, در نهایت و باهر دلیل سیاسی 
یااقتصادی, بااین تحریمهاهمراهی کردند. هرچند که در مرحله قبلی تحریمها, 
قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران بود و این بار هنوز چنین قطعنامه هایی عليه ایران 
وجود ندارد.پس دولت ایران بايد هرچه سریعتر به مردم بگوید که چه راه حل سومی در 
صوزت عدم ای آرژیا دز اساد ی هزیر ام خرفنها وهیراهن احتمالیسبی وروس 
با آنها؛ خواهند داشت که اگر این راه حل پنهان بماند. فعالان اقتصادی ایران, هر روز که 
می‌گذرد, رسک و خطر بیشتری احساس خواهند کرد و دست کم از ادامه فعالیت با 
تمام توان در این بازار, دست خواهند کشید. 


SEZA FF: اطلاعات‌هفتگی شماره‎ 


لطفا زند گی کنیں! 

آمارندارم.امابسیار بعید می‌دانم‌درهیچ کشوری زیر آسمان, 
روزانه و شبانه در میان مردم. اين میزان مباحثات سیاسی و بلکه 
ار رد اش ار 
میان مردم. آیا حسن است یا عیب. باید در بر آیند زندگی مردم 
دوش ود ما ا اماک ساس در عرص دیک مات 
زند گی وهم‌وزن با آنها مطرح می‌شسود؟ وی اینکه همه دیگر 
ما اع اا 

عناصر زند گی ما به عنوان شهروند چه چیزهایی هستند؟ 
اقتصاد ت اوقات فراغت, توجه به كفت در سبک 
زندگی, هنر و ادبیات و شعر سینما و تثاتر و موسیقی, مباحث 
وملاحظات تربیتی. آداب و اصول شسهروندی در معاشرتها و 
معاملات و رفت و آمدهاء ترافیک. محیط زیست ار تقاء دانش 
عمومی. خانواده گرایی و پاسداری از سنت‌های زند گی سالم. 
تعاون اجتماعی و همکاری در امور عام المنفعه. ورزش و تربیت 
بدنی و ...اکنون یک بر آورد به عمل آورید در توزین و تعادل این 
دو کفه: یک کفه, همه آنچه در بالا شمردم و احیانا ناگفته‌هایی 
را وانهادم. و در کفه دیگر. یکسره دل‌مشغولی به اتفاقات سیاسی 
ومناقشاتی که در این حوزه بین سیاسیون و حاکمان است؛ و ما 
مردم. پی‌آنکه تصمیم گیران جدی این میدان باشیم. فقط در 
نظاره گری, بحث می کنیم و با خود و با یکدیگر مجادله می‌ورزیم. 
واین قطار هم در همان ریل خود به هدایت لو کوموتیورانهای 
سنتی به راه خود می رود و گاه به سوزن‌بانی افراد صنعتی(!), 
خط عوض می کند. سهم مردم در این میان. فقط بحث و جدل 
با خودشان و با یکدیگرشان است وهمین:و قطار سیاست. 
راننده‌های خود را دارد و سوزن‌بانهای خود راو دوسه هزار نفر 
سرنشینان خود را. مردم به تماشای این قطار ایستاده‌اند و بدون 
آنکه گاز و ترمزی و یا سوزن تعویضی ویاحتی کوپه‌ای در اختیار 
داشته‌باشند به تندی و کندی و تعویض خط و خطوط نظاره گر ند؛ 
و مگر کار دیگری توانند کرد؟ 

به همین سبب. اگر همین یک کار راهم. که گاه با عصبانیت 
است و جدل و گاه با اند ک امیدی‌ست و خوش‌بینی, از ایشان 
بستانیم. انگار دیگر سوژه‌ای برای زند گی ندارن د و گویی از 
بی‌کاری کهیر می‌زنند. نگویید: "دوباره سیاه‌نمایی! ؛اگر هم 
خواستید بگویید؛ اما انصاف دهید؛ این قدر ما را فتیله پیج سیاست 
(بخوانید سیاست زد گی و سیاسی بازی) کرده‌اند. که گر چه 
می‌دأنیم چندان کاره‌ای نیستیم. اما همچنان در صحنه جدالهای 
سیاسی, شبانه روز انرژی می گذاریم و رگ گر دن برمی‌تابیم؛ 
غافل از آنکه. مؤمن! تو که جز در موسم صندوقها, چندان در 
جریان امور قرار نمی گیری و در این سوی صد پرده تودر تو از 
ار ووفام ق راز دار سورع وی که بابد ا ] 
دیروز دلواپس حضور آمریکا در برجام می‌بودی: یا امروز شاکی 
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و در و همسایه داریم. چیست؟ زند گیتان را بکنید؛اگر نگویید: 
'مگر می گذار نذا 


تار یح ثادت کر ده است که نا ممکن وجو د ندارد 
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اوبره ۱ 


۱ 
دارابگرد نام یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران باستان است که در ۱ 
1 
أ 
۱ 


ez‏ هت ۱ ۱ فاصله ۶ کیلومتری ار شهرستان داراب قرار گرفته است. این شهر ستان 
۳ مج سس کے کک یس که در گذشته به نامهایی همچون داراگرد شهرت داشته است» به نظر | 
چ IN‏ مت کي : سے می‌رسد که اولین پایتخت حکومت ساسانیان بوده‌است و باستان‌شناسان | 

ر تست و کک چیه س قدمتی برابر باحکومت هخامنشیان رابر این شهر تخمین زدهاند. جالب | 
> ست یسب جنگ است بدانید که دیوار مخروطی شکل بزرگی به ارتفاع بیش از ۰ ۱متر | 


که با مصالحی همچون رس, سنگ و ملاط آهک ساخته شده است. در 
اطراف این شهر تاریخی قرار دارد که پیشینه آن نزدیک به ۲۶۰۰سال ۱ 
1 : ار ۲ اور ی تن کر رازه ۱ 
ا ۱ 1 : 2F‏ سبب شده با گذشت بیش از ۰ ۲۵۰ سال این دیوار باتخریب کم پابرجاو | 
| سر کے a‏ سس رم استوار باقی بماند. البته ارتفاع امروزی این دیوار باستانی به دلیل گذشت | 
5R ۳ EE‏ | زمان به ۷متر کاهش یافته است. از دیگر نکات مهم در مورداین ش هر | 
8 : ون - ت TF‏ / | باستانی, واگذاری این شهر به امام حسن مجتبی(ع) است که درعهدنامه | 
٤ ۳ ۳ = < 6۳ ۱‏ ⁄ ۳7 7 9 صلح بین ایشان و معاویه به آن اشاره شده اسست که نشات گرفته از 

و 4 م اهمیت آن در طول تاریخ است. 
سبک بنای شهر اقتباس از شهرهای قدیم بین‌النهرین باستان | 
است. طرح و نقشه مدور شهر دارابگر د از اصول شهرسازی غرب آسیا 
الگوبرداری شده است و برای حفاظت از شهر خندقی پیرامون آن حفر 
کرده‌اند. محیط دیوار شسهر حدود ۶ کیلومتر است.از دیگر دیدنی های 
#8 این منطقه. نقش شاپور است.نقش شاپور در فاصله چهار کیلومتری 
7 م جنوب شهر داراب و در دامنه جنوبی کوه پهنا قرار دارد. این نقش که در 
ارتفاع ۷ متری از سطح زمین قرار دارد.صحنه پیر وزی پادشاه ساسانی بر 
۳ سپاه روم را نشان می‌دهد. مساحت نقش حدود ۶۳ متر مربع است. | 


ایرث ام رال بای بای رها 2 ۱۰۱ 
ای وب از توابع دهستان گیفان در فاصله ٩۵‏ کیلومتری شمال بجنورد قرار دارد. | 
وب این چشمه آبگرم روی تپه‌ای به ارتفاع ۰ متر از سطح دره گیفان واقع شده و به 
8 دلیل خواص درمانی؛ مورد توجه گردشگران بسیاری از گوشه و کنار کشور است. ۱ 
این چشمه به شکل یک استخر (حوض) است که برای جلو گیری از بروز حوادث ۱ 
| وسقوط انسان واحشام به داخل آن,حصار کشی شده‌است. در فاصله ۵میری | 

این چشمه, چشمه آب سرد قابل شرب قرار دارد که آب آن از گوشه ضلع شمالی 
وارد استخر می‌شود و سردی آن در این قسمت به خوبی احساس می‌شود. آب این 1 
چشمه و سایر چشمه‌های این روستا گوگردی وبرای درمان و تسکین امراض پوستی | 
مناسب است. در مجاورت استخر. مقبره‌ای وجود دارد که به گفته کهنسالان این ۱ 
روستامتعلق به ایوب پیامبر است و به همین دلیل افراد زیادی پس از شنا در استخر ۱ 
وپاکی بدن به زیارت آن می‌روند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته, روستای | 
ایوب حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ سال قدمت دارد و نام قدیم آن حاجی عبدالوهاب بوده | 
و بنا به گفته اهالی. وی اولین کسی بوده است که در این منطقه ساکن شده و کم کم 


جمعیت روست افزایش یافته است. در حال حاضر نام روستا به دلیل مشرف بودن ‏ 
با مقبره‌ای که به زیارنگاه حضرت ایوب معروف است.به تام روستای ایوب مشهور | 
است. گفته می‌شود که حضرت ایوب زمانی که از این منطقه عبور می کر ده دچار ۱ 
یک بیماری می‌شود. ایشان به امر خدادر آب این چشمه استحمام کرده وبه این 
بیماری از بین می‌رود. متأاسفانه با وجود تمام زیبایی‌ها و جاذبه‌هایی که این روستا | 
دار دللل تداش نی مکان مناس یرای اقا وھ راه تامنا سس ویر ا 
گردشگران کمی به این منطقه مسافرت می کنند. 


ی . 


روستای باستانی کاریان در شهر ستان لارستان در جنوب استان فارس و دهستان هرم 
| قرار دارد و جمعیت آن حدود ۲۰۰۰ نفر است. ارتفاع روستا از سطح دریا ۰ ۸۲متر است و ! 
آب و هوایش در تابستان گرم و خشک و زمستانها ملایم و مرطوب است. مردم روستا عمدتاً ٩‏ 
به کشاورزی, دامداری و تولید صنایع دستی مشغول هستند و عده‌ای هم در کشورهای حوزه * 4 
| خلیج فارس اشتغال دارند. گیوه های زیبای دست دوز و پارچه‌های گلدوزی از بهترین صنابع ت 
| دستی کاریان هستند. محصولات باغی و کشاورزی متنوعی از جمله لیمو, نارنگی. خرما. ۳ 
| گوجه‌فرنگی و هندوانه در این روستا کشت و برداشت می شود. 
| ساکنان روستای کاریان همچون دیگر مردم مناطق جنوب کشور. بسیار خونگرم و مهمان 
نوازند. سبک و سیاق موسیقی هایی که در مراسم جشن و عروسی با ساز محلی می نواز ند نیز 
الهام گرفته از موسیقی جنوب کشور است. 
کاریان از سه طرف به کوههای نیمه مرتفع شاه نشین. کوه گرد در یک کیلومتری جنوب ۰ ۲۰ 
خاوری و کوه سياه در دو کیلومتری جنوب باختری محصور شده است و فقط از طرف غرب به 
| دشت راه دارد. این روستا یکی از پتانسیلهای بالقوه گردشگری شهر ستان لارستان است. 
این روستا جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متعددی دارد. دره معروف به اشتردون "در جنوب ١‏ 
شرقی کاریان خود نمایی می کند.آ تشکده آذر فر نبغ یکی از سه آتشکده بز رگ ساسانیان بوده 
که در این روستا قرار دارد. بقایای دوقلعه باستانی و لوحهای سنگی هم در این روستا کشف شده ۱ 
است. از جمله آثار تا یخی کاریان می توان قلعه کار بان قلعه شاه نشین, دره کافری. امامزاده 
شاه حاجات. آرامگاه چهل دختران, امارت رضاقلی خان و قلعه طین را نام برد. 
دریاچه کفه هرم" که دریاچه کاریان هم خوانده می شود. بزر گترین دریاچه فصلی استان 
|فازس استت. این دریاجه با ۱۳۰ کیلومتر مرن مساحت در فاصله ۲ کیلومتری شمال کاریان 
| قرار دارد. طول و عرض در یاچه به تر تیب حدود ۲۸ و ۱۱ کیلومتر است. جندین روستااز جمله ے 
| روستاهای سر گاه بلغا؛ جغان: هرم. احمد محمود و جلال آباد در اطراف دریاچه قرار دارند. 
بازار قیصریه وباغ نشاط نیز از پتانسیل گر دشگری بالابی بر خوردار هستند.متاسفانه بی‌توجهی | 
| به آثار تاریخی این روستا و عدم توجه برای فراهم کردن دیگر زیرساختها سبب شده که این 
روستا جندان مورد توجه گردشگران قرار نگیرد. 


ار تباطات جو خر ده ج 


ت انسانی است 


| کو 


۱ 


شوادان . 


۱ شوادان با شوادون از بناهای جالب شهر دزفول در خوزستان است. به علت 
۱ شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب حاکم بر آنجاء معماران برای فراهم کردن ۹ 
| شرایط آسایش و زندگی راحت. فضایی سردابی در زیرزمین درنظر می گیرند. 3 
| ضخامت دیوار و مصالح خشت و آجر در قالب عایق حرارتی و از همه مهمتر 
۱ وجود حفره‌هایی در دیوار و سقف. کمکی است بسیار ارزنده برای عدم انتقال 
هوای گرم به داخل محیطی که انسان زند گی می کند. با توجه به عوامل ناسا ز گار 
اقلیمی این منطقه. استفاده از سطوح زیرین زمین, استفاده از شبستان و شودان 
۱ رایی می‌افکند.زند گی کردن در گرمترین روزهای تابستان در هوایی معتدل را 
امکان پذیر می کند. شوادان که از آن با نام شبادان نیز نام برده شده است. در 
| سطحی پایین تر از شبستان قرار می گیر د و به منزله زیرزمینی است عمیق که 
| شهر قناتهایی حفر می کر دند که نیاز محله‌ها را برطرف سازد.از این قناتها در 
هر محله چندین دسترسی به کوچه‌ها وجود داشت. مردم آب را به زیر زمین 
۱ خانه ها هدایت می کردند. در زمان صفویه به علت پایین آمدن سطح آب: 
مردم برای گریز از گرما به زیر زمینهایی در عمق بسیار پناه می‌بردند که به نام 
| شبادان معروف شد. درباره‌اطلاق نام شودان به این زیر زمینها بابد ذ کر شود 
که در مناطق کویری کلمه شبو به معنای زیر استفاده می‌شده است. تا جایی که 
به زیرزمین, شبوزمین می گفتند. 


گزارشھااز: محمد علی بهو 


ندیوسفی-رامهرمز ل 


_maryanikpour@gmail.com ۱ 


روزی که خودم را شناحتسم 


خبر خوب این بود:هیچ نشانه‌ای از سکته 
مغزی وجود نداشت. اما خبر بدی هم در راه بود: 
مغز من آسیب جدی دیده بود. بیست و هفت ساله 
بودم و تازگی پزشک تشخیص داده بود که به فلج 
چند گانه مبتلا شده‌ام. و این یعنی هرچیزی که تا 
حالا برایش برنامه‌ریزی کرده‌بودم. به فنا رفته 
بود و باید آاینده رابدون همه آرزوها وروياهایم 
تصور می کر دم. 

متخصص مغز واعصاب بعد از سکوتی که 
برای من طولانی و کشدار بود گفت بااینکه ام آ رای 
پارسال نگران کننده بود. نتیجه ام آرآی امسال 
خیلی هم بد نیست. د کتر سرفه‌ای کرد و گفت: 
"اگه یه حمله دیگه داشتی, فوری با من یا مطب 
تماس بگیر. تو مواردی مثل تو می‌خوام همون 
موقع ویزیت کنم و شرایط رو بسنجم تابتونم 
داروی قوی‌تر و موثرتری تجویز کنم." 

دکتر لحظه‌ای مکت کرد سپس به‌عنوان یک 
توضیح امیدوار کننده ادامه داد: 

البته امیدوارم که چنین اتفاقی نیفته." 

چهار سال پیش همه چیز آنق در مبهم و 
گیج کننده بود که نمی‌دانستم چه خبر است و چرا 
ناگهان این همه تغییر رویه داده‌ام. نمی‌توانستم 
با اطمینان حرف بزنم. آن روزها را هنوز به خاطر 
دارم. حسابی سر گرم پروژه د کترابودم که احساس 
کردم حال و روزم هیچ خوب نیست. هیچ رفتار و 
کارم قابل دفاع نبود و نمی‌توانستم به یقین بگویم 
اوضاع چطور است. حالم انقدر بد شد که مجبور 
شدم از شهری که در آن تحصیل می کر دم به 
تورنتو بر گردم. درس رارها کردم و بی‌هدف دنبال 
چیزی بودم که فقط آرامش را به من با زگرداند. 
فقط در یک مورد مطمتن بودم: 

دیگر نمی‌خواستم درس بخوانم. 

یک واقعیّت را خوب فهمی ده و از همان ابتدا 
بارها به خودم یادآوری کرده بسودم. اینکه قرار 
نیست تا آخر عمر دانشجو و محقق باقی بمانم و 
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بقیه عمرم رابه این کار اختصاص دهم. وقتی به 
تورنتو بر گشتم لااقل می‌توانستم شبها آرام بخوابم 
و کمتر رنج بکشم. کمی بعد شغلی پیدا کردم و 
با دوستی که از دوران دبیرستان با هم بودیم. 
آپارتمانی اجازه کردیم و زند گی جدید من آغاز 
شد. دوباره با خودم و زند گی‌ام قاطع شده بودم 
واین به معنی بهبود بود. شاید من این‌طور فکر 
می کردم. دیگر ناچار نبودم همه جمله‌ها و فکرهایم 
رابایک اگر "بز رگ شروع کنم.اگر این امتحان 
رابا موفقیت پشت‌سر بگذارم... اگر در این پروژه 
موفق شوم... همه این اگرها نمی‌دانم از کی در فکر 
و مغز من تلنبار شده بودند. تابه خودم آمدم ديدم 
دارم زیر بار سنگین این همه فشار له می‌شوم. حالا 
هم فکر می کردم همه چیز عوض شده و تغییرات 
مثبتی در راه است. اما واقعیت این بود که زند گی‌ام 
همچنان پر از جمله‌ها و عبارتهای شر طی بود. 
یک‌جورهایی منجمد شده بودم. آوقتی برم سر 
کار... وقتی بتونم اجاره خانه رو بدم"... اگه این 
پنجشنبه دوستانم رو ببینم و... و یک روز رسید 
که آن اتفاق وحشتناک افتاد. 

من نمی توانستم خوب بینم. 

شاید بهتر باشد وضعیتم را توضیح بدهم. 
درست نمی‌دیدم. گویی مر کز بینایی‌ام مشکلی 
پیدا کرده بود. هربار که مستقیم به چیزی نگاه 
می کردم محو می‌شد. این مشکل برایم خیلی تازه 
نبود. هر بار پیش از اینکه میگرنم عود کند این وضع 
را تجربه می کردم. معمولاً در چنین وقتهایی قرصم 
رامی‌خوردم ونیم ساعت چشمهايم را می‌بستم 
تا قبل از اینکه درد میگرن حسابی بیچاره‌ام کند. 
بینایی‌ام باز گردد. اما این بار قضیه فرق داشست. 
همین کاره ارا کردم ولی نه از درد میگرن خبری 
بود نه وضعیت بینایی‌ام بهتر شد. 

بعد از دو روز حسابی گیج و منگ بودم اما هنوز 
نمی‌خواستم به روی خودم بیاورم و بپذیرم که باید 
جدی تر مساله را پیگیری کنم. چند روز گذشت. 


٩‏ خرداد ۹۷ اطلاعات‌هفتگی 


بیناییام آنقدر مشکل پیدا کرد که فهمیدم باید 
حتما به پزشک مراجعه کنم. وحشت کرده‌بودم. 
پزشک خانواد گی‌مان بعد از شنیدن وضع حالم و 
معاینه اولیه. ادرس و شماره تلفن یک چشم پ شک 
را داد. چشم‌پزشک هم گفت باید متخصص مغز 
و اعصاب معاینه‌ام کند. رفتن به مطب متخصص 
مغز واعصاب چند ماه طول کشید چون چند هفته 
بعد بینایی‌ام کم کم بهتر شد و بالاخره به حالت قبل 
برگشت و دیگر آنقدر نگران نبسودم که بخواهم 
فوری به متخصص مراجعه کنم. 

حتی آن روز هم ضرورتی نمی‌دیدم سر وقت 
در مطب باشم. به نظرم حالا که دید چشمم عادی 
شده بود لزومی نداشت وقت تلف کنم. متخصص 
هم نگران چیزی نبود. به نطرش آن روز درگیر 
حمله شدید میگرن شده بودم. البته میگرنی که 
کامل عمل نکرده‌بود.د کتر یک احتمال دیگر را 
هم مطرح کرد. امکان داشت من یک سکته مغزی 
رارد کرده باشم. برای همین برایم ام آرآی نوشت 
تامطمئن شود. در پایان تا کید کرد که اگر اتفاق 
خاصی افتاد یا دوباره این حالت را داشتم. حتما با 
مطب تماس بگیرم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. 

سه ماه بعد نوبت امآرای از راه رسید. در 
دستگاه‌دراز کشیده بودم و برای اینکه وقت بگذرد. 
به یکی از شعرهایی که هميشه دوست داشتم. فکر 
می کردم. شعر را در ذهنم زمزمه می کردم و 
نمی‌دانستم چه خبرهایی در انتظارم است. 

فلج چند گانه یا به زبان ساده‌تر اماس, زمانی 
اتفاق می‌افتد که سیستم ایمنی بدن به میلین حمله 
می کند. میلین یک ماده چربی است که در اطراف 
فیبرهای عصبی در سیستم عصبی مر کزی مانند 
یک غلاف وجود دارد. میلین مثل عایق محافظ 
روی سیم برق عمل می کند. آسیب به غلاف 
میلین باعث اختلال در سیگنالهایی می‌شود که از 
مغز ارسال می‌شوند و دوباره به مغز می‌رسند. این 
اختلال. علایم مختلف بیماری اماس را به دنبال 


دزد الت مانب با سمت یکی گام ا 
خود سلولهای عصبی آسیب می‌زند و بافت زخم یا 
تصلب را به دنبال دارد یا حتی فرد را تا اخر عمر 
ناتوان می کند... 

گویی صدای د کتر را نمی‌شنیدم. فقط لبهایی را 
می‌دیدم که پشت سر هم تکان می خور دند. د کتر 
اینهارا گفت و ادامه داد: "ممکنه علایم مختلفی 
رو تجربه کنی. تاری دید. سر گیجه, مورمور شدن 
یابی‌حسی, فلج بخشی از بدن یا تمام قسمتهای 
بدن, از دست دادن شنوایی, نابینایی. خستگی. 
افسرد گی. مشکلات ذهنی و حافظه." 

دکتر در آخر حرفهایش تاکید کرد که این 
علایم در هر بیماری متفاوت است و من هم ممکن 
است از صفر تاصد آن را تجربه کنم حتی امکان 
دارد یک روز چشم باز کنم و ببینم نمی‌توانم از 
جایم تکان بخورم. د کتر از تاریخچه بیماری هم 
گفت اما من به این توضیحات اضافه نیازی نداشتم. 
می‌خواستم د کتر امیدواری بدهد و بگوید اگر فلان 
دارو رابخوری» بیماری خوب می‌شسود یالااقل 
کنترل می‌شود: آما ام امن شبلی پیشتر از آنچه که 
فکرش رآ می کردم ناشناخته و مرموز بود. 

هفده ماه‌بعد دو رام آر آی» دیگر انجام دادم 
حالا پزشکان یقین داشتند که من هم یکی از 1۰۰ 
هزار تفر کانادایی مبتلا به این بیماری هسستم. نکته 
مهم درباره بیماری من اين است که تشسخیص 
قطعی فقط بخشی از ماجراست چون راه پیش 
روی ما خیلی روشن نیست ونمی‌توانیم با قطعیت 
بگوییم من اماس دارم این کارها را می کنم. این 
داروها رامی‌خورم پس همه چیز روبه راه می‌شود. 
ما دارو می‌خوریم تا میزان حمله‌ها را کم کنیم اما 
این داروها عوارض بسیاری دارند از نا زک شدن 
موها گرفته تا مشکلاتی که ممکن است برای قلب 
پیشن بیایه ,الا خیگر مطفی تبودام کیک سال 
دیگر حالم چطور است و در چه وضعیتی قرار 
دارم. آیامی‌توانم روی پاهایم بایستم وراه 
بروم يا نه. 

پزشکم تاکید می کرد که روحیه در این 
بیماری نقش مهمی دارد. باید کوشش 
می کردم مراقب خودم و روحیه‌ام باشم 
ولی نمی‌توانستم. روزهایی بود که تمام 
ذهنم درگیر اگر و شاید می‌شد. بخصوص 
روزهایی که از مطب متخصص بر می گشتم 
و پزشکم در لحظه آخر تاکید می کرد که 


شاید مجبور باشم از برخی 
خواسته‌ها و هدفهایم چشم‌پوشی 7 
کنم. ولی من همچنان آرزوهای زیادی " 


دارم» آرزوهایی که هم مرا می‌شناسند 


و هم با بیماری‌ام به خوبی آشنا هستند 


اگر اتفاق خاصی افتاد فوری بااو تماس بگیرم. 
وقتی به خانه برمی گشستم. تمام فکرم در گیر اگرها 
می‌شد.اکر نتوانم راه بروم... اگر کاملاً فلج شوم... 
آگرپیتاییاه‌رااز سیم ا ا کر 
وهزاران اگر دیگر که هر کدام به تنهایی برای از پا 
درآوردن من کافی هستند. 

روزهای بعد از تشخیص بیماری, حال و روز 
خوبی نداشتم. روحیه‌ام آنقدر به‌هم ريخته بود 
که حتی می‌خواستم دیگر سر کارم نروم. اما به 
توصیه دوست و هم‌اتاقی‌ام به مشاور مر اجعه 
کردم. دوستم می گفت باید خودم را بشناسم. البته 
خود جدی دم را.منی که به بیماری اماس مبتلا 
بودم و باید با همه محدودیّتها و توانایی‌هايم زند گی 
می‌کردم. اگر خود جدیدم رامی‌شناختم (چه از 
نظر روحی چه جسمی) می‌توانستم آینده را از 
غیرقابل پیش‌بینی بودن دربیاورم. می‌توانستم به 
جسم و روحم مسلط باشم و کاری کنم که بیماری 
کمترین آسیب را به من بزند. 

بیماری ام اس برای من یک درس بز رگ داشت 
وبه من یادا وری کرد که بدن ما چقدر پیچیده و 
عجیب است و در تک‌تک سلولها و اعضای آن چه 
رمز و رازهایی نهفته است که از آن بی‌خبریم. تا 
ماههادرگیر این حقیقت بودم که در بدن ما چه 
اتفاقها که نمی‌افتد و مااصلانمی‌دانیم و بی‌خبر 
به زندگی و فعالیتهای هر روزه‌مان ادامه می‌دهیم 
بدون‌اینکه اب از اب تکان بخورد. تا ماههافکرم 
درگیر این موضوع بود که خالق هستی و ما انسانهاء 
چقدر هوشمندانه همه چیز راسر جای خودش 


عین پیچی ده بودن چقدر مهم و باارزش هستیم 
وباید قدر خودمان رابدانیم و عمرمان رابیهوده 
تلف نکنیم. از مدتها پیش در من اتفاقاتی افتاده 
بود که خودم خبر نداشتم وحتی اگر می‌خواستم. 
نمی‌توانستم بفهمم درونم چه خبر است. 

لیات ا 
زند گی وحشت زیادی داشتم. دنیای پیش رویم 
ناشناخته‌ای بود که مطمتئن نبودم قدرت کشف 
و در کش راداشته باشم. ولی مشاور کمک کرد با 
خودم آشتی کنم. خودم رادوست داشته باشم وبا 
آغوش باز به استقبال اتفاقهای تازه بروم. برخلاف 
ترسهایی که در ابتدای راه داشتم. کم کم فهمیدم 
اماس قرار نیست همه زند گی مرا تغییر دهد و از 
من بیماری بسازد که مدام در رختخواب افتاده و 
از پس کوچکترین کارهایش برنمی آید. حالا شغل 
بهتر و در آمد بیشتری دارم. برای خودم آپارتمان 
زیبایی خریده‌ام. اسمان به زمین نیامده و تمام 
زیبایی‌های دنیا هنوز سر جای خود قرار دارند. 

نمی گویم بیماری هیچ تاثیری روی من یا روال 
زندگی‌ام نداشته. گاهی اوقات خستگی شدیدی را 
تجربه می کنم. تمام بدنم انقدر خسته است که به 
جرات می‌توانم بگویم هر گز چنین وضعیتی را قبل 
از بیماری تجربه نکرده بودم. اما هنوز هر صبح 
بیدار می‌شسوم؛ قرص آبی رنگم را می‌خورم و به 
خودم می گویم این قر ص خوش‌رنگ روز خوبی 
رابرای من رقم خواهد زد و اجازه نمی‌دهد علایم 
بیماری‌ام تشدید شود. 

حالا خودم را خوب می‌شناسم و خوب می‌دانم 
که بیماری‌ام من را با خیلی‌ها متفاوت کرده. دید 
چشم راست من هر گز کامل برنمی گردد. سعی 
می کنم هر دو چشمم را خوب باز کنم. به چشم 
چپم می گویم کمک کند تا همه زیبایی‌هارابا جان 
ودل ببینم. شاید مجبور باشم از برخی خواسته‌ها 
و هدفهایم چشم‌پوشی کنم. ولی من همچنان 


اکر حنحار ها فر دمند داشند انتقاع ھم کم 
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۱ ارزوهای زیادی دارم. آرزوهایی که هم مرا 


می‌شناسند و هم با بیماری‌ام به خوبی آشنا 
هستند. 
کوشش می کنم به آینده فک ر کنم و 
خوشبین باشم. زندگی خیلی کوتاه است. 
شماره تلفن پزشکم هميشه با من است تا اگر 
لازم شد تماس بگیرم. این روزها "اگر های 
زندگی‌ام را کمتر کرده‌ام و برای خودم 
کمتر از هميشه شرط می گذارم. و به جایش 
چشم‌انداز زند گی‌ام رازیباتر از هميشه تصویر 
می کنم. به خودم می گویم امشب با دوستانم 
قرار می گذارم. این مقاله را تمام می کنم. به همه 
عزیزانم می گویم دوستتان دار م. 
یادم نمی‌رود که هیچ چیز در زند گی قطعی 
نیست بجز ایمان و عقیده محکم» دوست داشتن؛ 
انسانیت» مهربانی و همه احساسات پاک و خوبی 
که می‌تواند از من آدم بهتری بسازد. 
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داستان زندگی 
ححسوطب 


Tayeb akbarzadehl]34@yahoo.com 


تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاواقعی است 


۳ 
EEE‏ تهر ان 

اشاره: 

خانم اکرم که چهل و پنج سالش بود. قبل از 
اینکه روایتگر این "داستان زندگی" باشد. آهی 
کشید و گفت: شوهرم که مرد دخترم "آقنا" فقط 
سه سال داشت. اما من که آن روزها بیست و 
سه سالم بود و از یک زندگی سراسر رنج خلاص 
شده بودم -چرا که شوهرم معتاد بود و آخر سر 
هم "اوور دوز" کرد -آنق در که به آزادی خودم 
اهمیت دادم و سعی کردم از بقیه جوانی‌ام استفاده 
یرتک صذمتن ی فکرحمی ا 
در حقیقت هر گز برای او مادری نکردم. البته 
همیشه شکمش سیر و جیبش پر از پول بود اما 
هیچ وقت به شادی‌ها و غصه‌های او فکر نکردم. 
یعنی اصلادخترم رانمی‌دیدم که قرار باشد 
جزییات زند گی‌اش را ببینم! شاید به همین خاطر 
بود که وقتی از زندگی "شهداد" باخبر شدم. به 
بهانه کمک به آن جوان» تلاش کردم دخترم را به 
عشقش برسانم. ۰ 

البته این راصراحتا به آتنا نگفتم. چرا 
برخلاف همه مادر و دخترها که با هم صمیمی 
هستند و رازی میانشان وجود ندارد. آتناهیچ وقت 
حرف دلش رابرایم نگفته بود. من اما یک مادر 
بودم و از راز دل دخترم با خبر! ولی اگر مستقیم به 
او می گفتم که: "میدانم به شهداد علاقه‌مندی .... 
او که همیشه مرایک غریبه می‌دانست حتما 
منکر واقعیت می‌شد! به همین خاطر سعی کردم 
به یک بهانه او رابه شهداد""نزدیک کنم. پس 
چھ بهانه‌ای بهتر از عشق! فقط یک مشکل وجود 
داشت و آن هم اعتیاد شهداد بودا 

امابا خودم فکر کردم اگر این پسر جوان بتواند 
حقش را از دشمن خانگی بگیرد. حتما می‌تواند با 
کمک عشق آتناء اعتیاد راهم رها کند! 

هرچند که آتنا" عاقلتر از من بودا 

خانم اکرم اینهارا گفت و سپس از زندگی 
دخترش گفت و از شهداد و از عشق و... 

من نیز سعی می کنم آنچه را که شنیدم و آنچه 
را که رخ داد برایتان روایت کنم. 


پسر جوان که اعتیاد در چهره‌اش بیداد 
می کرد کنار صندوق صدقات ایستاده بود و 
همانطور که سیگار لای انگشتانش دود می‌شد. 
نگاهعی به دو سوی خیابان انداخت و کسی را 
که متوجه خودش ندید از داخل جیب کاپشن 
رنگ و رو رفته‌اش یک "مفتول فلزی "نا زک 


۳ 
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بیرون کشید و آدامسی راهم که در دهان داشت 
در آورد و چسباند سر مفتول و آن رااز "درز" 
صندوق صدقات داخل کرد و با خودش مشغول 
صحبت شد: یا شانس ویااقبال ببینم امروز تو 
این رودخونه, یه ماهی چاق و چله نصیبمون ميشه 
یانه؟" 

یکی دو تا پانصد تومانی بیرون کشید و شروع 
به غرولند کرد: "مردم دیگه بی‌معرفت شدن.... 
طرف میگرده تو جیبش يه پونصدی درب و داغون 
پیدامی کنه و میندازه تو صندوق صدقات. اونوقت 
از خدا می‌خواد که صاحب یه خونه پونصد میلیونی 
بشهباباء رو هم خوب چیزیه. لااقل تراول بنداز 
که دعات بگیره... !و همچنان مشغول کند و کاو 
داخل صندوق بود که حتی پیر مردی را که کنارش 
ایستاد. انقدر ندید تا پیرمرد به حرف امد: 

"چیزی گم کردی؟ دنبال چیزی می‌گردی؟" 

شهداد که نه انگار دارد دزدی می کند. 
باخونسردی و آرامش وب ی آنکه سرش را 
ب رگرداند پاسخ مرد راداد: چرک.... دنبال چر ک 
می‌گردم! ..پیرمرد منظورش را نفهمید و پرسید: 
"چی؟ و شهداد توضیح داد: "دارم دنبال چر ک 
دست می گردم.... اخه یه نفر بود که هميشه بهم 
می گفت "پول, چر ک کف دسته حالا هم من دارم 
چر کهایی که داخل این صندوقه جمع می کنم.... 
حرفی داری؟" 

پیرمرد دیگر تحمل نکرد و یسک قدم رفت 
عقب و موبایلش را به دست گرفت و گفت: "الان 
به ۱۱۰ زنگ می‌زنم تا بیان تکلیف تو معتاد بی‌سر 
وپاروروشن کنن!" 

شهداد که داشت با یک ۲ هزار تومانی کلنجار 
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می‌رفت. پوزخندی زد و گفت: ۰۲ ۱ که هیچی. 
اگه به ۲۲۰ هم زنگ بزنی, تابیان من رفتم..." 
این را گفت وبالاخره اسکناس آبی رنگ رابیرون 
کشید و ماچش کرد و در جیب گذاشت و پشت به 
پیرمرد راه افتاد تا او گوشی را در جیب بگذارد و با 
غضب بگوید: شهر که نیست.... شده محله ليان 
شانپوا یک مشت عوضی توی خیابونها ولو هستن 
و هیچکس کاریشون نداره..." 

هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای 
دخترانه‌ای به گوش رسید: "نه پدر جان.... اشتباه 
می کنی... یعنی لااقل در مورد ایشون اشتباه 
می کنی. این آقا پسربچه يه خانواده ثروتمنده و پدر 
و مادر خدابیامرزش هم آدمهای باش فی بودن. 
خودش هم تا چند ماه قبل وضعش خوب بود تا 
اینکه داداش بی‌معرفتش هست و نیستش رو بالا 
کشید. اما این آقای محترم. به جای اینکه بره و 
حقش رو بگیره. خودش رو غرق کرد توی مواد و 
چون خیلی با استعداد بود شیش ماهه واه ده ساله 
رو طی کرد و حالاشده معتاد کارتن خواب!" 

هم پیرمرد ایستاده بود و هم شهداد. و هر دو 
گوش می کر دند تاسرانجام پیرمرد گفت: از روباه 
پرسیدن شاهدت کیه, مش رونشون داد. توهم 
لابد هم پیاله اش هستی, ولی از اون دسته‌ای هستی 
که ظاهر شون مرتبه وماشین شیک زیر پاشونه. اما 
باطنشون... اصلاً چر امن دارم باشماها حرف می‌زنم؟ 
الان زنگ می‌زنم به ۰ تابیاد جمعتون کنه.." 

شهداد که سیگار بعدی‌اش را با آتش قبلی 
روشن کرد. پکی زد و پوزخند زنان گفت: "این یکی 
رو خدا و کیلی راست گفت.." 

بعد هم راهافتاد. اما "آتنا" که پشت فرمان 


ماشینش نشسته بود گاز داد و کنار پسر جوان 
ایستاد و گفت: "آره‌راست میگه.... خودم می‌دونم. 
اما اگه الان سوار ماشین همین آشغال نشی. پلیس 
سرمیرسه و تو هم که نای دویدن نداری و شب 
توی بازداشتگاه از خماری می‌میری! ‏ _ 

شهداد به پیر مرد نگاه کرد که داشت آدرس 
رابه پلیس می‌داد. انگار داشت باغرورش سر و 
کله می‌زد و بالاخره_موقتاً-غرور را کنار گذاشت 
و نشست کنار دست همکار سابقش و ماشین که 
راه افتاد. خنداخند گفت: "می‌بینم که اقا مهندس 
خوب بهت رسیده. ماشین مدل بالا و گوشی "اپل" 
و النگو و.... خونه هم برات گرفته؟" 

آتنا"لبش را گزید و گفت: "هیچکس ندوته. 
تومیدونی که من هیچ وقت دنبال پول نبودم. 
اونقدر دارم که حتی محتاج حقوق اون شر کت 
هم نبودم» آره داداش عزيزت به حسابم پول 
ریخت.... حق السکوت داد. ام اهنوز حتی نرفتم 
ببینم چقدر ریخته! درسته. من اشغالم. اما فقط 
تقصیر تو بود که اینطوری شدم. چون هیچ وقت 
منو ندیدی, هر وقت بهت احترام گذاشتم. از بالا به 
پایین نگاهم کردی. حتی چند بار بهت هشد ار دادم 
که شهریار "داره یه کارهایی می کنه» اما هر بار 
پوزخند زدی. مرتبه آخر یادت هست چی جوابم 
رودادی؟ گفتی "اگه فکر کردی با آتش سوزوندن 
بین من و شسهریار میتونی برادریمون رو خراب 
کنی: کور شوندی] 

ِ واسه همین تصمیم گرفتم ازت انتقام بگیرم!" 

شهداد که نمی‌توانست پلکهایش را باز کند. 
زمزمه کرد: "خب موفق شدی... می‌بینی که چه 
بلایی سرم اومده؟ حالا اومدی که لذت انتقامت 
دو برابر بشه؟...آ تنازد تو سر دنده و خلاص کرد 
و کنار یک رستوران توقف کرد و گفت: انه... 
اومدم کمکت کنم تاحقت رو از ببرادرت پس 
بگیریاونقدر مدرک ازش دارم که فقط کافیه 
تهدیدش کنی, تا دو برابر حقت رو بهت بده!" 

شهداد چشم باز کرد و گفت: جنسی که اسی 
در به در امروز بهم داده خیلی خوب بوده یا تو 
داری شعر میگی؟ این حرفهایی که می‌زنی یعنی 
چی؟ به قول خودت یه روز ازم انتقام گرفتی و 
کمک کردی کارتن خواب بشم. حالا می‌خوای 
"قبول دارم. خیلی مسخره‌ست, راستش رو بخوای 
خودم چنین قصدی نداشتم. ولی مادرم اونقدر 
نشست و توی گوشم خوند تا این تصمیم رو 
گرفتم! اوایل به حرفهای مادرم اهمیت نمی‌دادم. 
حقیقتش رو بخوای ازش متنفر هم بودم! چون هیچ 
وقت برام مادری نکرده بود! پدرم که مرد -اون 
هم مثل تو معتاد بود -مادرم از بس از دست بابام 
سختی کشیده بود. یکدفعه تبدیل شد به پرنده‌ای 
که از قفس رها شده باشه و رفت دنبال تفریحات 


هم داشت!البته هوای منو داشت و هميشه جیبم رو 
پر از پول می کرد. اما نمی‌دونست که یه دختر یتیم 
از مادرش محبت می‌خواد! واسه همین من تنهایی 
بزرگ شدم و هر روز تنفرم از مادرم بیشتر شد. 
اونقدر تنها بودم که برای فرار از بیکاری تصمیم 
گرفتم مشغول کار بشم و اومدم درش ر کت تو و 
برادرت استخدام شدم و... بقیه رو هم که چند 
دقیقه قبل بهت گفتم! ... آتنا نگاهی به رستوران 
انداخت و ادامه داد: میای داخل شام بخوریم يا 
بگیرم و بیارم توی ماشین؟" 

شهداد نگاهی به مشتریان پشت شیشه انداخت 
وپاسخ داد: "نه...اگه بااین سر و وضع بیام داخل, 
چک رف سا آقا کے کرو 
خوابها و گداهای اطراف رستوران فکر می کنن 
دلت برام سوخته و همه شون دورت جمع میشن و 
شما هم که خیلی دل ناز کی و... " آتنا بقیه حرفهای 
شهداد را که با تمسخر بیان می کرد نشنید و پیاده 
شد و چند دقیقه بعد همراه گارسون آمد و غذاها 
را گذاشت روی داشبورد وبه آرامی گفت: "ادمه 
اون روزها خیلی پاستا دوست داشتی.... درسته؟ ... 
شهداد سر تکان داد و آنقدر گرسنه بود که بی‌هیچ 
حرفی و باولع غذا را خورد و گفت: افقط نگفتی 
چر| مادرت یکدفعه تصمیم گرفت برای تو مادری 
کنه و به داد من هم برسه؟ ...تنا که هنوز نیمی از 
غذایش مانده بود, به پشتی صندلی ماشین تکیه داد 
و گفت: "نمی دونم.... شاید به این خاطر که فهمیده 
بود دوستت دارم و هر شب روی تختم به عکست 
توی گوشیم نگاه می کنم و اشک می‌ریزم!" 

شهداد به همکار سابقش نگاه کرد و هیچ نگفت. 
شاید به‌اين خاطر که تازه یادش آمده بود هیچ وقت 
اینطوری به آتنا نگاه و فکر نکر ده بود! یک دقیقه‌ای 
میانشان سکوت نشست تا بالاخره گفت:"حالا 
اینکه گفتی عليه اون داداش نامرد من مدرک 
داری, راست گفتی؟ یعنی همین فردا میتونم برم و 
حقم رو از حلقومش بکشم بیرون؟" 

آتنا که از گفتن حرفهای چند لحظه قبل بغض 
کر ده بود لبخندی زد و گفت: "حق با مادرم بود که 
همه چیز رو درست پیش بینی کرد.یعنی مطمتن 
بود تواین رومیگی و جوابی روهم که باید بهت بدم 
به من گفت. جوابت اينه آقاشهداد؛ فقط موقعی 
بهت کمک می کنم که تر ک کردهو پاک شده 
باشی!... کلک هم نداریم...فردا میری یه در مانگاه و 
بستری میشی و من هم هر روز بهت سر می‌زنم و 
موقعی که د کت ر گفت واقعاً ترک کردی, اون وقت 
بهت قول میدم حقت رو می گیری!" 

شهداد سیگارش را روشن کرد: نگران 
نباش....من اونقدر که فکر کنی وضعم خراب 
نیست. اگه می‌بینی اینطوری آواره شدم. بیشتر به 
خاطر اينه که از خودم انتقام بگیرم از حماقتم! " 


-اگه حرفهایی که آقا شهداد در مورد مقدار 
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دخترتون گفتند. کمتر از یک ساله که معتاد 
شده نباید نگران باشید. یعنی منظورم اينه که 
خیلی زود ت رک می کنه...اینهارا دکتر وثوق ؛ 
رئیس درمانگاه ترک اعتیاد گفت. اکرم نگاهی به 
دخترش انداخت که چهره‌اش پر از شوق شد. مادر 
لبخند زد. آتنا که یادش نبود آخرین مرتبه چند 
سال قبل دست مادرش را گر فته بود -خواست 
انگشتان مادر رابه لبش نزدیک کند که اکرم 
دستش را پس کشید و مادر و دختر در آغوش هم 
شادی را جستجو کردند. 


آتنا هرروز-وگاهی اوقات دو بار در روز - 


به درمانگاه سر می‌زد. مادرش هم هر دو سه روز 
یک بار همراهش می‌رفت. حال شهداد روز به روز 
بهتر می‌شد و آتناهم خوشحال بود. اما اکرم خانم 
فقط از ان موقعی آرامش پیدا کرد که [ تقریبا دو 
هفته پس از بستری شدن شهداد] وقتی پا داخل 
درمانگاه گذاشتند. شهداد را دید که از پنجره به 
بیرون نگاه می کرد و معلوم بود منتظر آنهاست. 
موقعی هم که داخل اتاق شدند. شهداد رو به 
دخترش کرد و گفت آنچه را که مادر منتظرش 
بود: دلم برات تنگ شده بود آتنا...رنگ صورت 
دختر سرخ شد. چشمان "شهداد " برق زد و...و 
خانم جنس عشق" را خوب می‌شناخت.... 

فقط دو هفته از ترخیص شهداد - که ده هفته 
در درمانگاه بستری شد -می گذشت که تیرشان 
به هدف نشست؛ش هداد و آتنا به شر کت رفتند و 
شهریار از زبان منشی سابق شر کت شنید: از تمام 
مدارکی که جعل کردی مدرک دارم. اصل تمام 
اسنادواقعی رو دارم و از سندهای جعلی هم کپی 
دارم.... حتی صدای شمارو هم که با خودم حرف 
میزدی و گفتی چیکار کردی, ضبط کردم و مطمتن 
باش به راحتی محکوم میشی آقای مهندس!" 

شهریار که رنگش کبود شده بود آمد و کنار 
برادرش ایستاد و تمجمج کنان گفت: "شهداد. 
فریب حرفهای این دختر رو نخور. این دختره 
"عوضی... "و هنوز حرفش تمام نشده بود که مشت 
شهداد نشست توی صور تش و کف اتاق پهن شد و 
صدایش را شنید: "فقط یکدفعه دیگه به آتنا خانم 
توهین کن تا خفه‌ات کنم! " 

شهریارخودش را جمع کرد و گفت: باشه.... 
چشم. معذرت می خوام.... تمام سهمت از سر مایه 
شر کت رو میدم. حتی سودی رو هم که به پولت 
تعلق می گیره حتی بیشتر از اون رو پرداخت 
می کنم شهداد جان. فقط شکایت نکن داداش» 
آبروم میره....اگه از من متنفری, لااقل دلت به حال 
زن ودو تا بچه من بسوزه که اگه بفهمند پدرشون 
چیکار کرده... شهداد از جا بر خاست و گفت: "هر 


بقبه در صفحه ۶۵ 


۵ 


ه 


مه بیش 


از 


مند حقیفت است 


سه شبانه‌روز گرسنگی 

روزهای گرم تابستان سال ۱۳۶۰ از راه رسید 
ومن اولین حضورم در جبهه‌های نبرد باادشمن 
متجاوز بعثی را تجربه می کر دم. همراه با ۰ نفر از 
بچه‌های نجف آباد از سرپل ذهاب" گذشتیم و در 
مستقر شدیم که به مقر "حاجی باب ا" معروف 
بود. "بخشعلی صادقپور " فرمان ده رزمند گان 
نج فآبادی ضمن خوشامد گویی به نیروهای 
جدیبد. معاونین خود "نعمت‌الله چهره‌ساز و 
"مر تضی شفایی "را معرفی کرد و کمی از وضعیت 
منطقه و موقعیت جبهه‌ه | برایمان توضیح داد.ما 
۰ ۲ نیروی دیگر راهی خط مقدم شدیم و در تاریکی 
شب. سوار بر خودرو تویوتا وانت به "مقر هادی" 
رسیدیم که نیروهای تدار کات و توپخانه ارتش در 
آنجا مستقر بودند و بقیه راه را برای رسیدن به خط 
مقدم می‌باید پیاده می‌رفتیم. پشت سر هم و در 
یک ستون از راه‌باریکی شروع به حر کت کردیم و 
از لابه‌لای درختان بلوط و در میان تپه‌ها و دره‌ها 
به رفتن ادامه می‌دادیم و تاریکی شب» ناآشنایی 
با منطقه و صدای شلیک گلوله ترس مبهمی در 
وجودم انداخته بود و این دلهره و بی‌تابی رادر 
تک‌تک دوستانم که مثل من اولین بار به جبهه 
آمده بودند. احساس می کردم. دهانم خشک شده 
بود. به سختی نفس می کشیدم و دیگر توان و رمقی 
برای حر کت نداشتم که بعد از دو ساعت پیاده‌روی 
به "مقر شهید بهشتی " رسیدیم. 

در کنار رزمندگان واحد خمپاره‌انداز کمی به 
استراحت مشغول شدیم که "چهره‌ساز از رسیدن 
به خط مقدم تادقایقی دیگر خبر داد وساعت 
دو نیمه شب رانشان می‌داد که به نزدیکی غاری 
رسیدیم. "در جبهه خروشان از غار به عنوان سنگر 
اجتماعی استفاده می‌شد و رزمند گان نج ف آباد در 
آن به استراحت مشغول بودند. 

داخل غار که شدیم. با دیدن بعضی از دوستان 
نور امیدی در دلمان زنده شد و همه آن دلهره‌ها و 

خسته و کوفته در دل دعامی کردیم که ما 

بعد از نماز صبح باافکاری درهم و برهم و 


"بازی دراز" اینگونه برایمان با زگ و کرد... 


خستگی زیاد به خواب رفتم و سه چهار ساعتی از 
استراحتمان می گذشت و هوا روشن شده بود که از 
غار بیرون آمدیم تا با وضعیت منطقه اشنا شویم. 

در سمت راست جبهه خروشان. تپه‌های کریم 
او ۲" قرارداشت و سمت چپ هم جبهه محسن 
چریک. بود که خط پدافندی رزمند گان در برابر 
نیروهای دشمن را تشکیل می‌داد. رزمند گانی که 
ما جایگزین آنها شده بودیم آماده رفتن می شدند 
که از وجود مار و عقرب در غار هشدار دادند. انها 
به نیروهای جدید می‌گفتند. | گر سر به سر مارها 
نگذارید این حیوانات خوش خط و خال کاری به 
کار مان ندارند. اما بیشتر باید مواظب عقر بها بود. 

بالاخره از قدیم گفته‌اند: "نیش عقرب نه از ره 
کین است. اقتضای طبیعتش این است؟! . بعد از 
رفتن آنها جرات داخل شدن به غار را نداشتیم. اما 


سے د 


> خرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


"محمدرضاشفیعی نج فآبادی" از رزمن دگان و جانبازان جنگ تحمیلی است که سال ۱۳۴۲ 
در شهرستان نج فآباد اصفهان به دنیا آمد.او قبل از تجاوز ارتش بعث عراق به خاک کشور 
به گذراندن دوره‌های مقدماتی و تکمیلی نظامی مشغول شده بود و سپ سآموزش نیروهای 
بسیج شهر را برعهده گرفت. آموزش نیر وها باعث شد مسئولین بسیج از حضورش در زمان 
حمله ارتش صدام واشغال شسهرهای کشور در جبهه‌های جنگ جل وگیری کنند. اما پافشاری 
و سماجتها یاو سرانجام نتیجه داد و تیرماه سال ۱۳۶۰ راهی جبهه‌های نبرد با دشمن متجاوز 
بعثی شد. شفیعی در مدت ۳۶ ماه حضو رش در جبهه‌های نبرد بارها در عملیاتهای مختلف حضور 
یافت ودوشادوش دیگر رزمن دگان لشکر ۸نجف اشرف در حمله به مواضع ارتش متجاوز بعث 
ش رکت کرد.د رگفت وگوی یکه با "محمدرضاشفیعی" داشتیم.اوابتدا از عملیات شهیدان 
رجایی وباهنر سخن گفت و روایت خود رااز جانفشانی و فداکاری همرزمانش در ارتفاعات 


هنوز مدتی نگذ شته بود که گویی نیروهای دشمن از 
وجود مهمانان جدید در جبهه خروشان آ گاه شدند 
و شلیک گلوله‌های توپ و خمپاره را آغاز کردند. 
در می ان صدای مهیب انفجار گلوله‌های خمپاره 
باید تصمیم می گرفتیم وارد غار شویم يا بیرون 
بمانیم. که سرانجام رفتن به داخل غار را ترجیح 
دادیم چون به خوبی می‌دانستیم که گلوله‌های 
خمپاره فقط برای کشتن فرود می | مدند. 

جبهه خروشان یکی از سخت ‌ترین و شاید بهتر 
بگویم از بد ترین نقاط جبهه‌ها بود. نه می‌توانستی از 
نیش مار و عقرب در غار بمانی و نه از انفجار گلوله 
و توپ دشمن, بیرون غار. 

روز و شب هم کارمان نگهبانی بود و بعضی 
از روزه هم می‌باید پای پیاده راهی مقر هادی 
می‌شدیم تا غذا و آب و مهمات بیاوریم. 


۲ 


ا 
۳ ای از الست روزن ای سیسوس یی 


رفت‌وآمد در میان دره و شیارها و درختان 
بلوط کار سخت و دشواری بود. بخصوص هنگام 
بازگشت که گونی‌های کنسرو و مواد غذایی و 
دبه‌های آب رابه دوش گرفته بودیم ومی‌بایست 
با سختی و مشقت زیاد پای پیاده به جبهه خروشان 
می‌آوردیم....بعد از مدتی: با امدن نیروهای تازه 
نفس ماموریت مادر جبهه خروشان به پایان 
رسید وراهی مقر حاجی بابا شدیم. بعد از چند 
روز استراحت. یک گروه که من هم همراه آنها 
بودم بايد آماده می‌شدند تا راهی "جبهه کریم 
۲ شوند...اما رفت‌وآمد خودرو و نیروها در روز 
امکان‌پذیر نبود. جرا که نیر وهای دشمن کاملابر 
منطقه تسلط داشتند و هر جنبنده‌ای را زیر بارانی 
از گلوله‌ه ای توپ و خمپاره می گر فتند. بنابراین 
سوار بر خودرو تویوتا وانت با چراغهای خاموش به 
راه افتادیم و به تپه کریم ۲ رسیدیم و پیاده به‌سوی 

در این جبهه هم کارمان 
نگهبانی بود و بايد به نوبت در 
تاریکی شب خود را به جاده خاکی 
پایین تبه می‌رساندیم تا تدار کات 
ومهمات رابه بالای تپه بیاوریم. 
این بار اما بخت با ما یار بود چرا 
که یک "قاطر" در اختیارمان 
قر ار داده بودند که می‌توانستیم 
جعبه‌های سنگین مهمات را 
روی حیوان زبان‌بسته بگذاریم 
و به بالای تپسه منتقل کنیم. یکی 
از شبها نوبت به "غفار زمانی از 
بچه‌ه ای علویجه و چهار رزمنده 
دیگر رسید که نیمه شب خود را 
به جاده خاکی رساندند تا آب و غذا بیاورند. 

اما ساعتها انتظار برای آمدن آنهاپی فایده بود 
و خبری از زمانی و دوستانش نشد. به همین خاطر 
سپیده که سر زد "علی پور قاسمیان فر مانده جبهه 
کریم ۲ از من و چند رزمنده خواست به پایین تپه 
برویم و از وضعیت آنها آگاه شویم. در پایین تپه اما 
با صحنه دردناک و دلخراشی روبرو شدیم. گلوله 
خمیاره درست در میان زمانی و همرزمانش 
منفجر شده بود. غفار زمانی به شهادت رسیده 
بسود و چهار رزمن‌ده دیگر غرق در خون روی 
زمین افتاده بودند و درخواست کمک می کر دند. 
حیوان زبان‌بسته هم بر اثر اصابت تر کشهای 
خمپاره در دم جان داده بود و همه غذاها و مواد 
خوراکی آغشته به خون بود و دیگر قابل استفاده 
نبود بنابراین با بیسیم از مقر هادی درخواست 
آمبولانس کردیم و یکی از رانند گان شجاع با وجود 
اینکه می‌دانست در روشنایی روز توسط تویخانه 
دشمن هدف قرار می گیرد» برای نجات زخمی‌ها 
به‌سرعت خود رابه جبهه کریم ۲ رساند. پیکر پاک 
شهید غفار زمانی و چهار رزمنده زخمی را داخل 


آمپولاتی کا با انیا را به ار ای در 
سرپل ذهاب انتقال دهد وبارفتن آنها غم از دست 
دادن شهید زمانی و همرزمان زخمی‌مان آزارمان 
می‌داد واز سوی دیگر آن روز را می‌بایست بدون 
غذا و آب سپری می کردیم.نیمه‌های شب گروه 
دیگری راهی جاده خاکی در پایین تیه شدند و در 
انتظار رسیدن خودرو تدار کات به سر می‌بر دند. 

ساعتهاانتظار وماندن فر کتار جاده خاکی 
بی‌فایده بود که نزدیک اذان صبح دست خالی به 
بالای تیه آمدند. 

با روشن شدن هوا توسط بیسیم از وضعیت 
خودرو تدار کات جویا شدیم. اما متاسفانه خودرو 
در میانه راه هدف گلوله خمپاره دشمن قرار گرفته 
بود و آن روز هم باید بدون آب و غذاتارسیدن 
شب در انتظار خودرو دیگری می‌ماندیم. 

دیگر نه قطره آبی برای آشامیدن وجود داشت 


ونه تکه نانی برای خوردن بود و تشنه و گر سنه به 
دنبال یافتن چیزی برای خوردن بودیم. 

سرا وا اور ا ها اج 
کوچکی که مادران رزمنده نجف آبادی داخل ان 
آجیل و خشکبار می‌ریختند و در آن رابانخ وسوزن 
می‌دوختند و همراه فرزند خود می کردند) رفتیم و 
به دنبال پسته و بادام... می گشتیم. اما دریغ از یک 
دانه پسته یا بادام. "کیسه چی‌ها هم خالی بود. 

"پورقاسمیان "بادیدن چهره‌های تشنه و گرسنه 
نیروهایش ناراحت و غمگین بود و گویی تمام غم 
عالم رادر وجودش جای داده بود. اما کاری از 
دستش ساخته نیوک نگران و کم و بیش عصبانی 
در اطراف سنگرها به دور و بر سرک می کشید که 
ناگهان با دیدن گودالی در پایین سنگرها گویی نور 
امیدی در دلش زنده شد. 

در میان بهت و حیرت نير وها به سوی گودال 
رفت و کیسه‌های گونی را که موش مارمولک و 
سوسکها از سر و روی آن بالامی رفتند از گودال 
بیرون کشید. رزمند گان نان خشک و دورریزها 
را داخل کیسه گونی می‌ریختند و آن را داخل 


اطلاعات‌هفتگی شمار (VLEET:‏ 


گودالی در پایین سنگرها قرار داده بودند و حالا 
"پورقاسمیان" گونی‌ها رایکی پس از دیگری روی 
زمین خالی می کرد و می گفت: "هر کسی گرسنه 
است. بسم الله!" 

در چشم برهم زدنی همه رزمند گان به سوی 
نان خشکها حمله‌ور شدند و همچون قحطی زده‌ها 
به نانهای خشک و کیک زده جنگ می‌زدند. 

ساعتی بعد اثری از نانهای خشک و کپک زده 
نماند و کمی از شدت و ضعف گرسنگی نیروها 
کاسته شد و بعد از سه روز تشنگی و گرسنگی 
که با سختی بی تاب کننده‌ای همراه بود. سرانجام 
خودرو تدار کات در نیمه شب از راه رسید و با 
آمدن آب و کنسروو موادغذایی, رزمندگان دلون 
از عزا در آوردند. 

وقتی که تنها ماندیم 

بعد از بازگشت به مقر حاجی بابا دیدیم که 
تمرینهای نظامی و رزم شبانه آغاز 
شده که خبر از حمله بز رگی به 
مواضع دشمن می‌داد. محمدعلی 
سلیمانی. عزیزالله شریفی و 
سبزه‌بین از رزمند گان قدیمی 
و نیروهای کارآزموده گشت و 
شناسایی بودند که از خطوط مقدم 
جبهه به مقر حاجی بابا باز گشتند 
و دیگر مطمئن شدیم که عملیات 
بزرگی انجام خواهد شد. 

یک گردان از نیروهای ارتش 
با رزمندگان بسیج ادغام شدند و 
همه در مدرسه روستا آماده رفتن 
به خطوط مقدم و حمله به مواضع 
دشمن بودند. 

بعدازظهر روز هشتم شهریور ناگهان خبر انفجار 
دفتر نخست ‌وزیری در تهران در میان رزمندگان 
پیچید. با شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر همه 
آشفته شسدند و فضای غمانگیزی مقر حاجی باب 
رافرا گرفت. رزمندگان دسته‌های سینه‌زنی به 
راه انداختند و بر سر و سینه می کوبیدند. روحیه 
نیروها تحت‌تاثیر خبر شسهادت رئیس‌جمهور و 
نخست وزیر به شدت تضعیف شده بود. 

اماد ر همین شرایط بخشعلی صاد قپوروسرهنگ 
گلپا فرمانده گردان نیروهای ارتش می کوشیدند 
رزمند گان را در داخل مدرسه روستا جمع کنند 
تا ارامشی دوباره در میان انها بر قرار شود. در 
این میان "علی پورقاسمیان" در جمع رزمندگان 
سخنرانی پر شور و تاثیر گذاری را آغاز کرد و از 
رزمندگان خواست در هیچ شرایطی دست از نبرد 
با دشمن متجاوز بر ندارند و در ادامه گفت: مابرای 
رجایی و باهنر نمی‌جنگیم. حتی اگر امام هم شسهید 
شود. وظیفه ما دفاع از دین و وطن است و هیچ چیز 
مانع از انجام عملیات نخواهد شد.» 


ادامه در صفحه ۵۷ 
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دا کت کن 


9 امام علی (ع) 


برخی از ما سالهاست رازی را در سینه مخفی کرده‌ايم و برایمان بسی عمر به تنهایی با آن زند گی کنیم. اما آیامی‌دانید رازها می‌توانند به‌راحتی 
ی ی ی NT‏ 


ا اتا کول ومارک دال 
می‌گذشت .همه چیز آنقدر خوب بود که نیکول 
حتی در خواب هم نمی دید اما او همیشه از داشتن 
یک راز بزرگ عذاب وجدان داشت. نیکول قبل 
از ازدواج به همسر آین‌ده‌اش گفته بود پدرش را 
وقتی خیلی کوچک بوده از دست داده. او خجالت 
می کشید بگوید پدرش معتاد و کار تن‌خواب بوده 
و یک روز بی‌خبر او و مادرش را ترک کرده. بعد از 
ازدواج همیشه در دلش عذاب وجدان می گرفت 
که چرابزرگترین راز زند گی‌اش رابه همسرش 
نگفته است. و بد تر اینکه مدتی بود سر و کله پدرش 
پیدا شده بود و ادعا می کرد اعتیادش راتر ک کرده 
و می‌خواهد دوباره با همسرش زند گی کند. مادر 
نیکول هم بدش نمی آمد بعد از سالها تنهایی او را 
ال کل ری ار 
همسرش می گفت. چند ماه گذشت ویک روز که 
کل ارد ی کے در وحار 
رادر خانه خودش دید. او می گوید این بدترین 
صحنه‌ای بود که در تمام عمرش با آن مواجه شده 
بود. مادر نیک ول که این همه تر دید و مخفی کاری 
رابیش از این جایز ندیده بود. با پدر نیکول به 
دیدن دامادش آمده و واقعیت را تمام و کمال به او 
گفته بود. نیکول شرمنده بود و نمی‌دانست واکنش 
همسرش چیست ولی حالا راحت بود چون دیگر 
رای نداشت... 

دکتر "بری لوبکتین ؛ روانشناس و سرپرست 
موسسه رفتار در مانی می گوید: همه ما هزاران راز 
داریم که این رازها می‌توانند احمقانه‌ترین مسائل 
ممکن باشند مثلاً در مدرسه تقلب کرده‌ایم یا 
رازهایی که گاهی به زبان آوردن يا برملا شدن 
آنهامی‌تواند صدمه‌های جبران‌ناپذی ری به 
زند گی مایا دیگری بزند.رازهای بز رگ و پیچیده 
اغلب وقایع تلخ و ناراحت کننده‌ای هستند که در 
گذشته اتفاق افتاده‌اند و معمولاً آنقدر ناگوارند که 
از برملا شدن آنها بسار احساس شرم می کنیم. 
aE‏ ۰ 


د کتر لوبکتین عقیده دارد. رازهای بز رگ معمولاً به 
رقم را رو ار ی اه 
توجه اینکه از نظر روانشناسان. آرزوها و رویاهایی 
که نمی‌توانیم درباره آنها با دیگران حرف بزنیم. 

داکتر "ناندو پلوسی ؛ روانشناس بالینی معتقد 
است خیلی وقتها ارزیابی ما از خودمان هم می‌تواند 
یک راز باشد. او این‌طور توضیح می‌دهد: "خودمان 
راارزیابی می کنیم و نمره‌ای که می‌گیریم خیلی 
پایین‌تر از چیزی است که توقع داریم یا دیگران 
cE‏ 
می‌رود. کوشش می کنیم خودمان را آرام و طبیعی 
نشان دهیم ولی درونمان غوغایی برپاست. این 
استرس واضطراب به‌مرور به سرخوردگی و 


ناراحتی تبدیل می‌شود. زود از کوره در می‌رویم و 
جوش می آوریم یا گاهی از آن طرف بام می‌افتیم و 
مثلاً متقلب و ریا کار می‌شویم. در هر حال تمام سعی 
مااین است که ظاهرسازی کتیم 1 

دو گانگی کلافه کننده از مشخصه‌های رازهای 
پیچیده است. حتی اگر افشا نشوند. می توانند به 
TS‏ ای ان 
رازهایمان را باور کنیم و آنها را قبول داشته باشیم 
امااگر هویت مارابه چالش بکشند و به خطر 
بیندازن د. می‌توانند غیر قابل باور شوند. در ذات 
مااین ویژگی هست که رازها رانگه داریم. ما با 
این رازها از کود کی عبور می‌کنیم و به بزرگسالی 


۰ حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتکی 


می‌رسیم و yT‏ 
یک بز رگسال مسئول سرپرستی و هدایت یک 
جامعه بز ر گتر می‌شویم. ما حتی اینگونه پرورش 
می‌یابیم که رازهایمان را از خودمان هم مخفی نگه 
داریم . پیچیده‌ترین رازها معمولاً اسراری هستند 
که دقیقاً با آنها آشنا نیستیم حتی اگر در دفتر 
ان در و 


یک ضرورت و یک بار اضافه 


رازهایک مرزاولیه رابین خویشتن ماو 
والدین ایجاد می‌کنند. ما برای اولین بار مفهوم 
اطلاعات مجف رادر ۲س الک از کر ومادرمان 
محک می‌زنيم. و بعد گمان می کنیم آنها دانا و عالم 
بر همه چیزند. این رازها همچنین مرز باریک بین 
هویت کود کی و بز ر گسالی را تعیین می کنند. برای 
بزرگسالان و همچنین نوجوانان. شرم و خجالت 
موجب می شود بسیاری از رازها رامخفی نگه دارند. 
معمولاً نگر انیم که اگر دیگران از راز ما باخبر شوند. 
درباره ما چه فکری می کنند. ما به دلایل دیگری 
هم رازهایمان را مخفی نگه می‌داریم. برای مثال 


| نمی‌خواهیم به دیگران آسیبی برسد بااینکه ممکن 


است نگه داشتن آن رازها آسیبهایی هم داشته 


| باشد . گاهی هم به این دلیل رازها را پیش خودمان 


نگه می‌داریم تا روزی بتوانیم یم از آنها سوءاستفاده 


ی که گوش به‌زنگ موقعیت هستند. 
نمی‌دانند برای این کار بهای بسیار سنگینی 
می‌پردازند. روانشناسان می‌گوین د. رازهایی که 
کے ری اد ای ویار را غ 
می کنند و به‌مرور با فعالیتهای روزمره و روابط 
عا ماغل ام کت ار 
نیاز وجود دارد که مراقب باشند مباداموقعیت از 
دستشان در برود. یک راز هرچه فضای بیشتری 
از معز شمارااش ال کند.اثرات متفی آن بیشتر 
خواهد بود. محققان دانشگاه کلمبیا از داوطلبان 
کد رای کک ن را رل کر کر 


کنند. و از گروه دوم خواستند به رازی بیندیشند 
که خیلی هم دغد غهاش را ندارند. سپس فعالیت 
مغزی هر دو گروه رابررسی کردند. نتایج نشان 
داد. نواحی متفاوتی از مغز گروه اول در گیر بود 
درحالی که مغز گروه دوم چنین چیزی رانشان 
نمی‌داد. 

محققان می گوبند. مراقبت کردن از یک راز از 
توان ذهنی ما می کاهد. و هرچه توان ذهنی ما کمتر 
شود انگیزه خود را از دست می‌دهیم و از موفقیت 
فاصله می گیریم حتی در کارها و فعالیتهای مختلف 
روزمره دچار سرخوردگی می‌شویم. برخی‌ها در 
زندگی شخصی‌شان یک هویت مخصوص دارند. 
اما وقتی وارد اجتماع بز رگتر می‌شوند به کل آدم 
دیگری هستند. بااینکه ممکن است فکر کنیم 
این وضعیت از دروغ گفتن بهتر است. کم کم 
رفت وبر گشت بین زند گی خصوصی و عمومی 
خسته کننده و طاقت فر سا می‌شود و به روح و روان 
مافشار زیادی می آورد. با گذشت زمان سلامت 
جسم و روح ما مخدوش می‌شود. با تمام چیزهایی 
که محققان از سلامت روح و جسم واثر این دو برهم 
می‌دانند. عجیب نیست که بفهمیم تحمل یک بار 
اضافه روحی. چه اثرات سوئی بر سلامت جسم 
ما دارد. محققان دانشگاه تگزاس نخستین بار در 
دهه ۱۹۷۰ در تحقیقات خود دریافتند کسانی که 
در کودکی و نوجوانی آزار و اذیت جنسی را تجربه 
کرده‌اند در بز رگسالی از نظر جسمی مشکلات 
پیشتری پیدا می کنند. بخصوص آنهایی که سالها 
ای را 

تاامروز محققان پژوهش‌های متعددی انجام 
داده‌اند که همگی ارتباط بین مخفی نگه‌داشتن 
راز و سلامت ماراتایید کرده‌اند. آنها دریافته‌اند 
کسانی که رازهایی دارند بیشتر از بقیه از سر درد. 
تهوع. کمردرد و... رنج می‌برند و فشار خون بالا. 
سرماخورد گی‌های شدید و سرطان در بین این 
افراد بیشتر از بقیه است و همان‌طور که اشاره شد. 
این مشکل در آنهایی که رازی رادر پس یک تجربه 
ناخوشایند مخفی نگه داشته‌اند بیشتر است. 

انا کل مار 
بودند و به این نتیجه رسیدند که نوشتن 
درا هی و و 
کند. آنها از یک گروه دانشجو خواستند 
هرروز ۲۰ دقیقه درباره آن اتفاق تلخ و 
ناخوشایند بنویسند. در مقابل از گروه 
دیگر خواستند درباره یک موضوع 
کلی بنویسند. پس از چند روز 
محققان دریافتند گروهی که 
E ES‏ 
به راز تبدیل شده بود نوشته 


بودند. کمتر از گروه دوم به ۱ 


يکدند. سس تا 


۶ 
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محققان می‌گویند. مراقبت کردن از یک 
راز از توان ذهنی ما می‌کاهد و هرچه 
توان ذهنی ما کمتر شود انگیزه خود 
رااز دست می‌دهیم و از موفقیت 
فاصله می‌گیریم 


البته زیاد نوشتن درباره یک راز می‌تواند باعث 
نشخوار فکری شود درست مثل اينکه به روشی 
بی‌نتیجه درباره یک راز فکر و آن راسبک وسنگین 
کنیم. یک هدف از نوشتن باید این باشد که آن را 
نه به‌عنوان یک مشکل از بین برنده انرژی, بلکه 
به‌عنوان آفشانکردن عملی منطقی طبقه‌بندی 
کر ارس را ی 
به یک مساله عادی وبی‌طسرف تبددیل کنیم مثل 
موضوعی که روزمره با آن در گیر می‌شسویم ولی 
معمولاً آن را مخفی نگه می‌داریم. 

سوال‌اساش 

چرارازهای ماریشه می‌دوانند؟ یک راز زمانی به 
مشغله ذهنی ما تبدیل می‌شود که بافت و زمینه آن 
بررسی نشده‌باشد. رازها معمولاً نشانه یا علامتی از 
یک حالت یا موقعیت نهفته یاسری‌هستند.اگر کسی 
ترس یا خجالت را تجربه کند. برای رازهایش یک 
م رکز داد وستد درونی می‌سازد. 

رازه ا معمولا منعکس کننده و نشان‌دهنده 
عقاید یک نفر هستند. رازی که درباره یک حادثه 
تلخ داریم ممکر است این سوءعظی رابه دتبال داشته 
باشد که ما بی‌لیاقت وبی کفایت و ضعیف هستیم. 
ممکن است مدام خودمان راسرزنش کنیم و بابت 
ان اتفاق تقصیر کار بدانیم اما وقتی در محیط آمنی 
مثلاً در حضور یک مشاور یا روان‌در مانگر مساله 
رابا زگو می کنیم و به ریشه‌های آن می‌پردازيم. 
ارا ی ل اا ا کے ا 
کنون قدرت خود رااز پنهان کاری و توداری کسب 
می کرد و حالا بافاش شدن, آن راز دیگر قدرتی 
برای آزار ما ندارد. 


وقتی رازی مثل اعتیاد یا رفتارهای 


وسواس گونه دیگر را مخفی می کنیم. فرض نهفته 
می‌تواند در توا وصعف مارب داش اش 
"چون نمی توانم اعتیادم را کنار بگذارم لزومی 
ندارد مشکلم را به بقیه بگویم چون فکر می کنند 
چقدر ضعیف و ناتوانم." اما نگاه کر دن موشکافانه 
و بی‌طرفانه به یک راز به ما این امکان رامی‌دهد 
که آن را دوباره قاب‌بندی کنیم و موضوع راز رادر 
بافتی وسیع‌تر ببینیم. ما راز را فراموش نمی کني 
راد ell lM‏ 
یا مانع ارتباط با دیگران نیست. 


رازهایی که از خودمان مخفی می‌کنیم 
شاید در اطراف خود کسی را دیده باشید که 
رقم قابل توجهی بدهی دارد اما نمی‌خواهد بپذیرد 
مشکلی وجود دارد. از مشخص کردن مقدار واقعی 
بدهی‌اش طفره می‌رود و به جای فکر کردن به یک 
راه‌حل اساسی, باز هم خرج می کند یا وام می گیرد. 
هراس یکی از دلایلی است که باعث می‌شود چنین 
افرادی از واقعیت فرار کنن د. خجالت عامل دوم 
است. مثلا تا حالا به همه نشان داده وضع مالی‌ اش 
روبه‌راهاست و حالا خجالت می کشد بقیه بفهمند 
واقعیت چیست. از طر فی به اطر افیانش نگاه می کند 
و می‌بیند همه در کار و زند گی پیشرفت کرده‌اند 
واز اینکه با خود واقعی‌اش روبرو شود. خجالت 
می کشد. محققان می‌گویند چه آ گاهانه به خودمان 
دروغ بگوییم چه بعضی چیزها را ناخواسته نادیده 
بگیریم. همه ما به‌نوعی خودمان را فریب می‌دهیم. 
روانشناسان تکاملی می‌گویند. توانایی ما برای 
گول‌زدن خودمان. به‌عنوان روشی برای کمک به 
فریب دادن دیگران در ما شکل گرفته است. اگر 
دروغی راخودم ان باجان ودل بپذيريم. خیلی 
راحت‌تر به بقیه دروغ می‌گوییم. اگر از دید گاه 
تکام ی به قضیهنگاه کنیم. س اهتر وپاوربذبردر 
می‌شود: مردی که بیش از حد به خودش اطمینان 
دارد. نسبت به مردی که با صداقت کاستی‌هایش 
رامی ند دور بهدست آوردن ختری برای 
ازدواج شانس بیشتری دارد. 
عادت کردن به خودفریبی 
کمک می کند. وقتی مدتها 
حتی سالا با موضوعی سر 
می کنیم» مسلما تاثیرش 
را از دست می‌دهد. دیگر 
فضای ذهنی زیادی از 
ما اشغال نمی کند و به ما 
آنطورها احساس نگرانی و 
گناه نمی‌دهد. خودفریبی 
ماراقانع می کند که هیچ 
مساله یا اتفاق مهمی 
نیفتاده که بخواهیم آن را 
مخفی نگه داریم. 


بقیه در صفحه ۴۹ 
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قطره‌ای از دریای زبان» فرهنگ و ادب‌پارسی 


رن درفضای مجازق! 


ترمکتبصسق 


ای علی که جمله عقل و دیده‌ای 

شمّه‌ای واگو از آنچه دیده‌ای 

تیغ حلمت جان ما راچاک کرد 

آب علمت خاک مارا پاک کرد 

باز گو ای باز عرش خوش شکار 

تا چه دیدی این زمان از کرد گار 

چشم تو ادراک غیب آموخته 

چشمهای حاضران بر دوخته 

آن یکی مه راهمی بیند عیان 

وان یکی تاریک می‌بیند جهان 

راز بگشاای علیّ مر تضی 

ای پس از سوءالقضا حسن القضا 

یا تو واگو آنچه عقلت یافته‌ست 

یا بگویم آنچه بر من تافته‌ست 

رمضان ماه علی(ع) است. شبهای قدر شبهای 
علی است. اخلاص عمل و دور بودن از دغل حتی با 
دشمن خونی از سر چشمه علی می‌جوشد. تفکری که 
یک ساعتش از هفتاد سال عبادت بهتر است: تفکر 
علی است. علی است که بی‌هیچ تبلیغی وارد کلام 
و فرهنگ مردم شده. می‌خواهی باری را برداری. 
می‌گویی یا علی! می‌خواهی کاری راشروع کنی: 
می گویی یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. علی است 
که وارد شناسنامه مردم شده و اگر در خیابانی بانگ 
بزنی علی آقا..! صدها نفر سر برمی گردانند. بچه 
e‏ درکن خطاط‌ها این تابلورامی‌دیدی 
نم؟ نمی توانستی بخوانی. خطاط 
برایت می‌خواند من مشتعل عشق علیّم چکنم؟ قسم 
بز ر گمان به علی بود. ورزشکار و کاسب و گرفتار و 
عاشقمان یا علی مدد می گفتند. فقط درباره اوست که 
حتی عده‌ای رفتند و گفتند تو خدای مایی!نه خدا 
توانشم خواند نه بشر توانمش گفت /متحیرم چه 
نامم شه ملک لافتی را. نمی‌شود بگر دی و کسی را 
پیدا کنی که در ادبیات و شعر و نثر استاد استادان 
باشد. در زهد و عبادت آخرش باشد. در پهلوانی و 
فنون جنگاوری بالا دست نداشته باشد. در فتوت و 
جوانمردی بی‌بدیل باشد. در بخشند گی و گشاده 
ی 4 2۵ ۱ تا 9332۰ ۹۳2 
مثبت است. یکه تاز باشد اماعلی 
ماهمه راباهم داشت: آنچه خوبان همه دارند. تو 
یکجاداری! تازه کار گری هم می کرد و یه ثانیه هم 
از کارش نمی دزدید. خلیفه هم بود ویک پول سیاه 
خرج خودش وزن و بچه‌هایش نکرد. نه نان به نرخ 
روز می‌خورد. نه دین رافدای خودش و سیاست 
می کرد. آن روزها هم مثل امروزها که ماشینهای 
خارجی و لباسهای برند و قصره ای متعالی داریم. 


در هرچه که مد 


اسبهای خسوش ران و گرانقیمتی داشتند اما علی 
پولش را نداشت که حتی یک اسب معمولی پیر 
بخرد. پیاده می‌رفت و به بیت‌المال دست نمی‌زد. 
در کوخ خودش زند گی می کرد و از بیت‌المال حقوق 
نمی گرفت و کاخ نمی خرید. کفشش هزار وصله 
داشت واز پینه‌ها سنگین شده بود اما با بیت‌المال 
ازایتالیا کفش نمی‌خرید. درخت می کاشت و برای 
ساختن قصر خودش و نگهبانانش باغ سیب را 
مقطوع لنسل نمی کرد. 

بارها شنیده‌ایم که می گویند ای قاضی در جایگاه 
علی نشسته‌ای, عدالت را مخدوش نکنی! و می‌فهمیم 
علی الگوی عدالت هم هست. و لازم هم نیست بر ویم 
به هزار و چارصد سال پیش و بپرسیم یا علی قربان 
وجودت تمام عالم. شرمنده که می‌پرسم... حقوقت 
از قضاوت و خلافت چقدر بود و بابیت‌المال چه 
کردی... لازم نیست بپرسی چون کوخ و کفش و 
سنگ بستن علی به شکم از گرسنگی و زرهی که 
در گرو بود نشان می‌دهد که مزدش از کار گری 
بود و حقوق قضاوت و خلافت و حق سفره وحق 
مأموریت و حق اولاد واضافه کار و افطاری دولت 
با خرج ملت و هزینه سفرهای داخلی و خارجی و... 
نمی‌گرفت. یک قصه یادم آمد.اولین روزهای 
خلافت مولا بود. قبلش بیست سال خانه‌نشین بود 
و بعضی از مردم قیافه حضرت را نمی شناختند. از 
کوچه‌ای می گذشت .دید مردی دارد زنی را می‌زند. 
پرسید بای ذنب به چه گناهی؟ مرد بی‌ادب بود و 
گفت زنمه... دلم می‌خواد پزنمش!اشکالی داره؟ مثل 
همان یارویی که کار گرش رامی‌زد و توی دوربین 
می گفت کار گر خودمه دلم می‌خواد بزنمش. اشکالی 
داره؟ مولای ضعیفان دست انداخت توی کمر مرد 
بی‌ادب وضعیف کش واو راوسط کوچه پهن کرد 
و به زن گفت: دخترم. من علی پسر ابی طالب امام 
و امیر و خلیفه مسلمانان هستم. اگر این مرد باز هم 
اذیت کرد. به دارالخلافه بیا. و در عهد خلافت علی 
کی جرآت داشت خلاف کند؟ طرف هر کس که 
می‌خواست باشد. باشد. اگر ذره‌ای از بیت‌المال را 
خورده بود. ریشش را می گرفت و از حلقش بیرون 
می کشید. فرقی هم نمی کرد که طرف طلحه باشد 
یا زبیر. حق‌الناس از حق‌الخواص برایش مهمتر بود. 
کشم که رقیقی کن بان که منت خویش براکز 
نابینایش با چند سر عائله می آید می‌گوید چه خوب 
شد که ما هم به نان و نوایی رسیدیم و شدیم برادر 
خلیفه. علی‌الحساب چند دینار عطا کن که چراغی 
که به خانه رواست بر مسجد و بر بیگانه نارواست. 


علی گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه... نه برادر 
از من نخواه با دادن چند دینار به تو شاهین ترازوی 
عدالت را کج کنم. مثل حالا نبود که در شمال به 
طرف می‌ رسیم می‌گوییم چی شد؟ تو که نشنیده 
بودیم» پرونده داشتی و پات گیر بود. آزاد شدی؟ 
گذاشتیم روش مشکل حل شد. 

سخنان ارزن ده‌ای کهاز این فوق بشر به ما 
رسیده حکمت و معناو درس زند گی است. فر مود: 
"هنگام خشم نه تصمیم بگیر نه تنبیه کن نه تشویق "و 
و که اب ی ان 
N TTT‏ را 
شوی بعد ببین بايد چه کنی. فرمود آنظر إلى 

ماقال ولاأنظر إلى مَّن قال نگاه کن ببین چه 
می‌گوید. ننگر به اینکه چه کسی گفته. و امروز 
می گویند تحت تأثیر اشخاص قرار نگیر و به محتوای 
حرفش دقت کن نه به اینکه گوینده آن جمله برای 
خودش کسی است! و فر مود: 

محتاط باشیم در سرزنش کردن دیگران وقتی 
نه از دی روز او خبر داریم نه از فردای خودمان / اگر 
بر دشمنت دست یافتی. بخشیدن او را شکرانه 
پیروزی‌ات کن / برای دادن کفاره گناهان بزر گت 
به فریاد مردم برس و به مصیبت‌دید گان آرامش 
بده/بخشنده باش اما زیاده‌روی نکن. حسابگر باش 
اماسخت نگیر! عقل بزرگترین سرمایه است 
وجهل بزر گترین فقرهاست. خود پسندی تو را 
نیکو گرامی‌ترین ارزشهاست. با نادان دوستی نکن 
چون می‌خواهد به تو نفع برساند ولی تو را به زیان 
می‌آندازد. با بخیل دوستی نکن چون چیزی را که 
سخت به آن نیاز داری. از تو دریغ می کند. با بد کار 
دوست نشو زیرا تو را به اند ک بهایی می‌فروشد. و 
بادروغگونیز دوستی نکن چون دور رانزدیک و 
نزدیک را دور نشان می‌دهد. ای فر زند آدم. اندوه 
روز نیام ده را به ان دوه امروزت میفزای /ثروت 
هر کس دو شریک دارد: حوادث و وارثانش/اگر 
می‌خواهی بی‌نیاز شسوی, به آنچه که مال دیگران 
است طمع نبر /ستودن کسی بیش از اندازه چاپلوسی 
است و کمتر از اندازه حسادت است / سخن بگویید 
تا شناخته شوید زیرا آدمی مخفی است در زیر زبان / 
بسا که سخن از جنگیدن کارساز تر باشد/ قلب کتاب 
چشم است زیرا آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند/با 
کسی که از تو دانشمندتر است لاف علم مزن /اگر 
به آنچه که می‌خواستی نرسیدی, از انچه که داری و 
هستی ناراحت مباش /هیچ ارثی بهتر از ادب وهیچ 
پشتیبانی بهتر از مشورت نیست /از بخشش اند ک 
شرم مدار که نبخشیدن از آن اند کتر است... 

همه دوستش دارند چه دوست باشد چه دشمن: 
"اگر دشمن کشد باده وگر دوست /به یاد ابروی 
مردانه اوست" 


دیگاه 


مر به مناست بیست و نهمین سالکرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 


امام < خی (ره)از دید چهره های سرشناس جهان 


امام خمینی(ره) در طول د وران حیات پر بر کت خود آن‌چنان تأثیرات بزر گی رادر اذهان وافکار عمومی جهان به جای 
گذاشته که تاهمیشه از ذهن تار یخ پاک نخواهد شد. تا ثیرات افکار واقدامات خمینی کبیر(ره)تا آنجا پیش رفته‌است 
که حتی شخصیتهای بر جسته جهان و آنانی که حتی شاید میانه خوبی باانقلاب اسلامی ایران ندارند. در مقابل عظمت 
و حیات طیبه امام راحل سر تعظیم فر ود آور ده واز او به‌نیکی یاد می کنند. آنچه در ادامه می خوانید گفتارهایی است که 


برخی سیاستمداران و چهره‌های مشهور جهان در مور د امام خمینی(ره) مطرح کر ده‌اند. 


۳ * میخائیل گورباچف رهیر شوروی 


زمان ا یدورد ان 


نمی گنجید. او توانست اثر بزرگی در 
تاریخ جهان به جای بگذارد. 
حاقظ است ز فیس جهو ر سالق شور نه 
| دشمنان ملت عرب و ملل تحت 
ستم دنیاو حتی خود رژیم اشغالگر 
قدس بارها و بارهااز انقلاب اسلامی 
ایران که تحت لوای امام خمینی(ره) 
به پیروزی رسید به وحشت افتاده 
و باره ااز اربابش یعنی آمریکا گله 
7 کرد که جرانمی‌تواند جلوی نفوذ و 
تأثیر انقلاب اسلامی ایران را که متجر به پیروژی 
فلسطین می‌شود بگیرد. 
نلسون ماندلا رئیس‌جمهور اسبق 
آفریقا: 
امام رهبری منحصربه‌فرد بود که 
توانست با دست خالیء انقلاب اسلامی 
ایران را به پیروزی برساند. 
جیمی کار تر رئیس‌جمهور اسبق 
امریکا: 
آیت الله خميني در کشورش به‌عنوان 
یک قهرمان بزرگ تلقی می‌شود. 
هنری کیسینجر.استر |تژیست ومشاور 
یهودی‌الاصل رئیس‌جمهور سابق آمریکا: 
0۹ آیت الّه خمینی ,غرب رابابحران 


غا جدی برنامه‌ریزی مواجه کرد. 
- ) ۱حم لا 
هه 


تصمیمات او آن‌چنان رعد آسابود 
که مجال هر نوع تفکر و برنامه‌ریزی 
را از سیاستمداران و نظریه‌پردازان 
ù‏ سیاسی می‌گرفت. هیچ کس 
نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند. او 
با معیارهای دیگری, غیر از معیارهای شناخته‌شده 
در دنیاء سخن می گفت و عمل می کرد. گویی از 
جایی دیگر الهام می‌گرفت. دشمنی آیت له خمینی 
باغرب. بر گرفته از تعالیم الهی او بود. او در دشمنی 
خود نیز خلوص نیت داشت. 
بن بلا نخستین رئیس‌جمهور الجزایر : 
ملل عرب باید زنده شدن اسلام رادر قرن 
بیستم مدیون انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی 


بدانند. این انقلابی است | 
کا در اا 
دگ رگون خواهد ساخت 
و بسیاری از رژیمهای 
موجود در جهان عرب دير 
یا زود سقوط خواهند کرد 
زیراآوای‌نهضت امام خمینی در دورافتاده‌ترین 
نقاط جهان اسلام به گوش می‌رسد. 
بی نظیربو تونخست وز یر 
اسبق پا کستان: 
رهبرانی مانند امام 
خمینی یک بار در قرنها 
1 ۰ زاده می‌شوند. 


پاپ ژان پل دوم:درباره 
آنچه آیت الله خمینی 
در کشورش و در بخش 
وسیعی از جهان انجام داده 
با احترامی عظیم و تفکری ۰ " 
عمیق باید اظهارنظر کرد. ۳ 
برهان‌الدین ربانی از رهبران جهادی افغانستان: 

امام خمینی کاپیتالیسم 
و کمونیسم. را مردود 
خواند و راه نجات بشریت 
را تنها در پیروی از تعالیم 
او در برابر مستکبران 
شرق و غرب. قوی و مقاوم ایستاد و با هر نوع فساد 
و توطئه پنجه نرم کرد ایشان بزرگ‌مرد تاریخ 
احمد جبرئیل,دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین: 

بنیان گذار جمهوری 
ان_زوا نجات داد. دید گاه 


مرتجعانه نسبت به این 


دین مبین را که دشمنان 2 
در طول صدها سال ارائه 
کرده بودند از میان برد و مقوله دین افیون ملت‌ها 
رامنسوخ کرد و اسلام را در سطح بین المللی 
به عن_وان یک نیاز انسانی در زمینه‌های سیاسی. 
اقتصادی, اجتماعی. مادی و معنوی مطرح کرد. امام 


اطلاعات‌هفتگی 


yp چ‎ 


خميني(ره) توانست جهان اسلام را از خواب بیدار 
کرده به مسلمانان حیات جدیدی ببخشد. 

زایاتا نویسنده کلمبیایی: 

در قرن بیستم سه شخص در دنیا 
مطرح شدند و در تمامی مجامع 
سیاسی مورد توجه سیاستمداران 
قرار گرفتند؛ یکی از آنها گاندی بود. 
دیگری یحیی (رهبر مردم واتیکان) 
ومین آنها حفر ت امام خمیتی اسک از یی ابن 
سه رهبر تنها کسی که فرهنگ روحیات و سخنانش 
در بین مردم مؤثر واقع شد امام خمینی است. 
امام خمینی رهبر مسلمان و آزاده‌ای که توانست با 
قیامی. اسلام را در بستر کشور پهناور ایران جای 
دهد و نیاز به اسلام را در دنیا احیا کند. 

دانیل پایپز رئیس انجمن سیاست خارجی 
آمریکابای د اعتراف کنیم که پیش 
از پیروزی انقلاب اسلامی ما برای 
افکار دینی و مذهبی هیچ جایی باز 
نکرده بودیم ولی ازاین‌پس برای 
زمینه‌ای جهت مطالعه و تحقیق پیرامون مذهب 
فراهم آوریم و به‌طور خاص درزمینه انديشه و 
اعتقادات و خط مشی و هد ف امام خمینی تحقیقاتی 
به عمل آوریم چرا که نمی‌توان از تأثیرات اندیشه 
امام خمینی در جهان به‌راحتی گذشت و دنیای 
غرب به‌دلیل نفوذ اف کار امام خمینی بار دیگر 
انسلام را کشف کرده است واین ما آمریکایی‌هازا 
تور گوت اوزال رئیس‌جمهور فقید 
تر کیه امام خمینی انقلاب بزرگی را 
راجیو گاندی پسر ایندیرا گاندی 
رهبر فقید هند:آیت الله خمینی 
رهبر بزرگی بودند که باایمان و 
اعتقاد توانست انقلاب اسلامی را 
به پیروزی برساند و رژیم شاهی را 
سرنگون سازد. 

محمد حسنین هیکل نویسنده 
مشهور مصری: 

ام ام خمینی مردی بز رگ بود که از 
دورانی دیگر آمده بود. 
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شهناز زن ریا وای بود با قد وقامتیبلند و 


مهربان و دلرحم بود. کافی بود حرفش رابفهمی 


و به او احترام بگذاری. آن وقت متوجه می‌شدی | 
که شهناز آنطور که بقیه می گویند یا حتی خودت ا 


تصور می کر دی, نیست. 7 
فرصت نشد که با هم حرف بزنیم چون خیلی زود | 
آزاد شد ورفت. مان بارآ بت اس | 
که تمام خاطرات گذشته‌مان رامرور کنیم. 
شهناز به بقیه زیاد نزدیک نمی‌شد. خلوتی برای 
خودش داشت که آن را با کار کردن پر می کرد. 
گاهی هم بافتنی می‌بافت. بر ای که. نمی‌دانم. اما تند 
و تند می‌بافت دفعه اول که اور دیدم پرسیدم برای 
که می‌بافی؟ نگاهم کرد و گ گفت برای دلم. آن روز 
معنی حرفش رامتوجه نشدم برای همین آمروز هم 
شهناز همین طور که سرش پایین بود گفت: 
-ملیحه جان! برای دلم می‌بافم. هر بار سر نوشتم 
را می‌شکافم و دوباره می‌بافم اما هیچ وقت به قد و 
قامت دلم جور درنمی آید. یا تنگ است يا گشاد.اصلاً 
نگرفته بودند.چشم باز کردم از حرفها و دعواها و 
کاش فقط معتاد بود.اعتیاد یک درد است اما وقتی 
معتاد بیکار هم شد. یا دزد می‌شود یا قاچاقچی. 
پدرم دزدی نمی کرد یعنی مرامش با دزدی 
فروشی. البته وقتی می گویم قاچاق فروش نه اینکه 
تصور کنی آدم خلاف سنگین باشد. نه در این حد 
نبود. پدرم در واقع یک توزیع کننده خرده پابود. 
در واقع پدرم هم معتاد بود وهم قاچاق فروش. 
خانه ما هم پاتوق آدمهایی بود که مواد می‌خواستند 
گوشه حياط داشت که دوستانش را به آنجا می‌برد 
ودور هم خوش بودندا من در یک چنین خانه‌ای 
بز رگ شدم. از همان سن کم فهمیدم باید گرگ 
باشم تا گر گها تکه و پاره‌ام نکنن د.در خانه ما اگر 
سربه زیر می‌سدی معلوم نبود چه بلایی سرت 
باشم پدرم يا مادرم مر اقبم باشند. خودم راههای 
مراقبت و محافظت از خودم را یاد گرفتم. از دعوا 
کردن ابایی نداشتم. از کتک زدن و فرار کردن از 


۳ ۹ 


باالهام از واقعیت 


انم تدا ا امنا یو کین 
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yy 
کند. البته جز اعتیاد پدرم و خانه بی‌در و پیکرمان.‎ 
خشونتهای من دلیل دیگری هم داشت. من چهار‎ 
برادر بز ر گتر از خودم داشتم و یک برادر کوچکتر.‎ 
بین پنج پسر خانواده من تنها دختر بودم. از وقتی‎ 
هم صحبتهايم. حتی وقتی قرار بود با بچه‌های کوچه‎ 
بازی کنم. باز هم همبازی هایم دوستان برادر م‎ 
حسابی شیوه مواظبت از خودم را یاد میگرفتم.‎ 
دوران خوش کود کی‌ام طولانی نبود. بچه‌های‎ 
فقیر زود بز رگ می‌شوند. بدترین اتفاقات زند گی‎ 
من, با تمام شدن دوران خوش کود کی شروع شد.‎ 
معتاده ابه راحتی رفت و امد می کر دند. برادرهای‎ 
من چطور معتاد نمی‌شدند؟ مادرم خیلی سعی کرد‎ 
تا آنها سمت مواد نروند. اما سعی مادرم. در مقابل‎ 
کارها و رفتارهای پدرم نتیجه‌ای نداد و برادرهایم‎ 
یکی بعد از دیگری معتاد شدند .سرنوشت برادرهایم,‎ 
بهتر از رو زگار پدرم نبود و نمی‌شد. آواره و در به‎ 
در پار کها و خیابانها بودند و مدام در ترس و فرار از‎ 
دست مامورها نه یک بار نه ده‌بار نه صد بار بارها‎ 
وبارها و بارها گیر افتادند و به حبس رفتند. چیزی‎ 
که در زندگی ما عادی شده بود. مگر پدرم کم زندان‎ 
رفته بود؟میدانی ملیحه جان! خدا نکند یک چیز بد.‎ 
در یک خانواده‌عادی شود. خدا نکند بچه‌ای ببیند که‎ 
پدرومادرش راحت دروغ می‌گویند. راحت غیبت‎ 
می کنند. راحت دزدی می کنند. راحت مواد مصرف‎ 
حبس می‌رون د و می‌آیند, آن وقت دیگر برای بچه‎ 
هم همه اینها عادی می‌شود. زند گی ما اینطور بود.‎ 
کسی از خلاف خجالت نمی کشید چون عادی شده‎ 
موقع فرار از دست مامورها تصادف کرد و مُرد.‎ 
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خیلی در کی از این غم بزرگ نداشتند. آنها یا خمار 
وکین ورن در کال وا ا0 تفر کف 


قول امروزی‌ها فضانوردی می کردند. من ومادرم 


هنوز عزادار او بودیم که برادر دیگرم را با مقدار 


زیادی مواد گرفتند وهمه مافکر کردیم نهایتایک 


حبس سنگین می گیرد و به قول معروف می‌افتد 
گوشه زندان. اما برعکس فکر و خیال ما این بار به 
خاطر مواد زیاد و سابقه‌های پشت سر هم. به برادرم 
حکم اعدام دادند. ما به حکم اعتراض کردیم.اما 
حکم تایید شد و شش ماه بعد هم او رااعدام کر دند و 
دو داغ پشت سر هم. مادرم رااز پا در آورد. 
مادرم که مرد دیگر آن خانه برای من جای 
زند گی نبود. من دختری نبودم که بخواهم از خانه 
فرار کنم. چون می‌دانستم فرار کردن من, بدتر از 
زندگی در شيره کش خانه پدری است. فکر کردم 
ازدواج می کنم تا حداقل برای خودم. سر و همسر و زار 
و زندگی داشته باشم.سال مادرم تازه تمام شده بود 
که با امیر اشنا شدم. امیر چند خیابان بالاتر از خانه 
ماء در یک لباس فروشی شاگرد بود. من هميشه برای 
خرید لباس به آن مغازه‌می‌رفتم و همانجا با امیر اشنا 
شدم و قبل از آنکه در مورد خودش يا خانواده‌اش 
تحقیق کنم. به درخواست ازدواجش جواب مثبت 
دادم و برای آنکه همه چیز زود تمام شود به عمویم 
گفتم تا برایم پدری کند. مراسم خواستگاریام در 
خانه عمویم بود. دلم نمی‌خواست آنها وضع زند گی 
آشفته ما را ببینند. عمو و زن عمویم هم خیلی کمک 
کردند تا همان جلسه اول همه چیز تمام شد و حلقه 
دردست کردیم وهفته بعد به محضر رفتیم وعقد 
کردیم و خلاصه به ماه نکشیده امیر دست مرا 
گرفت و به خانه خودشان برد.خدا می‌داند که من 
به همان اتاق شش متری دلخوش بودم. به همان که 
هر دقیقه یک معتاد و یک خمار زنگ در خانه‌مان را 
نمی‌زند و به قول خودشان یک گرمی نمی‌خواهد. اما 
مادر شوهر و پدرشوهرم وقتی فهمیدند که خانواده 
من, مشکل‌دارتر از آن هستند که عمویم برایشان 
گفته بود. سر ناسا ز گاری گرفتند. عمویم نگفته بود 
که بعد از ازدواج تنها برادرم که سالم مانده بود. 
سر جهازی من می‌شود و هر از چندی برای فرار 
از محیط کثیف خانه, مهمان من می‌شود. عمویم 
نگفته بود خانه ما برای همه معتادهای محل, خانه 
شناخته شده است. خانواده امیر دلشان نمی خواست 
عروسشان از چنین خانواده‌ای باشد. اما ملیحه 


جان. تو بگو. گناه من چه بود که پدرم معتاد بود 
یابرادرهایم گرفتار شده‌بودن د؟ مگر من مقصر 
بودم؟ من در آن خانه حتی سیگار هم نمی کشیدم. 
من در همان خانه تا سوم راهنمایی درس خواندم. 
من در همان خانه» به کلاسهای کمکهای اولیه رفتم 
و تزریقات و پانسمان و بخیه یاد گرفتم. من در همان 
اگر هیچکس به خواستگاری‌ام نیامد. بتوانم در یک 
تزریقاتی کار کنم. بتوانم ینک لباس ببافم و خرجم 
رادربی‌اورم. همان موقع هم از اهل محل برای 
خودم مشتری داشتم. اگر کسی آمپول داشت یا 
زمستانهاهم کلاه و دستکش و شال گردن می‌بافتم و 
به در و همسایه می‌فروختم. من در آن خانه زند گی 
می کردم اما نمی‌خواستم مثل برادرهايم شوم. 
صبوری راياد داد و اينکه بتوانم در بدترین شرایط 
خودم راحفظ کنم.اینها هیچ کدام برای خانواده 
شوهرم ارزش نبود. آنها اعتیاد پدر و پرادرهایم را 
پتک کرده‌بودند و چپ وراست مرابه خاطر آن 
برادر دیگرم برای آنها دستاویزی بود تامرا کوچک 
کنند. در هر حرف و کلامشان نیش و کنایه‌ای بود. 
اوایل نشنیده می گر فتم. بعد به امیر گفتم شاید به 
پدر و مادرش بگوید و دست از سرم بر دارند. اما 
امیر گفت نمی‌تواند به خاطر من با پدر و مادرش رو 
در رو شود. مجبور شدم خودم جواب آنها را بدهم. 
اوایل با ادب و متانت و بدون عصبانیت می گفتم. 
آما هر حرفی من می‌زدم: پدر و مادر و حتی خواهر 
وبرادره ای امیر به نوعی بدتر. جوابم را می‌دادند. 
کم کم به قول معروف روی ما به هم باز شد. هر چه 
رفت. رودر رو شدیم. امیر یکی -دوبار به من» دو 
سه بار به خانواده‌اش گفت که این بحث و جدلها را 
پیش نکشیم. اما پدر و مادرش گفته بودند تا این 
دختر راطلاق ندهی, این بحثها تمام نمی‌شود. بچه 
اولم که به دنیا امد فکر کردم این دعواها هم تمام 
می‌شود. اما تمام که نشد هیچ. حالا دیگر تا حرفی 
می‌شد می گفتند بچه‌اش را بده دستش بر گردد 
قصر پدرش ازند گی‌ام جهنم شده بود. به امیر گفتم 
حتی شده زیرزمین یک مرده شور خانه را 


اجاره کند تا من بروم آنجا زندگی کنم. ِ 

همان موقع عمویم به دادمان رسید و آپارتمان 
کوچکی را که خریده بود به ما اجاره داد و ما از 
خانه مادرش‌وهرم رفتیم. از آنها دور شده بودیم. 
اما همچنان می | مدند و نیش و کنایه و حرفهایشان 
رامی‌زدند و می‌رفتند.بچه دومم که به دنیا آمد. 
دعواهایمان هم شدید تر شد. حالا دیگر حتی امیر 
هم با خانواده‌اش درگیر شده بود. من مادر دو 
بچه‌اش بودم. از مادری و زن بودن و خانه دار بودن 
چیزی برای آنها کم نمی گذاشتم. 

اینکه پدرم معتاد بود یا بر ادرهایم قاچاق فروشی 
می کر دند. با برادرم اعدامی بود در اینکه من مادر 
خوبی برای بچه‌هایم باشم. زن مناسبی برای امیر و 
آدم موجٌهی در بین دیگران» اثری نداشت. اما پدر 
و مادر امیر نمی خواستند همسر پسرشان دختر 
یک معتاد باشد. آنها همه تلاششان را می کردند تا 
تادر گیر نشوم اما نشد. دفعه اول که به زندان 
امدم. به خاطر کتک کاری با مادرشوهرم بود. 
آن هم در خانه خودم. آنه ا بادعوت وبی دعوت 
هر وقت دوست داشتند به خانه ما می آمدند. ان 
روز هم خودشان آمدند. من برایشان غذا آماده 
کردم. غذایشان را که خوردند. شروع کردند به 
متلک پرانی. بین حرفهایشان مادرم شوهرم گفت 
پدرت که وضع و اوضاعش معلوم بود آما مادرت 
عذاب نمی کشید برای یک عده معتاد که هیچ چیز 
نمی‌فهمند. غذا درست کند؟! دعوا و کتک کاری 
آن روز ما به خاطر این سوال مادرشوهرم بود. کار 
به شکایت رسید و من را فرستادند زندان. عمویم 
وقتی فهمید پادرمیانی کرد و با وساطت او آنها 
رضایت دادند و من آزاد شسدم.فکر می کردم بعد 
از این ماجرادست از سرم بر می‌دارند. اما اين کار 
رانکردند. در عوض مدتی با ما قطع رابطه کر دند. 
دقیقا در همین مدت زندگی ما کاملا ارام بود. هم 
خودم و هم امیر واقعا از این شرایط راضی بودیم. 
کافی است. من هم که به بی‌تفاوتی مطلق رسیده 
بودم. تا اینکه خبر آوردند پدر امیر در بیمارستان 
بستری است و أمیر مجبور شد به دیدنش برود. 
این رفتن باعث شد دوباره ارتباطمان برقرار شود! 
واین دقيقا چیزی بود که من نمی‌خواستم. از اول هم 


دلم گواه بد می‌داد. تا اینکه این اتفاق افتاد. نمی‌دانم 
برایم دام پهن کرده بودند يا واقعا حادثه بود. با 
اما آنها دعوتم کردند و بعد هم اصرار که تو زودتر 
این اختلافها تمام شود. رفتم. که ای کاش نمی‌رفتم. 
چرا که تامن رسیدم مادرشوهرم شروع کرد به 
طعنه زدن. اول پرسید که وقتی خانه پدرم می‌روم 
چقدر می‌مانم؟ وقتی گفتم کارهایشان را که کردم 
برمی گردم گفت بچه‌ها را نبر. بسوی مواد به آنها 
می‌خورد معتاد می‌شونداسعی کردم حرفش را 
نشنیده بگیرم. این بار مادرشوهرم گفت راستی تو 
هم معتاد شدی ترک کردی؟ حتما الان امیر هم 
معتاد شده که تو را رها نمی کند و گرنه کفشش را 
هم نمی‌داد تو واکس بزنی! 

حرفهای مادر شوهرم مثل نیشتر به قلبم 
تابروم. اما مادرشوهرم بچه‌ه ارا گرفت و گفت 
خودت برو اینها بچه‌های پسرم هستند. مگر تو اینها 
را از خانه پدر مافنگیات آوردی؟! 

دیگرنتوانستم خودم را کنترل کنم,گیسهایش 
را گرفتم و سرش را چرخاندم و بعد هم محکم 
کوبیدمش به دیوار... چیزهایی را که از آن روز به 
یاد دارم جیغ و فریاد بچه‌هایم هست و آدمهایی که 
سمتم می آمدند و من همه را می‌زدم. 

انگار همه توان و نير ویم در دستهایم جمع شده 
بود. هیچکس نمی توانست مرا کنترل کند. فقط 
میزدم. وقتی به خودم آمدم که در کلانتری بودم. 
گویا یلیس باشو کر توانسته بود آنهارااز دست 
من نجات دهد. الان همه خانواده شوهرم جز امیر 
از من شکایت کرده‌اند. گویا مادر شوهرم به کما 
رفته, بقیه دست و پایشان شکسته یا اسیب دیده. 
دندان پدرشوهرم هم شکسته. خلاصه که جمعی را 
فرستادم گوشه بیمارستان. 
مادرش یا به خاطر کتک کاری. فقط برای اینکه 
شاید خانواده‌اش به من رضایت بدهند. گفتم بعدش 
چه می‌شود؟ گفت فعلاً مهم این است که رضایت 
بگیرد. نمی‌دانم گناه‌من بود یا گناه پدر ومادرم یا 
گناه مادرشوهر و پدرش‌وهرم یا گناه امیر که این 
سرنوشت برای من رقم خورد. . 


مادربزر گی داشتم که در مواجهه باهر مشکلی می گفت "همه چیز 
چاره دارد جز مر گ!" برای شهناز و امیر راه حل وجود داشت. 
نمی توانست پدر و مادرش را عوض کند یا برادرهایش را نادیده 
بگیرد. اما می توانست محل زند گی‌اش را تغییر دهد. می توانست 
جایی دور تر از خانواده همسرش زند گی کند. یا حتی می‌توانست 
بدون حضور همسرش به خانه پدرشوهرش نرود. حتی روز حادثه 
می‌توانست بدون بچه‌هایش از خانه پدر شوهرش بیرون بیاید و 
همانجا پشت در منتظر بماند تا شوهرش بیاید و همراه بچه‌هایش به 
خانه بر گر دد شهناز می توانست بدون در نظر گر فتن همه سرزنشها 


و طعنه‌ها و نیش و کنایه‌های خانواده شوهرش زند گی آرامی داشته 
باشد چرا که همسر ش از اوحمایت می کرد و همین برایش کافی بود. 
نداشت. زند گی شهناز مثل زند گی کر دن در کنار یک رود خروشان 
بود. میشد کنار رود زند گی کرد و وارد جریان اب نشد و در همان 
حاشیه بی‌توجه به جوش وخروشهای رود ماند و از ارامش ساحل 
لذت برد. میشد بی‌محابا به آب زد و در میان امواج سهمگین و سنگ 
و صخره‌های آب تن خود را به قضا وقدر سپرد! متاسفانه شهناز راه 
از آینده‌ای که همه چیز آن در هاله‌ای از ابهام است. 
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آنجه 


دند گانی مارا شکل ہی دهد معنایی است که ده روبدادهامی دهم 


اتون ر ایو 


کیانا نصرت زاده 


بعضی وقتها یک اتفاق ساده می تواند مسیر 
زندگی یک نفر راعوض کند اما همان اتفاق برای 
دیگران آنقدر بی‌اهمیت است که حتی لحظه‌ای به 
آن فکر نمی کنند و از کنارش رد می‌شوند. 

نزدیک به چهل سال داشتم. همسر و دخترم ده 
سال قبل از من جدا شدند و برای زند گی به خارج از 
کش ور رفتند. من ماندم و همان کار ساده‌ای که در 
بانک داشتم ویک آپارتمان کوچک که شبها برای 
خواب به آنجا می‌رفتم. روزی دو پاکت سیگار 
کس هم که از من می‌پرسید چرا دوباره ازدواج 
نمی کنم می گفتم از من گذ شسته و دیگر نمی‌خواهم 
زیر بار مسئولیت بروم. 

روزشماری می کردم که ده سال دیگر 
هم کار کنم و بعد بازنشسته شوم. برای دوران 
بازنشستگی‌ام فقط تصور خوابیدن تا ده صبح و 
شبها تا دیر وقت پای تلویزیون نشستن را داشتم. 
وجود داشت. به دور و اطرافم که نگاه می کردم 
همیشه مشکلات مالی داشت و زن و بچه‌اش در 
عذاب بودند که این قرضها و بدهی‌ها کی تمام 
می‌شود. مادرم بعد از این همه سال زحمت و 
سختی در دوران پیری گرفتار آلزایمر شده بود 
و در یکی از آسایشگاههای شهر زند گی می کرد. 
هیچ کدام از ما رانمی‌شناخت. پدرم تنها شده بود 
و از صبح تا غروب می‌رفت توی پارک می‌نشست 
تا با همسن و سالهایش گپ بزند و روز گار راسپری 
کند. خواهرم گرفتار یک شوهر معتاد شده بود 
و من هم که تکلیفم روشن بود. همسرم دست 
بچه دو ساله‌مان را گرفت و رفت خارج و مرا تنها 
گذاشت.به این باور رسیده بودم که زند گی پوچ و 
پی‌معناست و هر چه تلاش بکنی آخرش بدبختی 
وپیری و تنهایی است. سال به سال یک دست 
لباس نو برای خودم نمی‌خریدم. به زور همکارهایم 
می‌رفتم سلمانی و موهایم راهر چند ماه یک بار 
کوتاه می کر دم. خانه‌ام را ماه به ماه تمیز نمی کردم 
ویک وقتهایی خواهرم می آمد و دستی به سر 
وگوش خانه می کشید. با هیچ کس رفت و آمد 
نداشتم و تنها تفریحم دیدن بازیهای فوتبال بود و 


خواندن مجله‌های ورزشی... 

ده سال بود در همین فلا کت زند گی می کردم و 
تصورم این بود که جوانی‌ام راسپری کرده‌ام و بايد 
منتظر روزهای پیری و بازنشستگی باشم. 

تا اینکه یک روز برای تعمیر کامپیوترم رفتم 
سر خیابان, مغازه مسعود که از رفقای قدیمی من 
بود. نشستم تا کامپیوترم رادرست کند. همان 
موقع پیرمردی وارد مغازه شد و از مسعود چند 
سوال کرد و رفت. به ده دقیقه نکشید دوباره 


بر گشت و باز روی کاغذ چیزهایی نوشت ورفت. 
از مسعود پرسیدم این پیرمرد چرا می‌نویسد و 
می‌رود؟ مسعود با خنده گفت دارد درس کامپیوتر 
می گیرد. می‌خواهد یاد بگیرد که از برنامه‌های 
مختلف استفاده کند. خانه‌اش همین روبرو است 
وهر سوالی برایش پیش می‌آید از ما می‌پرسد. 
اتفاقا پیشرفتش هم بد نبوده...گفتم آخر به چه 
دردش می خورد؟ گفت نزدیک به یک سال است 
بازنشسته شده. می خواهد باز هم کار کند ولی 
حسابداری دیگر کامپیوتری شده و این پیر مرد 
نمی تواند کاری پیدا کند. چند ماه‌است که دارد 
با جذیت تلاش می کند تا خودش رابه روز کند و 
دوباره وارد بازار کار شود... 

با خنده گفتم اگر عزرائیل بهش فرصت دهد... 
بعد مسعود در حالیکه مشغول کارش بود گفت اگر 
شانس بیاورد می‌تواند. فقط ۶۰ سال دارد.اگر خدا 
بخواهد بیست سال دیگر هم روی پا است... 

بیست سال! خودش عمری بود. در تمام راه 
بر گشت به خانه به این اعداد و ارقام فکر می کر دم. 
اگر من مثل پدر و پدر بز رگم عمر می کردم تا ۸۵ 
سالگی نفس می کشیدم و چیزی حدود ۴۵ سال 


الفا کح حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


از عمرم مانده بود. عمری که من از حالا شماره 
معکوسش راشروع کرده بودم. باورم نمی‌شد که 
می‌شود حتی برای دقایق آخرش هم برنامه ریزی 
کرد...از فردای آن روز به هر کس می‌رسیدم 
داستان آن پیرمرد راتعریف می کردم و هر کس 
داستان چند نفری را برای من تعریف می کرد که 
بز رگترین تغییرات زند گیشان را در سنین بالای 
پنجا‌انجام داده‌اند...این فکر مثل زنبوری بود که 
بغل گوشم وز وز می کر د. لحظه‌ای نمی‌توانستم 
بهش فکر نکنم که من برای چهل سال آینده چه 
ااا ا مل رم م ادا ا 
بگذرانم؟! ا 

وحشت عجیبی بهم دست داده بود و حس 
می کردم عمری باقی مانده که من دارم ان را تلف 
می کنم در حالیکه می‌توانستم دوباره همه چیز را 
از نو شروع کنم. ۱ 

شش ماه بعد از این ماجرامن آدم دیگری 
شده بودم. خوآهرم همسر مناسبی برایم پیدا کرد 
زند گی‌ام رنگ و رخ داد. سیگار را ترک کردم و 
تصمیم گرفتم با همسر جدیدم همه چیز را از نو 
شروع کنم. 

حالا من یک مرد ۵۵ساله هستم. چند ماهی 
است بازی شطر نج رابه طور حر فه‌ای انجام می دهم. 
بعد از بازنشستگی در یکی از بانکهای خصوصی 
مشغول به کار شده‌ام. یک پسر دوازده ساله دارم 
و زندگی‌ام کاملاً تغییر کرده. .. آن پیر مرد هر گز 
نفهمید حضورش در آن مغازه و در آن لحظه چه 
تغییر عظیمی در زند گی من ایجاد کرد... 


دین‌وافلاق 


به مناسبت میلاد مولود رمضان, امام حسن مجتبی(ع) 


مونس رسول خدا(س) 


طبق روایات مشهور. امام حسن(ع) در نیمه رمضان سال سوم هجرت به دنیا آمد و تا 
روزی که رسول خدا(ص)از دنیارفت. هفت سال و شش ماه‌از عمر شر یف خود رادر کنار 
جدش رسول خدا(ص) و دامان پر مهر آن بزر گوار گذراند و با استناد به روایات محبت 


و علاقه رسول خدانسبت به این کود ک وبرادرش امام حسین(ع) بیش از حد معمول بود 
و به همین منظور در گفتار پیش رو به مناسبت میلاد مولود رمضان امام حسن مجتبی (ع) 
به بخشی از زند گی این امام و حضور ایشان در کنار پیامبر اشاره می‌شود. 


× دو گل خوشبو 


ابوای وب انصاری نقل می کند که من نزد 
رسول خدا(ص) رفتم و حسن و حسین(ع) در 
کنار او بازی می کردند. و رسول خدا گفت: 

این دو گلهای خوشبوی من از دنیا هستند و 
آن دو برای من سرور عالمیان هستند. من انان 
رادوست می‌دارم و دوست می‌دارم آنان را که 
به‌این دو علاقه ورزند.در حدیث دیگری که از 
رسول خدا (ص) نماز می‌خواند و آن دوبر 
پشت آن حضرت می‌پریدند چون نمازش به 
پایان رسید. ان دورا در دامان خود نشاند و 
دست بر سرشان کشید و سپس فرمود: این دو 
پسر من دو گل خوشبوی من از دنیا هستند. 

محب الدين طبرى در كتاب ذخاير العقبى 
نقل می کند: روزی در خدمت پیامبر اکر م 
(ص) بودیم که ناگهان فاطمه (س) در حالیکه 
می گر یست آمد. رسول خدابه او فرمود: 
پدرت به فدایت! چرا گریه میکنی؟ عرض 
کرد: حسن و حسین بیرون رفته و نمی‌دانم 
کجا ارامیده اند! رسول خدا(ص) به او فرمود: 
گر یه نکن که آفرید گارشان نسبت به آن دو 


قسمتی از منظومه بلند و ماند گارعلی‌موسوی گرمارودی 
در رثای شهادت جانسوز حیدر کز ار علی (ع) 


خجسته‌بادنام خداوند.نیکوترین آفرید گاران 

که تو را آفرید /از تودر شگفت هم نمی‌توانم بود 
که دیدن بزرگیت راء 

چشم کوچک من بسنده‌نیست: 

مور. چه می داند که بر دیواره اهرام می گذرد 

توء آن بلندترین هرمی که فرعون تخل می‌تواند 
ساخت... ومن, آن کوچکترین مور. که بلندای تو را 
در چشم نمی‌تواندداشت... 

3% 

در شت ناک چون خدابر کائنات ایستاده‌ای 
وزمین, گویچه ایست به بازی, در مشت تو 

وزمان, رشته‌ای, آویخته از سرانگشت تو 


از من و تو مهربانتر است. ۱ 

آنگاه دستهای خود را به سوی آسمان بلند 
کرد و گفت,بار خدایا آن دو رانگهداری کن و 
سالم بدار. در این وقت جبرئیل (ع) نازل شد و 
گفت:ای محمدا! محزون نباش که آن دو در 
باغ بنی النجار خوابیده‌اند وخداوند از آنان 

آنگاه رسول خدا(ص) درحالیکه اصحاب و 
یاران همراه آن حضرت بودند بر خاسته و به باغ 
بنی النجار آمدند وحسن و حسین(ع) را دررحالیکه 
دست به گردن یکدیگر انداخته و در خواب بودند 
مشاهده کر دند و در این وقت رسول خدا(ص) 
حسنین(ع) را می‌بوسید تا وقتی که از خواب بیدار 
شدند. سپس حسن (ع) را بر دوش راست خود 
وحسین(ع) را بر دوش چپ خود سوار کرد و 
همچنان آمد تابه مسجد رسید و سپس همانگونه 
که آن‌دو کود ک روی شانه‌های آن حضرت بودند 
سرپا ایستادند و فرمودند؛ای گر وه مسلمانان! آیا 
شمارابه کسی که جد و جده‌اش بهترین مردم 
هستند راهنمایی کنم؟ عرض کردند: آری‌ای 
رسول خدا(ص). آن حضرت فرمودند: حسن 
و حسین(ع) هستند که جدشان رسول خدا (ص) 
خاتم پیامبران مرسل و جده شان خدیجه دختر 
خویلد سیده زنان بهشت است. 


در سایه سار نخل ولایت 


ورود عظیم تاریخ, جوباری که خیزاب امواجش 
از قوز ک پآیت. درنمی گذرد... 

وزبند شمشیرت. کله فر عونان, آویزان... 

3% 


زمین بایستد /پیش از تو هیچ خدایی راندیده‌بودم 
که پای افزاری وصله دار به پا کند. 


ومشکی کهنه بر دوش کشد /وبردگان رابرادر باشد 


آه‌ای خدای نیمه شبهای کوفه تنگ. 

ای روشن خد...در شبهای پیوسته تاریخ 

ای روح ليله القدر... حتی آذا مطلع الفجر 

اگر تونه از خدایی 

چرانسل خدایی حجاز. فیصله پافته است...؟ 


املا شا اس هفنتگی ۳ سما 0 ۵ ۹ ۷ ۳ 


باس ۳ 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


سوّال: مسواک زدن در حالیکه انسان روزه است 

چه حکمی دارد؟ 

پاسخ : مسواک زدن در حال روزه اشکالی 

ندارد.ولی باید از فرورفتن آب دهان که آغشته 

با خمیر دندان و آب است جلو گیری شود. 
SS 2‏ 3 5 چ د 

سؤال: آیااگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید 

روزه‌اش باطل می شود؟ 

پاسخ :ر وزه‌به سبب آن‌باطل نمی شود.ولی واجب 

ن خون به حلق جلوگیری شود. 
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است از رسید 


سوال: حکم فرو بردن کامل سر در آب‌هنگام 


روزه چیست ؟ 


پاسخ : اگر روزه‌دار عمد أ تمام سر رادر آب 
فروببرد.بنابراحتیاط واجب,ر وزه‌اش باطل 
است و بای د روزه آن روز راقضا کند. ولی اگر 
نصف سر رادر آب فروببرد وسپس بیرون 
بیاوردونصف دیگر سر رادر آب فرو کند. 
روزه‌اش باطل نمی‌شود. همچنین اگر فراموش 
کند که روزه‌است وسر در آب‌فروببرد. 
روزه‌اش باطل نمی‌شود. ولی هر گاه یادش آمد 
که روزه‌است باید فورا سر رابیرون بیاورد. 


کے ےیک و ےو سس روص و رم مسجت 


نه بذر توا تبار مفیلان نیست 
چگونه‌شمشیری‌زهرگین 


پیشانی بلند توءاین کتاب خداوند رااز هم می گشاید 


چگونه می توان به شمشیری, در یایی راشکافت 
به پای تومی گریم 

بااندوهی والاتر از غمگزایی عشق/ودیرینگی غم 
برای توب چشم همه محرومان می گر یم 
باچشمانی یتیم‌ندیدنت 

گریه ام شعر شبانه غم توست... 

3% 


کدام وامدارترید؟ /دین به توء یا تو بدان؟ 


هیچ‌دینی‌نیست که وامدار تونیست 
دری که به باغ بینش ما گشوده‌ای 
هزار بار خیبری تراست 

مرحبا به بازوان انديشه و کردار تو.. 


د سبدن ډه خو شختی با شتافتن به انحام کار های خر مسر است 


ام علی(ع) 


مامراهای‌فواستگاری) 


یک روزوقتی‌سرکارداشتم به حساب و کتابها 
رسیدگی می‌کردم رئیس که مرد جا افتاده و 
دنیا دیده‌ای بود. صدایم زد و از من خواست 
اگر مشکلی برایم پیش آمده به او بگویم... 


دخترهای فامیل یکی یکی ازدواج می کردند. 
دوستان و هم دانشگاهی‌هايم مثل قطار پشت سر 
هم عروسی می‌کردند ولی من حتی یک خواستگار 
هم نداشتم. یک وقتهایی فکر می کردم شاید خیلی 
زشتم یا اخلاقم یک ایرادی دارد که توجه هیچکس 
رانمی‌توانم جلب کنم و هیچکس به خواستگاری من 
نمی آید. کم کم داشتم افسر ده‌می‌شدم و حتی نگران 
اینده بودم که مبادا تا آخر عمر تنها بمانم.بیست و 
هفت ساله بودم که برای اولین بار یکی از بستگان 
دور به خواستگاریام | مد. می‌خواست مراباخودش 
به شهرستان ببرد. وضعیت شغلی‌اش هم تعریفی 
نداشت برای همین جواب منفی دادم. مادرم خیلی 
امن راسکارسنده کب وبروم 
سر خانه و زندگی‌ام. ولی نتوانستم به خودم بقبولانم 
کر رام 

وقتی به دور و اطرافم نگاه می‌کردم می‌دیدم 


درپیچ ونم دادگاه 


روزهای خیلی سختی را گذرانده‌ام و 
روزهای سختتری هم در راه است. شاید 
حق با مژده باشد . پدرم بی گدار به آب زد 
و اود جیست 


حرف زور می‌زند. می گوید باید به فکر او و بچه 
باشم و قید مادر و خواهرهایم را بزنم. مگر ممکن 
حاضر نیست منطقی فکر کند. نمی خواهد بپذیرد 
که‌اوضاع فرق کرده وباید باوضعیت جدید 
کرده. رفته خانه پدرش و حاضر نیست بر گردد 
سر زند گی‌اش. مهریه‌اش راهم اجرا گذاشته تا 
در خانه پدرم صف می‌بندند و مادرم از شدت 
فشارهای روحی بیماری قلبی گرفته. من تنها پسر 
خانواده هستم و در چنین شرایطی باید کاری کنم 
ولی همسرم نمی گذارد. 


دوستانم یا با یکی از بستگانشان ازدواج کرده‌اند 
یا دوست و آشناها معرّف بوده‌اند و با خودشان در 
محل کار پا دانشگاه همسر آینده‌شان را انتخاب 
کرده‌اند. من هیچ کدام از این شانسها را نداشتم. 
مادرم ده سالی بود که با کل خانواده پدرم قطع 
رابطه کرده بود. با در و همسایه هم هیچ ارتباطی 
نداشتیم. محل کارم هم کارمندهای زیادی نبودند 
مادرم هم فکر می کرد بخت مرا بسته‌اند و دنبال 


۱ اراهی 


و 7 
که من ازدواج بکنم يا نه. , فکر و ذکرش کار بود و 
پول در آوردن. نمی‌دانستم با کی می‌توانم درد دل 
وقتی سر کار داشتم به حساب و کتابها رسیدگی 
می کردم رئیس که مرد جا افتاده و دنیا دیده‌ای 
کارم اشتباه می کردم. نمی‌دانم چه شد که بغضم 


راا اش “ ر9 2 


پنج سال از ازدواجمان می‌گذرد. وقتی با مزده 
عروسی کردم سر و وضع زند گی ما خیلی خوب 
بود. مژده هم از یک خانواده متمول بود. یک 
عروسی خوب گرفتیم و رفتیم سر زند گیمان. تا 


> خرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


اینکه بعد ازچند سال پدرم ورشکست شد و همه 
پیزش را از دست داد. حالا من بودم که بايد به داد 
انها می‌رسیدم. پدرم خانه‌اش را از دست داده بود 
ومادر و خواهر هایم در یک | پارتمان بسیار کوچک 


تر کید و های‌های گریه کردم و سفره دلم را باز 
کردم. پیرمرد بیچاره هم با حوصله به حرفهایم 
گوش داد و برای اولین بار یک نفر حرفهایی زد که 
دلم آرام گرفت. برایم از زند گی گفت که حساب 
و کتابش چندان دست ما نیست و تنها کاری که 
از ما بر می‌آید انتخاب راه درست و بیراهه نرفتن 
است. نمی دانم در حرفهایش چه بود که برای اولین 
بار احساس آرامش کردم. انگار یک نفر زندگی 
را از دید دیگر به من نشان می‌داد که تا ان موقع 
ندیده بودم. یادم هست آن روز خیلی سبکبال به 
خانه برگشتم. توی راه فکر کرده بودم که دیگر 
نباید آخر هفته‌ها در خانه بمانم و باید بروم به 
سفرهای کوتاه. کلاس شیرینی پزی ثبت نام کنم و 
بعدازظهرها بعد از کارم بروم و کاری را انجام بدهم 
که سالهاست آرژویش زا دارم.حس می کردم 
جوانی‌ام را نباید به اميد آمدن خواستگار مدام در 
انتظار بگذرانم و خلاصه باید زندگی کنم. 

روز بعد همه نقشه‌هایم را برای رییسم تعریف 
کردم و او هم تشويقم کرد که حتما این کارها را 
بکنم.آخر هفته‌ها با تورهای داخلی به سفرهای یک 
روزه و دو روزه می‌رفتم. کلاس شیرینی پزی را 
هم با جدیت ادامه می‌دادم. مادرم غر می‌زد که 
این کارها وقت تلف کردن است و پولم را دارم 
به باد می‌دهم. ولی خودم اینطور فکر نمی کردم. 
شش‌ماهی گذشت ا 


زندگی می کردند. اگر بدهی‌های پدرم را ندهم در 
زندان می‌ماند و از طرفی بايد هزینه زندگی مادر 
و خواهرهایم را بدهم. اول ماشینم را فروختم تا 
بتوانم وکیل بگیرم و به امورات زند گیشان برسم. 
مزده شروع به اعتراض کرد.نمی‌خواست زند گی 
کند. به هر حال مشکل خانواده من به نوعی مشکل 
همه ماست. اما موده فکر می کرد مانباید تاوان 
اشتباهات پدرم رابپردازیم. چاره‌ای جز فروش 
خانه ندارم. همین الان هم هر چه در امد دارم باید 
بین دو زندگی تقسیم کنم. روزهای خیلی سختی را 
گذرانده‌ام و روزهای سخت تری هم در راهاست. 
شاید حق با مژده باشد. پدرم بی گدار به آب زد 
ولی چاره چیست... نمی توانم شاهد اب شدن 
مادرم باشم. خواهرهايم کوچکتر از آن هستند که 
بتوانند روی پای خودشان بایستند. برای همین 
تنهاتکیه گاه آنها من هستم و کاش مژده‌هم در 
کنارم بود. می گوید مادر و خواهرهایت بیایند با ما 
زندگی کنند تا خرج و مخارج کم شود. ولی خانه را 
نباید بفروشی. می گویم اگر خانه را نفروشم پدرم از 
زندان آزاد نمی‌شود و... 

حکایتی است... در این شش ماه دخترم را با دل سیر 
ندیده‌ام. مانده‌ام معطل که چه بکنم. وقتی بر ایم 
احضاربه داد گاه آمد دلم هری ریخت. نمی‌خواهم 


اشنا شدم. دبیر بازنشسته بود و در همان جلسات 
اول از من برای پسرش خواستگاری کرد. چند روز 
بعد یکی از دوستانم در کلاس شیرینی پزی برای 
برادرش از من خواستگاری کرد و تازه حس کردم 
خلاصه خواستگارها آمدند و بالاخره من با مهدی, 
پسر همان خانمی که دبیر بازنشسته بود ازدواج 
کردم. آشنایی با مهدی و خانم محبتی به من اعتماد 
به نفس عجیبی داد. تازه فهمیده بودم زیبایی 
ظاهری‌ام دیده می‌شود. اخلاق و رفتار و منشم قابل 
ازدواج ما خیلی ساده بر گزار شد و مادر با دید 
تمسخر به من می گفت بالاخره سفرها و کلاسهایی 
که رفتم بی‌تاثیر نبود. در حالیکه من داشتم 
زندگی‌ام را می کردم و ازدواج را سپرده بودم به 
خواست خداوند. مادر هنوز چنین دیدی ندارد 
اما من کماکان همان کارهایی را انجام می‌دهم که 
دوست دارم. حالا همراه شوهرم به سفر می‌روم و 
جاهای جدید را کشف می کنم.ده سال از ازدواج ما 
می گذرد. من دختر هشت ساله‌ای دارم که هر گز او 
را طوری تربیت نمی کنم که همه زند گی‌اش چشم 
انتظار خواستگار باشد و اینکه فقط شوهر می‌تواند 
او را به آرزوهایش برساند. دلم می‌خواهد دخترم 
را طوری بزرگ کنم که تنها به خدا توکل کند و 
آرزوهایش در دستهای خودش باشد... mH‏ 


زندگی‌ام رااز دست بدهم. مژده‌رادوست دارم 
همسر خوبی برای من و مادر خوبی برای بچه است. 
ولی کاش می دوا ا ۲۳ 
مهریه‌اش رااجرا گذاشته ا ۲ 
نامش کنم و عملاً مانع فروش خانه می‌شود. 
تهدیدم کر ده‌بعد از این حکم تقاضای طلاق می کند 
اگر من باز سر عقل نیایم. از صبح نشسته‌ام روی 
این پله‌های داد گاه و کاسه چه کنم چه کنم به دست 
گرفته‌ام. وکیل مژده خیلی واضح برایم توضیح 
داد که بدون رضایت همسرم نمی‌توانم خانه را 
بفروشم. حالا من مانده‌ام بین وظیفه فرزندی و 
وظیفه همسر بودن و پدر بودن. 

دوراهی بدی است. یک وقتهایی فکر می کنم کاش 
هیچ وقت پدرم مرا گرفتار این ماجرا نمی کرد. 
مادرم زن آرام و کم حرفی است. وقتی می‌بیند هم 
زند گی خودش از بین رفته و هم زندگی پسرش 
در خطر است خیلی غصه می‌خورد و روزی نیست 
که ملتمسانه از من نخواهد که مژده را به خانه 
ب رگردانم.حالا نمی‌دانم چه بکنم؟... 

یا باید دست مادر و خواهرهایم رابگیرم و بیاورم 
خانه خودم که در این صورت مژده با بچه بر 
می‌گردد. ولی پدرم در زندان می‌ماند 

یا اینکه پدرم را آزاد کنم ودر عوض زندگی خودم 
رااز دست بدهم.... ۰ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۵ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکل اس بک داتس تری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


مشاوره تلفنی چهارشنبه‌ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: بنده‌شر کتی داشتم وبه کارصادرات 
وواردات مشغول بودم.امااین شر کت به سبب 
اهمال کاری‌های متعدد کارمندان در زمانی که 
من در خارج از کشور به سر می‌بر دم زیانهای 
هنگفتی کرد وبدهی‌های فراوانی به بار آمد. 
وقتی به ایران باز گشتم برای جبران این بدهی‌ها 
مجبور شدم مبالغ زیادی از اشخاص مختلف 
قرض بگیر م و یکی از این اشخاص نزول خواری 
بود که در محل مازند گی می کرد وبهره‌ای که 
ازمر دم می گرفت کمتر ازدیگران بود. وقتی از 
او پول بهره‌ای خواستم از من خواست که سفته‌ای 
راب‌دونذ کر مبلغ و تاریخ امضا کنم وبه‌عنوان 
ضمانت باز پر داخت وام به وی بدهم. صرف نظر 
ازاینکه برای پر داخت سودهای ماهیانه چکهای 
متعدددیگری رانیز به وی دادم تااوبتواند در 
هر ماه سود پول خود راباچکها وصول کند. این 
قضیه حدود ۱۴ماه‌طول کشید ومن ماهیانه 
سود پول رابه وی می‌پرداختم.امابعد از این 
مدت.از باز پرداخت بهره‌هاعاجز شدم ودیگر 
پولی در بساط نداشتم تابه او بدهم.او هم بعد از 
چند ماه چک سفیدی را که در دستش داشتم 
به‌اجرا گذاشت واز طریق دادسرا آن رامطالبه 
کردوحکم جلب مرا گرفت. من هم که هراس 
داشتم دستگیر شوم وبه زندان بروم‌درداد گاهی 
که بعد آبرای ر سید گی به‌این موضوع تشکیل 
شد حضور نیافتم و از خودم دفاعی نکر دم.در 
نتیجه داد گاه مربوطه من را به تحمل یک سال 
حبس تعزیری وممنوعیت از داشتن دسته چک 


به مدت دوسال‌محکوم کرد که‌این حکم‌اخیراً ‏ (_شمارهمشاوره تلفنی: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


به من ابلاغ شده است. در حال حاضر نمی دانم 
چه‌باید انجام دهم.نه پولی دارم که به‌ این آقا 
بپر دازم ونه از ترس جلب ودستگیری می‌توانم 
در محل کار و شغل خود حاضر شوم. تقاضا دارم 
مراراهنمایی بفرمایید تابهترین عملکرد رادر 
این خصوص داشته باشم وا گر از نظر قانونی 
امکان پذ یر باشد بتوانم به جرم رباخواری از 
ایشان شکایت کنم. 

مهدی رستمی - تهران 


چنانچه کارشناس تأیید کند که نو شته‌های چک در تار یخی بعد از امضاءدر آن درج 
شده. سفید امضا بودن چک اثبات می‌شود و مجازات شما از بین خواهد رفت. 


اثبات سفید امضا تو سط کارشناس 

پاسخ: وفق ماده ۹۵ ۵قانون‌مجازات اسلامی 
(تعزیرات) که دربارهرباورباخواری است هم 
رباگیرن ده‌وهم ربادهنده‌وهم واسطه‌بین آنها 
مجرم محسوب شده و قابل پیگیری و مجازات 
هستند. مگر اینکه ربا دهنده بتواند اثبات کند که 
رف له وا و اهاط ارو ار 
بوده است. بدین جهت به گمان بنده طرح شکایت 
رباخواری به سبب اینکه اثبات موضوع آن سخت 
است وامکان خطر بر ای خود شماهم وجود دارد 
مته سر ثمر نخواهد یود ابا عتایت بهاینکه چک 
موضوع شکایت به صورت سفید امضاصادر شده 
واز زمان صدور تازمان سررسید آن فاصله زمانی 
وجود دارد. می توانید دفاعیات موثر ی رادر مر حله 
تجدید نظر عنوان کند. علاوه‌بر اینکه حق دارید به 
سبب سوء استفاده از سفید امضا و به موجب ماده 
۲ نون مجازات اسلامی (تعربرات)به صورت 
جداگانه از دارنده چک شکایت کنید. 

دفاعیات شمادر مر حله تجد ید نظر می‌تواند 
در دو بخش عنوان شود: 

۱)اظهار سفید امضابودن چک:برای اثبات 
این موضوع باید در لایحه تجدید نظر خواهی خود 
این مطلب مهم رابیان و سپس تقاضا کنید که یکی 
از کارشناسان رسمی داد گستری چک موضوع 


آقای|کبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


> حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


شکایت رابررسی کر ده ودر خصوص تأخر زمانی 
مندرجات چک نسبت به امضای ان نظر دهد. 
چنانچه کارشناس تأیید کند که نوشته‌های جک 
در تاریخی بعد از امضاء در آن درج شده سفید 
اا کانبات میم رده مسا زات عم مار 
بین خواهد رفت. 

۲)اظهار موعد دار بودن چسک:چک وقتی 
دارای جنبه کیفری است که به روز باشد. یعنی در 
همان تاریخی که باید پرداخت شود نوشته و صادر 
شدهباشد.بنابراین گر به هر نحوی ثابت شود که 
تاریخ صد ور چک قبل از تاریخ سر رسید آن است 
وصف کیفری آن زایل می‌شود و مجازات شما 
متیآ انبات این موصوع م فوادد به وسیله 
ههار واه کی تیا که 
شماره چک در آن نوشته شده باشد. حتی می توانید 
بدون آنکه علیه طرف شکایت نز ول خواری مطرح 
کنید.به چکهایی که ماهیانه وبرای پر داخت سود 
بهاو می‌دادید استناد کر ده و حقیقت مطلب را در 
خصوص اخذ پول بهره‌ای و ضمانتی بودن چک 
ی Ll‏ 
توجه به تعدد چکها و روابط مالی که بین شماو 
دارندهچک وجود داشته است»استنباط اینکه‌ این 
چک هم وعده دار و ضمانتی بوده برای داد گاه کار 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی )) 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزش کی ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا۱۴:۳۰ 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 
تخصص مهارتهای زندگی و فرزندپروری 


رازسلامتی 5 ۹ 


رادیازسازیکیددر رور 


نباید شیر راهم زمان با فرآورده‌های غذایی 


اگرچه معده یکی از اعضای بدن است که مسئولیت هضم موثر 
رابه عهده دارد. آما این کار رابدون نیاز به کمک کبد و کیسه صفرا 
4 7 نمی تواند انجام دهد.در واقع عملکرد ضعیف کبد منجر به اختلال در از 
0 بین رفتن چربیها و کند شدن متابولیسم خواهد شد و سموم را در بدن شما باقی 
صورت آهن و کلسیم همدیگر رادفع می کنند. خواهد گذاشت با این حال مصرف برخی مواد غذایی سرعت سم زدایی از کبد را 
شیر نباید همراهباوعده غذایی اصلی مصرف ,۱ افزایش داده و منجر به کاهش وزن موثر در کمتر از یک ماه خواهد شد: 
TS‏ هه کنگر فرنگی: نه تنهابرای عملکرد کبد مفید است بلکه برای حفظ سلامت 


مصرف شود تداخل غذایی ایجاد و جذب شیر N‏ پانکراس نیز این گیاه ضروری به نظر می‌رسد. آنزیم‌ه ای طبیعی موجود در کنگر 
کمتر می‌شود. بنابراین افراد باید روزانه یک تا م ( فرنگی به عنوان بازسازنده ها محافظان و سازند گان همه فرایندهای مر تبط باهضم چربی 
۲ لیوان شیر را در میان وعده‌ها استفاده کنند: ا عمل می کند و می‌توانید کنگر فرنگی راچند بار در هفته برای کاهش وزن مصرف کنید. 
چایکزینی برای شیر وجود ندارد شد 086 اف زرد چوبه ابنطور ثابت شده که مصرف این ادویه پر طرفدار, یکی از مهمترین 
سویانیز که آمروزه در بازار موجود است ان 0 روش‌های سم زدایی از کبد است. این ماده کیسه صفراراتحریک می‌کند و سبب تولید صفرا 
عصاره سویا تهیه شده است و خواص شیر می‌شود. چون کبد از مایع صفرا برای سم زدایی استفاده می کند. البته زردچوبه خواص ضد 
nS‏ 0 توا انا هار 
بهترین شیر است. البته به مقدار کم در بازار _ " س خوردن سیر قبل از صبحانه: خوردن یک حبه سیر قبل از وعده‌صبحانه منجر به 
تا ۸ رن اس ری را و و 
a‏ کبد کمک فراوان می کند. برای از بین بردن بوی بد سیر بعد از مصرف آن, می‌توانید کمی نعنای 
افرادی که تمایل به مصرف شیر ساده إا تازه مصرف کنید. یا اینکه سیر راخرد کرده و ببلعید. 
وبدون طحم راندارند منك بویت ال ردک گر ق روت تازه ر روز گرد فروت ار ار 
طعم دار مانند شیر کاکائو. شیرموز و شیر برای حفظ سلامت کبد است. محتوای بالای ویتامین سی و آنتی اکسیدان موجود در آن به پاک 
توت‌فرنگی استفاده کنند. البته شیرهای کر دن سموم کبد کمک می کند ضمن این که تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است و سلامت دستگاه 
طعم دار حاوی قند هستند. بنابراين افرادی کا راف رکا وک 
که دچار اضافه وزن و چاقی هستند نیز ( س چای سبز: مصرف یکی از دونوشیدنی چای سبزیا قهوه در وعده صبح البته بدون اضافه کردن 
مبتلای ان به دیابت باید در مصرف آنها شیرین کننده هاء می تواند نقش موثری در کاهش وزن و بالا بردن عملکرد کبد داشته باشد. 
احتیاط کنند. | س آو و کادو: دارای بیشترین میزان از اسیدهای چرب امگا ۳ برای حفظ سلامت قلب است 
۷ برخی تصور می کنند که کاکائو موجود | ضمن این که کبد رانیز برای تولید گلوتاتیون؛ تر کیبی که به تخریب چربیها و سموم کمک می کند. 
در شیر جذب کلسیم را کاهش می‌دهد. در 1 تشویق می کند. 
حالیکه دو سوم کلسیم شیر در پروتئین‌های ۇۇ س گندم سیاه: می توانید این محصول رااز فروشگاه هایی که مواد غذایی ارگانیک 
دم( م را ار را 
حداکثر تا ۱۵ درصد جذب کلسیم شید و می‌برد.اینزیتول می‌تواند در کنترل کلسترول بدن نیز مفید باشد ودر نتیجه خطر ابتلابه 


کاهش می‌دهد. بیماریهای قلبی را کاهش دهد. 

8 س چخند ر: جغندر بیش از یک سبزی ساده است. چغندر با آن رنگ زیبایش سر شار از 
8 آنتی اکسیدانها و ویتامین هایی است که برای بدن لازم و ضروری هستند. چغندر؛ این 
سبزی پرخاصیت سر شار از فیبر و پروتئین, انرژی زاو درمانگر بوده و بر ای ار تقای 
سلامت بدن و بهبود بر خی از مشکلات مانند مشکلات کبدی موثر است. 


سید امیر محمد مر تضویان 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۵ 


ھن دلند ادااه وعمر ہی اند از که تاه است 


مسابقه بزرگ‌داستان‌نویسی 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


آرزو می کردم آن واقعه رادر خواب دیده 
باشم یا وقتی بیدار می‌شوم. همه چیز تغییر کرده 
باشد. اما چنین تشد. حالا بیدارم و اعلامیه را 
دیده‌ام. چه فرجام تلخی! 

نمی دانم تقصیر کی بود. من یا خودش؟ خب. 
باید می‌فهمید و می‌دانست که چرااز جلو مغازه 
ماهیچ گربه‌ای رد نمی‌شود... طفلک " کامی "۲ 

وقتی که مغازه راباز کردم هنوز تردید داشتم 
که کار مان می‌گیرد يا نه.اما منصور خیالم را 
راحت کرد. روش ی داشت که به گفته او سود 

تولید همبر گری که گربه‌ها هم به آن نگاه 
نمی کنند ابتکار منصور بود. خودش آنها را شکار 
می کرد. می گفت: چینی‌ها معتقدند هر چیزی را 
که روی زمین راه می‌رود می‌شود خورد. پول آن 
مهم است. ندیده‌ای چطوری جلبک می‌خورند ؟" 
فقط باید یک کم بیشتر سرخشان کنیم تابوی 
زهمشان را بگیریم. و این کار را کرد. خودش 
گربه‌ها رامی گرفت و می کشت. این جوری سود 
خوبی داشتیم. اولها خیلی خوب بود. اما برای 
بسته نگه داشتن دهان کار گرها باید خیلی به آنها 
می‌رسیدیم و همین شد که مرتب سودمان کمتر 
شد. این آخری‌ها باتوجه به کم شدن نسل گربه 
در اطراف مغازه به زباله جمع کنها هم پول میداد 
تا برایش گربه بیاورند. بیخود نیست که سرمایه 


اااااااااااااا 


شایان حمیدی -تهران 


" گربه طلایی "با رویکردی خلاق به بخشی از واقعیتهای کتمان شده به قلم نویسنده و روزنامه نگار 
و مترجم فرهیخته و پرتجربه "شایان حمیدی ‏ نوشته شده است. ویژ گی بارز و اساسی این داستان 
بازمی گردد به ظرافت هنر مندانه و سنجید گی ذهن نویسنده در پرهیز از مبالغه و حشو و زوائد کلامی به 
منظور القای ماند گار و تفکر برانگیز گروتسک" (طنز موحش) در داستانی بلیغ و نمونه وار. 


دارها کار گرجماعت رااینقدر می کوبند. رو که 
بهشان بدهی می‌خواهند تو را هم بخورند. هر روز 
مطالبه بیشتری داشتند. کم کم صرف نمی کرد 
می کر دند و چه نه, باید پولشان را می‌گرفتند. 
بسروم. حالا دیگر باید به هر کس می‌رسیدیم 
رشوه‌می‌دادیم تا کسب ما را نخوابانند. مامور 
بهداشت. بازرس و...همین هزینه‌ها را مدام بالا 
گربه‌ها از ما مطالبه داشست. فرقی نمی کرد. باید 
می‌بستیم و در این میان کار گر انمان باید از همه 
رازدار تر می‌بودند. منصور هميشه همین را توی 
کله‌شان می کر د: 

-اگر بفهمند کار همه‌مان خراب است. 
همه‌مان را می‌برند زندان. 

حالا که گربه کم شده بود. حتی گربه‌های 
نزد صاحبانشان بر گردند. رها نمی کردیم. شاید 


۱۱ااااااااااااا 


مریم رضابی -تهران 


شاعرانگی ذهن و جان به "مریم رضایی " نویسنده نوقلم. یاری بسیار مه رآمیزی رسانده است برای نوشتن 
داستانک ایستگاه... و اثبات قدرت قریحه‌ای قوی در گستره نویسند گی خلاق. ویژگی تحسین برانگیز 


1 


ایستگاه... بازمی گر دد به چند سویه بودن آن در عرصه معناء همخوان با ساختاری تصویری و نمایشی. 


یر و 
دم ا 


۱ ,۳عک > حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


صدای خس خس نفسهایش گوش 
را آزرده می کرد. تقصیر خودش 
نبود. ریه‌هایش نمی‌توانستند 
بچه‌ای حرف شنوباشند؛مدام به 
تقلا می‌انداختند پیر مرد بیچاره 
را. آخر حال و هوای کودک 
شیطانی را داشتند که هرچه 
مادرش سر او داد می کشید 
تالبه پرتگاه ن‌دود. گوش که 
نمی‌داد هیچ. به دره عمیق و 
تاریک نزدیکتر می‌شد.به قوطی 
حلبی زنگ‌زده قرمز کنار پایش 
نگاهی انداخت و بیهوده لبخند زد. 


باشد و نفهمیده باشد. بسته‌بندی در این کار 
خیلی مهم بود. پول زیادی به دختری گرافیست 
دادیم تابرای ما بسته بندیهای مختلف راطراحی 
کند: ماگورللا. شیمپونیزه ریو کت» کت داگ 
میسوری» هم با پنیر دودی و... 

راس ن ا و 
داشت و به طرف القا می کرد که این غذا ريشه 
خارجی دارد. بر غذاها می گذاشتیم. 

هر روز یک اسم تازه برای غذاها و ساندویچها 
می‌گذاشتیم و مشتری‌های مشتاق هم می آمدند. 
حتی اسم "خوزه ناپلشون دوآرته" دیکتاتور 
سرنگون شده السالوادور راهم روی نوعی همبر گر 
دوبل با خردل و سس پنیر گذاشتیم که غوغا 
کرد. ساندویچی مابه غوغاکده‌ای بدل شد. 

یک بار یک مشتری آمد که در نیویورک 
ماگورل لارا خورده‌بوده والبته در آنجا آن را 
با سس آلفردو مخصوص سرو می کرده‌اند و 
ناراحت بود که چراباسس آلفردو سرو نشده 
است. 

برای ما که اسم این غذاهارا از خودمان 
در می‌آوردیم این که طرف ماگورللایی در 


در این دنیای پر از خالی فقط پیرهنی داشت کهنه 
و خاکی و یاری قدیمی, یعنی همان قوطی سرخ 
نیز نگهبان چند سکه باد آورده... 

پاهای ضعیف و استخوانی اش را در شکم 
جمع کرد تا شاید از خود در برابر دستان سرد 
پاییزی محافظت کند. دستانی که غرش کنان 
قصد گرفتن و بردن او راداشتند, اما هرچه تلاش 
می کردند حریف اراده محکم او نمی شدند. 
انتظار... می‌دانست که اگر همین‌جا در کنار 
دیوار سرد ایستگاه, جایی که بار اول. چند سال 
منتظر به تماشانشست. جوانان خوش خیالی را 
دید که برای فرار به سوی آینده لحظه‌شماری 
می کردند. مردان دلشکسته‌ای رادید که به 
اک بال می د ددا اام روری را که 
روح زند گی سیاه و سفیدشان را با خود می‌بردند. 


نیویورک خورده بوده است خیلی جالب بود. اما 
طرف می گفت که ماگورللا حتما سس آلفردو 
مبسوطی باید داشته باشد. 

"کامی" بچه محل خودمان بود. می خواستم 
به او نفروشم. آخر توی عوالم بچه محلی نباید از 
وس رآخر به او هم فروختيم. هر روز با یک دختر 
جدید می امد انجا و ما هم مشتری‌هایی به این 
خوبی را از کجا می‌توانستیم گیر بياوريم. 

برگرهای ما طعم بخصوصی داشت که 
کسی نمی‌توانست در جای دیگر آن را 
پیدا کند. 

واقع قضیه را بخواهید. هر گز خودم 
امتحان نکردم. دلم نمی گرفت آن را 
بخورم. اما همه می گفتند ینک طعم 
بخصوصی دارد. یکی می گفت: 

-نمی‌دانم شاید به خاطر پودر سوخاری 

آن دیگری می گفت: 

شمابه‌ساندویچ‌پودر آویشن‌می‌زنید؟هرچی 
می‌زنید. طعم آن را خیلی خاص می کند! 

این "غذای خاص "لايق "مشتری‌های خاص " 
بود. خودم نمی‌دانستم چه چیزی به خورد مردم 
می‌دهیسم. هرچه بود از چین که بدتر نبود. مگر 
استفاده که بکنی: عادت هم می کنی. همبر گرهای 
ما هم یک سری مشتری خاص داشت. 

برای ادای احترام به گربه‌هایی که این 
همه سود عایدمان کرده بودند. اسم مغازه را 
گذاشتیم گربه طلایی ".می گفتند که همبر گر 


کود کانی را هم می‌دید که دنیایشان به 
رنگارنگی باغچه های مادربز رگهاشان بود 
و با خنده‌های بلندشان, فریاد خداحافظی 
قطار راهمراهی می کردند.دید ودید تا 
نگاهش به آنهاافتاد؛ سکوت کرده‌بودند 
و چشمانشان شده بود به رنگ قوطی قرمز 
رنگ زده او زنی چمدان به دست روبروی 
یک مرد. مردی آشفته بادستانی گره خورده 
به دور شانه‌هایی نحیف. و شانه‌های کوچک 
ولرزان یک کودک...در همان حال زن 
خم شد و بوسه‌ای بر پیشانی صاف و ساده 
زن دور شد و کودک غمگین از جا تکان 
نخورد. زن سوار قطار شد و کودک همچنان 
بی‌حر کت ماند. سری با چشمانی خیس چند 
دقبقه بعد از ورودی قطار بیرون آمد. این 
چشمان. چشمان خیس زنی بودند که انگار 
پس از کابوسسهای شبانه, کود ک نحیفش 
کر ای ی کل ااا کوک 
بی‌حر کت نماند. به سوی مادر دوید! 


نبود و نییست. او هم هرچه گیر می آورد قاطی 


همبرگرش می کند. 


یک نفر حتی یک بارادعا کرده بود که 
همب ر گرهای مک دونالد از گوشت آدم است. 
من باور نمی کنم. امااز بعضی همبر گر فروشها 


هرچه بگویید بر می‌آید. 


وقتی یک هفته‌ای از آخرین بار که "کامی" 
رادر مغازه دیده‌بودم گذشت. با دلشوره‌ای 
خفه و مرموز به خانه نان سر زدم. او را در خانه 


آقای حسین مهدو ی آسیابرسکرج 

نوشته‌ای که با عنوان "نوستالژی" 
فرستاده‌اید نشانه‌هایی بارز از ذوق و 
استعدادتان برای داستان نویسی دارد و 
ضمناً نشان می‌دهد که در آغاز راه و کار 
دشوار "داستان نویسی " می‌خواهید گامهای 
اولیه را بردارید. 

با تامل بر مضمون و موضوع آنوستالژی" 
تان» دید گاه انسانی و نگاه شفیقتان به ستم 
کیان کی ای ای ار 
مطالعه کتید وبدون شستاب داستانهای 
درخشان نویسند گان حقیقی ایران و جهان 
را بخوانید و بازخوانی کنید و بسیار بسیار 
بنویسید. بر ایتان پیر وزی و شادی وسر فرازی 


آرزو می‌کنم. 
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"پدرام" صدامی کردند. اما مخفف پدرام می شد 
"پدی" که خوش آهنگ نبود. بنابراین او اسم 
خود رابه "کامی" بر گر دانده بود که فکر می کرد 
دختریسندتر است. 
مادرش در را باز کرد. 
-پدرام خانه است؟ 
مادرش نالان با گوشه چادر اشکهایش را 
-جی شده حاج خانم. مریض است؟ 
مادر زیر گریه زد: بردیمسش 
بیمارستان... عفونت روده و انسداد آن... 
دکترها می گویند او را دیر آورده‌اید. کاری 
نمی‌شود کرد. ۱ 
اخر چرا. دلبل آن چیست؟ 
هو تقهمیسده ند اما کترهسا میگویند 
احتمالا از غذای آلوده است. 
مادر این را که گفت خود را کشید توو 
عذرخواهی کرد و رفت. 
مات ایستادم و به در خانه زل زدم. 
-یعنی کار ما بود؟ 
صبح که از خانه بیرون می‌زدم. اعلامیه 
مجلس ترحیم او راروی دیوار دیدم. هرشب 
آرزو می کردم قبل از مردن او دیگر از خواب 
بیدار نشوم. اما نشد. حالااو مرده است. بیچاره 
فدای سودی شد که ما به جیب زده بودیم و حالا 
حتی جرات نداشتیم مغازه بز رگ و پررونقمان 
را ببندیم. 
-راستی, چینی‌ه هم از خوردن همبر گر 
گربه‌ای می‌میرند؟ 


×تجدید فراخوان برای فرستادن 


یگانه‌شرط شر کت در مسابقه بزر گ داستان‌نویسی" 
این است که‌هر داستان کو تاهی کهمی فر ستیدحتی‌المقدور 
و به خود اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان 
راحتمآ بر روی‌یک طرف کاغذ -باحفظ حداقل یک 
سانتیمتر ونیم بین سطرها_با خط خوانا بنویسید یا تایپ 
کنید.ضمنا. می توانید داستان‌هاوداستانک‌هایتان رابا 


قید عبارت مربوط به مسابقه بزر گ داستان نویسی "از 
طریق ۳11211 (پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی 
بفرستید. البته بافونت ۱۶ ودر نظر گر فتن فاصله لازم بین 
1 رها برای ویرایش احتمالی. 

همراه با هر داستان و داستانک هم شر حی مختصر 
9 زان تحصیلات؛ شغل وسابقه فعالیتهای ار ۲ 
هنری‌تان را به اضافه شماره تلفنتان بفر ستید. 

اگر مایل باشید می‌توانید یک قطعه عکستان راهم 
دای جات کارا اا الک 


گذشت در سی است گر 


اذیها که ۱ 


دش آن 


همه محفه ظ است 


دنت 


...امس 
rr ۳‏ 49 سا اه 


مجید کاظمی 


آشنایی با اطلاعات هفتگی 

راستش ماجرااز سال ۱۰ ۰ شروع شد و 
من تابستان همان سال در تدارک یک سفر 
با دو چرخه از پاریس (فرانسه ) تا روستایمان 
(کیلان) در دماوند سعي کردم از طریق اینترنت 
با نشريه‌هاي داخلي در ایران تماس بگیرم تا 
ماجراهاي سفر را در اختیارشان بگذارم اما 
انگار هیچ کدامشان يا پيامهاي بنده را دریافت 
نکردند. یا پشت گوش انداختند و پاسخ ندادند. 

سفر چهار ماه طول کشید و تجربه اي فراموش 
نشدني وپر از ماجرا بود. 

مسیر سفر فر انسه» سوئیس, اطریش . آلمان. 
مجارستان. صربستان, بلغارستان. یونان. تر کیه, 
ارومیه» تبریز»‌مشکین شهر اردبیل: آستاراء 
سواحل شمال تا قائم شهر. سواد کوه فیروز کوه 
و مقصد نهایی روستاي محل تولد بنده "کیلان 
دماوند بود. در اروپا سفرهاي طولاني با دو چرخه 
عادی است. ولي هر چه به مشرق نزدیکتر می‌شوي 
دوچرخه کمتر می‌بيني.اما من از سواري در جاده 


نمونه ای از کشتیهای سالها پیش 


کمر بندی شمال خودمان بسیار لذت بردم. چون 
زبانشان رافهمیدم و عاشق غذاهایشان هستم و 
اگر بخواهم منصفانه بگویم. جاده هاي ایران براي 
کسی با دو چرخه سفر نمی کند. 

خلاصه مردم با مشاهده دو چ ر خه بنده که جلو 
وعقب آن پر از وسایل سفر بود سوال می کر دند از 
کجا می آیی؟ اوایل مثلا در ارومیه جواب می‌دادم 
ناباوري. حتي وقتي توي یک قهوه خانه در استارا 
صبحانه می خور دند. سوال همیشگی را پرسید ند ؛ 
از کجا می آبي. به کجا ميري اهل کجايي. آیا براي 
که بعضی نمی‌دانستند پاریس کجاست و بعدهم 
که توضیح دادم. خنده هایشان نشان دهنده این 
بود که یامن عقلم رااز دست داده‌ام. يا افسانه 
می‌گویم. 

در چمخاله هم براي اینکه به چند محصل ثابت 
کنم دروغ نمی‌گویم. سكه‌هاي جور و واجوری را 
که از اروپا داشتم به آنها دادم تا باورشان شد. از 
آن به بعد هم هر کس می‌پرسید, می گفتم؛ مثلا 
ازچال‌وس یابایل می آیسم وپدیدهای که برای من 
بسیار جاي تعجب داشت. عدم کنجکاوی بسياري 
از هموطنان بود چون برعکس ماء تر کهاي تر کیه 

عکسی از آن سفر دارید؟ 
نابود شدند. ولی وقایع را روزانه یادداشت کردم 
وبا ادیت کردنشان قابل نشر هستند و امیدوارم 
که روزی بتوانم انها را تنظیم و روبه راه کنم تا 
چاپ شوند. 


۱ ۳۲ ا س حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


حالا از سفر حال حاضر بگویید و از اینکه چرا 
روزهای عید براي شروع سفر انتخاب شده؟ 

براي اجتناب از طوفانهاي فصلي بهار و تابستان 
راباید در نیمکره جنوبي بود و پاییز و زمستان را 
در نیمکره شمالي. طوفانهاي مخرب با سرعت باد 
۰ کیلومتر در ساعت و موجهاي پانزده متري 
هميشه و همه جااتفاق نمی‌افتند. آنها اغلب اطراف 
خط استوا و فصول گرم فعالند. فصل طوفانهاي 
بز ر گ در نیمکره شمالی رسما اوایل خر داد خواهد 
بود. اطراف خرداد هم در نیمک ره جنوبي خواهم 
بسود. حتي باید در بندري محفوظ هم لنگر انداخته 
شود چون اگر قایق در مسیر طوفان قرار بگیرد. 
باید فاتحه‌اش را خواند و فراموشش کرد. 

درباره طوفان دریایی بیشتر بگویید. 

لغت مشابه 11۲۲1٥41۴‏ در فارسي نیست و 
طوفان به آن ابلاغ می شود. پدیده 111111102116 
در فرهنگ کهن ما تجربه نشده و نامي هم برايش 
نیست. 111171102116 همان چیزی است که 
اقیانوس نوردها سعي می کنند از آن حذر کنند. 

چون طوفانهاي معمولي و محلي قابل تحملند و 
قانشهای اقیانوس پیما توان بر خورد با آنها را دارند 
و وسایل الکترونیکي که روي قایق تعبیه شده‌اند 
می توانند یا از طریق رادیو و یا 4٩5‏ ویا با بررسی 
فشار هوا محل احتمالی یک طوفان بز رگ را پیش 
کند. زیرا در چنین مسیرهایی نيروي مح رک براي 
قایق باد همست وهرچه بیشتر بهتر و در مسابقات 
طولانی افراد سعی می کنند مسیرهایی راانتخاب 
کنند که طوفانی است. با وزش بادهاي بیشتر البته 
hurricane ai‏ 

نمونه‌ای از این سفر ها را برای ما بگویید. 

پنجاه سال پیش (۱۹۶۸)» براي اولین بار یک 
مسابقه دریا نوردي براي دور زدن کره زمین با 
قایق و تنها با یک سرنشین از اروپا شروع شد. 

برنده این مسابقه ناکس جانستون انگليسي بود 
که در مدت ۱۲ ۲ روز به مقصد رسید. ۱ 

از عجایب این واقعه قایق ناکس بود. او زمانی 
که در نيروي دریایی انگلیس در جنوب هندوستان 
مستقر بود. به قایق سازهاي بومی هندي سفارش 
ساخت یک قایق شخصي و تفریحی چوبي داد. 
بعدها همان قایق رابا دور زدن شاخ آفریقا به 
انگلیس برد ودر سال ۱۹۶۸ با همان قایق وارد 
مسابقه شد. این مسابقه بايد بدون توقف و در مسیر 
دور دنیا انجام می‌شد. 

نه نفردر آن شر کت کردند وعنها ناکس 
توانست مسابقه راتمام کتد و بقیه یا در طوفانها 
قایقشان را از دست دادند. یا به دلایل دیگر امکان 
ادامه برایشان میسر نشد و جالب اینکه جایزه این 
مسابقه ۵ هزار ليره و اسپانسر آن مجله معروف 
GLOBE‏ بود. 


ادامه دارد 


قروم مدید @ ور رس ی رن 
حرفش را تکذیب می کنند و اصرار دارند که راب 


تنها مصدومی بوده که با آمبولانس به بیمارستان 
آورده‌اند. پای پلیس به میان می آید و موضوع 
این پر ونده رابه سمتی دیگر هدایت می کند. راب 
خواهری داشته که مدتی پیش خود کشی کرده‌بود. 
اف ای که ات ار ان آمدہ 
عقیده دارد این تصادف و ماجرای مر گ مشکوک 
خواهر راب به هم بی‌ارتباط نیستند. آیا دختر مو. 
بلوند از توقمات راب اسست و خود کشی خواهرش . 
و تصادف در روح وروانش اثر گذاشته؟ آیادختر . 
مو بلوند وجود داشته و پلیس یا کسانی می‌خواهند . 
م رگش مسکوت بماند؟ چرا پلی س و کار کنان . 
بیمارستان می‌خواهند اصرار کنند که مغز راب در : 


الی اویوی برای نیم قرن رهبر ریز کشوری بود که 
جمعیت آن تنها دو نفر بود. خودش و همسرش 
اماهفته گذشته در اخبار خواندیم السی اویوی, 
رئیس‌جمهوری آخزیو-لند. یکی از قدیمی‌ترین 
| حاکمان خاورمیانه در ۸۸سالگی در گذشته است. 

او برای نیم قرن رهبر ریز کشوری بود که جمعیت آن 
تنها دو نفر بود. خودش و همسرش. 

آخزیو-لند. در شمالی‌تر ین نقطه روی جاده کناره 
ناغل درست زیر لان د ار دار دومرز آن 
بافلسطین اشفالی دروازه‌های آهنی آن است. 
آخزیو لنددرسال ۱۱۹۷ دول اسراتیل تدای ۱۱ 
و اعلام استقلال کرد. 

البته‌هیچ کشوری آخزیو -لند رابه رسمیت نشناخته 


تصادف آسیب دیده و خیال می کند که دختری مو ٤‏ 
بلوند تر ک موتورش بوده و ناپدید شده؟ 
1 راب که در تصادف آسیب زیادی دیده و هنوز 0 
WHEN THERE'S‏ ۲ ۲ از مرگ خواهرش اندوهگین است. از حرفهای . 
NOWHERE ELSE‏ 5 1 پزشکان و پلیس عصبانی می‌شود و تصمیم می گیرد 4 
To HIDE‏ | به همه ثابت کند که لنافقط ساخته وپرداخته : 
8 هنش تست و اراک راب از وار سعاق 
#8 مرخص‌می‌شود.پدرش کاراگاهخصوصی استخدام . 
پاورقی خارجی "خانه امن" که از هفته آینده می کند تامعمای دختر موبلوند راکش ف کند. : 
تقدیم شما خوانند گان گرامی خواهد شد. یک برای راب عجیب است که چرا کاراگاه خصوصی . 
داستان معمایی بسیار زیباء پیچیده و خواندنی است حاضر شدهاز لندن به جزیره کوچک آنها بیاید و | امااین ریز کش ور همه مشخصات یک کشور رادارد: 
که در طول مسیر داستان. ساعتها ذهن شمارا با به راب کمک کند ضمناً هیچ مزدی هم نگیرد. ۱ پرچم که یک پری دریایی است وسرود ملی که 
خود همراه و به پیدا کردن پاسخ سوالهای مختلف اگر مرگ خواهرش خود کشی بوده چرا پلیس | صدای دریاست. 
وادار می کند. نویسنده این کتاب. "کریس ایوان" دوب اره‌می‌خواهد پرونده‌مرگ خواهرش رابه | رینا. که‌بانوی اول آخزیو-لند ودر حقیقت تنها 
که قبلا جوایز مختلفی را برای نگارش کتابهایش جریان بیندازد؟ چراهای زیادی در ذهن راب موج | شسهروند دیگراین کشوراست.تائید کردشوهرش 
دریافت کرده این کتاب رادر بیش از ۴۰۰ صفحه می‌زند. واو خواسته و ناخواسته با کار گاه‌هم‌پیمان | عصر چهارشنبه در گذشته است. 
با هنرمندی خاص خود به گونه‌ای نوشته است که می‌شود تا هم درباره مرگ خواهرش تحقیق کند ۰ خواهر الی اویوی هم به رسانه‌ها گفته است برادرش 
خواندن آن ذهن هر مخاطبی رابه چالش وامی‌دارد هم از لنای گمشده رد و نشانی بیابد. همانطور که | دچار سینه‌پهلوی شدیدی شده‌بود. 
و به همین دلیل, تاشر کتاب آن رادر تیراژی بسیار راب و کار گاه خصوصی به دنبال پاسخ این سوالها | الی‌اوبوی از پدر ومادری یهودی در ایران به دنیا آمد 
بالامنتشر کرده تا خوانند گان بیشتری از خواندن هستند. سرنخهای گوناگونی به‌دست می‌آورند. | ودوساله بود که به فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا 
آن لذت ببرند. در حالی که نگران کننده‌ترین سوال همچنان باقی | رفت. آخزیو-لند در واقع یک روستای ماهیگیران 
وحالا چکیده‌ای از داستان پاورقی جدید مجله: است:آیاتصادف راب و گم شدن آن‌دختر به | فلسطینی به نام الزیب بود که ساکنانش بعدازسال 
جوانی به اسم "راب" تصادف می کند و وقتی مرگ خواهر راب ارتباطی دارد؟ |۱۹۴۸ از آنجا گريختند. 
او را به بیمارستان می‌برند. ادعا می کند که دختر ‏ شماازهفته آینده‌می‌توانید پاورقی جدیدوجذاب_ | وقتی‌الی‌به‌الزیب رسید آنجایک روستای‌متروک بود 
موبلون دی به نام "لنا" که همان روز با او آشنا | واوتصمیم گرفت بعدازسال‌هاسفر.آ نجابماند.اوماهی 
RD E lL‏ می گرفت و به یهودی‌های آن اطراف می‌فر وخت. 
البته دولت رژیم صهیونیستی تلاش کرد این منطقه را 
به پا رک تبدیل کند که با مخالفت الی مواجه شد. 
درسال ۹۷۱ الی ورینا گذرنامه‌های اسر انیلی خود را 
پاره و اعلام استقلال کردند واین کارشان به بازداشت 
منج ر شد وقاضی در داد گاه.اتهام تشکیل کشوربدون 
اجار رار د کرد اماھر ک ارات اراب حاط اریں 
بردن گذرنامه» یک لیره جریمه کرد. 
او در این سالها به رغم مخالفتهای دولتی توانست آنجا 
بماند.الی در سال ۲۰۱۵ به رسانه‌ها گفت» سرنوشت 
آخزی ودر دستان رینا خواهد بود واودر این مورد 
تصمیم خواهد گرفت. 


خارجی مجله را در نشریه خود تان بخوانید. 


0» 


از خود گن شنگی بهفته است 


شی دو۱ 


دنا 


2 


دار داد ادی آنحلسی 


دستگاهی که در تصویر می‌بینید از آثاری است که در موزه‌علوم لندن 
نگهداری می‌شود و بیشتر شبیه به دستگاههای شکنجه‌ای است که 
شخصیتهای منفی فیلمهای سینمایی استفاده می کنند. مثل اینکه قر بانی 
ا اکاک را نہک کار ی اکر 
گاز راباز کنید و در حالیکه خنده‌ای شیطانی سر می‌دهید. جان دادنش را 
تماشا کنید. اما واقعیّت کاملاً بر عکس است. در واقع ای محفظه‌ها برای جان 
ای تفر ها ار رمل دای اه ای اک 
است. این وسیله تا حدود ۲۰ سال پیش نیز توسط کار گران معدن استفاده می‌شد. حفاری در عمق 

زمین می‌تواند گازهای خطرناکی مانند مونو کسید کربن تولید کند و باعث خطراتی همچون گاز گرفتگی. آتش 
سوزی يا انفجار شوند. این گازها عموماً بی‌رنگ و بدون بو هستند و برای همه جانداران مر گبارند. اما قناری‌ها 
ماوت ار کتری دت ے وا وراک اماب اناق این کار سا وا اس کار کان 
نیز از آنها برای تشخیص وجود گاز خطر ناک استفاده می کر دند. هوای داخل معدن از طریق حفر ه‌های موجود 
در دیواره وارد محفظه می‌شد واگر گاز خطرنا کی در ان بود. قناری رفتاری مضطر ب از خود نشان می‌داد 
و نهایتا غش می کر د. در این صورت. کار گران بلافاصله شیر اکسیژن را باز می کردند و قناری با تنفس آن 
دوباره به حالت عادی برمی گشت. قناری‌ها از این روش خشنود نبودند اما اين یکی از بهترین روشهایی بود که 
کار گران می‌توانستند متوجه وجود خطر شوند. در آن زمان حدود ۲۰۰ قناری به معدنچی‌های بریتانیا کمک 
می کر دند. در سال ۶ این کار رسما ممنوع اعلام شد و حسگرهای الکترونیکی جای آنها را گرفتند. 


خانه زلزله 
بریتانیا مانند ژاپن به زلزله خیز بودن معروف نیست اما در طول سال ۲۰ الی 
۰ زمین لرزه کاملاً محسوس و گاهی شدید در آن رخ می‌دهد. بااين وجود 
کاملاً مشابه آن هنوز هم در خانه‌ای به نام "خانه زلزله " نگهداری می‌شود. این 
خانه در روستای کامری در جنوب اسکاتلند قرار دارد که یکی از فعالترین نقاط 
بریتانی از نظر تعداد زلزله‌هاست. در واقع این منطقه را پایتخت زلزله بریتانیا 


گوشه‌وکناربمان 


سهراب صفادار 


می‌نامند. به همین دلیل این روستا را به نام "روستای لرزان "هم می‌خوانند. 
اولین زلزله‌ای که این دستگاه توانست ثبت کند. در سال ۱۷۸۹ میلادی بود. 
همچنین این دستگاه تنها دستگاهی است که زلزله شدید سال ۱۸۳۹ را ثبت 
کرد. زلزله‌ای که بیشتر خانه‌های شسهرهای اطراف را ویران کرد ولرزش 
آن تقریبا در تمام اسکاتلند احساس شد. در واقع با این زلزله بود که خیلی از 
دانشمندان به فکر ساختن دستگاهی دقیقتر و قویتر برای دریافت لرزشهای 


زمین افتادند. بعد از چند دهه آرامش.با شروع زلزله‌های شدید در سال ۱۸۶۹ 
دوباره علاقه و توجه به ساخت سیستمهای ثبت زلزله و پیش بینی انها شدت 
یافت وسعی کردند این دستگاه را پود بخشند. امابا کاهش زلرله‌ها ار 3 گر 
این شانه زلزله راه فراموشی سیردند. در ثهایت در سال ۱۹۱۱ تکنولوژی به 
قدری پیشرفت کرده بود که این خانه عملاً بلااستفاده شد. اما هنوز هم از پشت 
پنجره‌های بز رگ آن می‌توان اولین زلزله نگار را مشاهده کرد. 


مردی برای اینکه با گربه‌اش سفر کند. از شغل خود استعفا داد وبا ماشین ون خود که آن 
رابه خانه‌ای کوچک تبدیل کرده بود به سفری طولانی رفت. آقای ریچ تصمیم گرفت 
زند گی‌اش رابه طور کلی تغییر دهد و با گربه‌اش "ویلو در سفر زند گی کند. او و همراه 
دوست داشتی‌اش تا کنون بیش از ۵۰ هزار کیلوستر راه راطی کرههاند بسیاری از متاطق 
شش ایالت استرالیا را گشتند و به بعضی از دورافتاده‌ترین نقاط آن سر زدند. ریچ می گوید: 
آوایل سل ۲۰۱۲ بود که تصميم گرفتم تغییر بزر کی در زند گیام ایجاد کنم. ۱۰ سال بود 
که در شر کتی کار می کردم که از آن ناراضی بودم. بنابراین شروع به طراحی یک زندگی 
جدید برای خود کردم. کار رابا طراحی یک ون سفری شروع کردم که در مرحله بعدی 
زدگی‌ام هس باه حانه ومکای برای آمتراع میداد تم که وسایلی که داش فر وحم 
تاجایی که بتوانم هر چه را باقی مانده بود در ون جا بدهم. سال ۲۰۱۵ آماده بودم. خانه‌ام را 
هم فروختم و تمام وسایل را به حراج گذاشتم و استعفا دادم. می‌خواستم بهترین سفر عمرم 
عم نها ری وا ار ان انوم کر ود ان رام عراهم 
ار ای ۱ طبار 
می کند که سفر بایک گربه خیلی بهتر از سفر باسگ است. آنها به توجه کمتری نسبت به 
سگها احتیاج دارند. خیلی تمیز تر از سگها هستند. بیشتر روز را می‌خوابند و فقط عصرها برای 
خر سر رل ترا اس رت رن 
راک دک رم عکهای را که میک ددر ممرعه کلری‌های ساش ای E‏ 


رستوران و خانه استیک پیناکل "یک رستوران 
در محله اسکاتدیل در آریزونا است که به دو چیز 
شهرت دارد. یکی استیکهای خوشمزه‌اش و دیگری 
قانون خاصی که برای لباس مشتریان دارد؛ اینکه 
نباید کراوات بزنند. اگر کسی در رستوران کراوات 
زده باشد. طولی نمی کشد که یک نفر با قیچی به او 
نزدیک می‌شود و کراواتش رامی‌برداسپس آن 
رابه‌هزاران کراوات دیگری که از سقف آویزان 
شده است اضافه می کند. این کراواتها مانند آینه 
عبرت برای افراد هستند تا فراموش نکنند که هیچ 
وقت نباید در این رستوران کراوات بزنند. صاحبان 
رستوران می گویند تاکنون بیش از یک میلیون 
کراوات قیجی کرده‌اند. انها افرادی بودند که اين 
قانون رایک شوخی می‌دانستند و یا صرفا دوست 


مناطق دورافتاده زیادی در روسیه وجود دارد که 
دور از دسترس وبسیار سرد هستند. اما شرابط 
آب و هوایی در هیچ یک از آنهابه شدت و سختی 
منطقه یا کوتانیست. یاکوتا منطقه‌ای در شمال 
شرق روسیه است که مساحتی تقریباً برابر با کل 
کشور هند دارد. اما جمعیت آن به اندازه یک ایالت 
و 
دشوارش معروف و همواره یکی از سردترین نقاط 
نیم کره شمالی بوده است. سردترین شهرهای 
جهان یعنی ور کویانسک و اویمایکان. هر دو 


داشتند قیچی شدن کراوات خودشان رانگاه ت5ا 
این رستوران در ابتدا یک مغازه بود که در سال 


کار. آخر هفته‌ها به مسافران غذا هم سرو می کرد. | 


ایا ار ۰۰ ردد 
داحل سالن,بزر کروی خانه سک جهان شناحته 
می‌شود. درباره رسم جالب رستوران هم گفته 
می‌شود که سالها پیش یکی از اعضای یک گروه 
مردمی به رستوران آمده و لباس خیلی رسمی به تن 
حداقل کراوات غود را کنر او مات کرد 
وصاحب رستوران باساطور کر اواتش رابرید. این 
فرد در شکایت از رفتار صاحب رستوران» خواست 


در این منطقه قرار دارند. میانگین دمای هوا در 
زمستان حدود ۴۰ درجه سانتیگراد زیر صفر 
است! خاک این منطقه همواره بخزده است. به 
همین دلیل کندن آن بسیار دشوار بوده و به جای 
اینکه پی خانه‌ها چند متر زیر زمین باشد. خانه‌ها 
روی چند ستون ساخته می‌شوند. در سالهای دور 
که هنوز این شسهر فرود گاه نداشت. سفر از شهری 
مانند مسکو به این منطقه به دلیل مسافت زیاد و 
همچنین شرایط آب و هوایی حدود سه ماه طول 
مک ٩‏ ۳ و طولات وخ ای که عون نا 
افراد در منطقه‌ای به نام کولیما به مشکل برمی 
خوردند و یا راه را گم می کردند یا از سرمایخ 
می‌زدند. | کنون دو فرود گاه در شهر تأسیس شده 


اویزان کنند و نامش راهم رویش بنویسند تاهمه 
مشتریان از رفتاری که با او شده آگاه شوند. ام این 


نقطه آغاز یک رسم عجیب در رستوران شد و بیش 
شهرت و جذب مشتری شد. 


است و پروازهای مستقیم از شهرهای اصلی به آن 
انجام می‌ شود. اما باز هم هنوز خیلی از پروازها به 
دلیل مه گرفتگی شدید با تاخیر یا حتی لغو شدن 
همراه هستند. رانند گی با ماشین هم گزینه دیگری 
است. اما باید در جاده‌ای که لقب "بدترین جاده 
دنیا" را گرفته است رانندگی کنید و البته فقط در 
تابستان می‌توانید از آن عبور کنید. شاید بپرسید 
پس چرامردم هنوز در یا کوتا زندگی می کنند؟ 
پاسخ.معادن الماس. طلا نقره گاز طبیعی و 
الماسهای روسیه و بیش از ۲۰ درصد از الماسهای 
تمام دنیا از معادن یا کوا استخراج می‌شوند. 
۴ 1 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۵ 


بدون دانستن ادنکه چر اادن 


هستم. ند گی ناممکین است 


ه توستوی 


r‏ همهاسامی مستعاراست واگر مشخصاتی که رای 
بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری 
بود؛ تصاد فی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ 
نشود.حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! ود وستانی که برای 
تعبیر خواب خود تلفن می کنند, لطفاً فقط یکشنبه‌هابین 
ساعت ۱۵ تا ۱۷(سه تا پنج عصر) باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیرند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. درضمن خواب خود راقبل از این که برایتان 
تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیراشاید در 
۳ 5 م 6 7 خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیررش رانوشتم. 
لطفا خوابهای خود را برایم تلگرام ۱ ۱ کسانی که خواب رااز خودتان شنیده باشند, خواهند 

کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ ۷ ٤‏ قیفر فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


خوابگزار مصطف ی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


نرگس صراف»۳۱ساله» متأهل, خانه‌دارء اهواز 


درباره آن مرحوم خوابهایی تعریف کردید که افراد 
فامیل دیده بودند. در هر خواب وضع و حالت عمو فرق 
داشت. کسی که معتقد است عموی شما در زندگی دنیایی 
خود مرد خوبی بود. او را خوشحال می‌بیند. کسی که خواب 
دیده انگشتش حلقه داشته. دلش می‌سوزد که عموی شما 
ازدواج مجدد نکرد و ناکام رفت. کسی که او را در عذاب 
دیده معتقد است عموی شما در این دنیا کارهای بدی 
کرده. برای مثال زنش را ول کرد. هیچکدام از این خوابها 
به این معنی نیست که او در آن دنیا خوشحال است يا 
ناراحت بلکه به این معنی است که افراد فامیل از مرحوم 
عمو خوشحالند يا ناراحت. 


چار ماه پیش عمویم قوت کر د. از سه روز بعد داریم خوادش رامی‌بينيم. آن مر حوم 
هبجده سال بود که از همسرش جداشدهبود. این آخری می خواست زن دریگری بگیر د. 
عمرش کفاف نداد. بعضی‌هامی گفتند زن سادقت رادگیر. از اوبچه داری. خودش دودل 
بود..یک روزمی گفت زن سابق.روزی‌می گفت.یک زن دیگر. خلاصد... یکی از زن عموها 
خواب دیده که این عموی مر حوم می خوالسته نماز بخواند. در انگشتش حلقه داشته. 
خوشحال بوده او در واقعیت عصبی مزاج بود. این آخری‌ها تصادف بدی کر د.,بعدش 
ارام شد. خود م خواب دیدم حایی مثل قر ستان بودیم. عمویم سیاه بو شیدهبود. یک 
کاسه نیمه خالی تلیت(نریدادستش بود. نار احت بود. او رادر قر گذاشتند. دست وبا 
میزد. انگار سنگ قر از شیشه بود و داخلش دید ه می شد. سنگ شر مٹل قفسه سینه بالا 
بایین می‌رفت. انگار نفس می کشید. هی می گفتیم چه کار کنیم ؟ یکی از شوهرعمه‌ها 
گفت ولش کین !او شلاداعمويم اختلافات معاملاتی دلشت. 


زخمش تازه می نود 
شهلابینایی, ۳۴ ساله.متأهل. شاغل اهواز 
یکی از عموهایم شید شده. چند 
وقت پیش هم عموی دیگرم فوت کرد. 
مادر یزر گم خواب دیده که اموات فامبل 
به خوادش آمده و گفته‌اند برو به بچه‌های 
آن.یسرت که‌اخیر آضوت کر ده‌بگوعموی 
شهید شان مدام گریه می کند و حالش خوب 
زخمش بامی گذار ند. 


چون این دو برادر را کنار هم دفن کرده‌اند. در مراسم اخیر سر هر دو قبر شلوغ شده 
بود و مردم قبرها را لگد می کردند. تا چند سال پیش مردم مراقب بودند که در گورستان 
روی سنگهای گور پا نگذارند. حالا چنین چیزی مرسوم نیست. مادربزرگ شما که خانمی 
قدیمی است و این سنت را رعایت می کند. خواب دیده که عموی شهید زخمهایش خوب 
نمی‌شوند. آنجا که اموات گفتند برو به بچه‌های پسرت بگو... به این معنی است که 
بچه‌هایش گریه زاری نکنند و به جای افسوس خوردن. به زندگی بر گردند. به این معنی 
هم هست که نظر مادربزرگ درباره پسر شهیدش خوب است ولی درباره پسر دیگرش 


زیاد مثبت نیست. 


پدرشوهرم نمردها 
زهراعلیزاده,۳۰ ساله. متأهل, خانه‌دار, تهران 

تقر ب اده سال یی بدر شوهر م فوت کر دند. چند سال,بعد از فوت 
شان خواممای من شر وع شد. خواب می ینم در خانه یشان هسټیم 
وانگار از یک سفر طولانی بر گشته‌اند. در خوإ مایم اصرار دارم به 
اطر افیان مخصو صانه‌همسر مبگويم من که گفتم حاج آقازنده‌هستن, 
شمامیگین مرده چند سال دشت سر هم ابن خواب رادیدم. شاید 
ماهی ریک بار. تالبنکه شش هفت ماه خوادشان راندیدم. هفته پیش 
دوداره شروع شد. در خواب آخری انگار خیلی زباد خوشحال بود و 
انگاربرای کاری داشتندازمن تشکر می کر دندو گونه‌مرامی‌بوسید. 


این خواب بیانگر روحیّات و شرایط شماست. رابطه شما و ایشان خوب 
بوده و شما را درک می کرده‌اند. وقتهایی که خواب او را می‌بینید. ممکن 
ا لا اس ۱ که اطرافیان خصوصاً همسرتان شما را خوب 
درک نمی کنند و در یکی از لایه‌های مخفی درونی خودتان می‌رنجید. 
انجا که می‌خواهید به اطرافیان و همسرتان ثابت کنید او زنده است. 
نماد همین است که شما را درک نمی کنند. این درک نکردن البته 
درجاتی دارد که خودتان می‌توانید ن را تشخیص دهید. در آخری که 
زیاد خوشحال بودند و از شما تشکر می‌کردند. به این معنی است که 
کمبود توجه دارید و او از رفتار خوب و صبر شما تشکر می‌کند. 


چا > خرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


بک هفته مادثه 

علی ملکی 
مرد شیطان صفت به خاطر تعرض به زن کارمند. به 
اعدام محکوم شد. 
زن جوانی بعد از شکایت مدعی شد که از سوی یک 
مرد معتاد در خیابان کر دستان تهران مورد تعرض قرار 
گر فته استبر اساس این گزارش تیم ویژه‌ای از ماموران 
کلانتری موفق شدند با تو جه به مشخصات ظاهری مرد 
مورد نظر را که ۲۸ سال داشست. در حوالی بوستانهای 
خیابان کر دستان دستگیر کنند. 


اعدامبه حاط ر تبرش 


متهم هم خیلی زود در مراحل با زجویی به جر مش 
اعتراف کرد و گفت:غر وب بود که زن کارمند از محل 
E‏ کت وا را ان رات 
خیابان کر دستان یک لحظه پریدم. دهانش را گرفتم و 
او رابه گوشه پا رک کشاندم و با تهدیدچاقو او را مورد 
آزار واذیت قراردادم.داد گاه پس از مشاهده پرونده 
پزشکی قانونی زن جوان و تایید آن وبا توجه به محتوای 
پرونده مرد جوان او رابه اعدام محکوم کرد. 


یک مرک مرمور 


مرگ مر موز پسر جوانی که خانواده‌اش مدعی بودند بر اثر گاز گرفتگی جان 
باخته است. با پیداشدن یک گلوله در سرش وارد مرحله جدیدی شد. 
ساعت ۲۳ شامگاه جمعه بود که پسر ٩‏ ۲ساله‌ای رابه یکی از بیمارستانهای 
جنوب تهرآن انتقال دادند و به دلیل وضعیت وخیم او تلاش پزشکان کشیک 
برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند. 

بنابراین مادرودوبرادری که او رابه بیمارستان انتقال دادند. در باز جویی‌ها 
گفتند: شهاب داخل حمام بوده و بر اثر گاز گرفتگی جان خود رااز دست داده 
است. اما کادر پزشکی متوجه گلوله‌ای در گیجگاه او شدند که از اسلحه شاه کش 


3 ازدوا مدخت ر کرد ند انول درون 


مرد غول پیکر برزیلی که دلباخته دختر یک و 
نیم متری شده بود با او ازدواج کرد. 

حالاهم این مردبرزیلی»از اینکه موفق شده 
عشق واقعی زند گی‌اش راپیدا کند.بسیار 
که فرناندز "نام دارد. به خاطر رشد بیش از 
حد قد واندامش,زند گی متفاوتی رانسبت به 
بقیه مردم تجربه می کند. او ۲متر و ۲۳سانتی 
مترق دداردوبه خاطران دام بزرگش همه او 
a‏ راغول مهربان و دوست داشتنی می‌نامند.او 


مرک هنکام سلفی کرفتن 


دختر ۱۶ ساله آمریکایی که قصد داشت در هنگام رانند گی ۱ 
سلفی بگیرد. کشته شد. 

پلیس علت مرگ این دختر جوان را باز کردن کمربند ایمنی هنگام 
سلفی گرفتن عنوان کر ده‌است. کایلی میلز ۱۶ ساله به همراه ۲نفر 
از دوستانش سوار بر خودرو بود که یک لحظه هوس کرد از خودش 


او راسنگ بزنند! 

این حادثه عجیب و تاسف بار در مدرسه‌ای 
درشهر فارست آد کانزاس "رخ دادومعلم 
سنگدل دراقدامی غیر انسانی شا گر دانش را 
وادار کرد تابه حياط مدرسه بر وند وبه یکی 
از دانش آموزان که درس نخوانده بود سنگ 


شلیک شدهاست به این تر تیب موضوع به بازپرس کشیک قتل تهران اعلام 
شد و پس از تحقیق مادر و دو پسرش در بازجویی دوباره گفتند: 

شب حادثه مادر خانه نبودیم. وقتی به خانه بر گشتیم بادیدن جسم نیمه جان 
شهاب داخل حمام.از انجایی که فکر کر دیم او اقدام به خودزنی کر ده اثار خون 
راشستیم وبعد از آن بدن نیمه جانش رابه بیمارستان رساندیم و مادلمان 
نمی خواست کسی بداند که شهاب دست به خود کشی زده و به همین دلیل چنین 
اظهاراتی را مطرح کردیم. 

این در حالی‌است که کارا گاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران, در بازرسی 
از خانه شسهاب اسلحه‌ای پیدا نکر دند و در ادامه با پرس شعبه سوم دستور 
تحقیقات بیشتر از دو بر ادر و مادر شهاب راصادر کرد. 


چندی پیش در یک سایت همسریابی آنلاین با 
دختری که ۱۴۵ سانتی متر قد دارد آشناشد و 
حالا مد تی است که این دو باهم نامزد شده‌اند و 
زند گی عاشقانه‌ای دارند.دختر ۲ ۲ساله که اوهم 
چهره‌مهربانی دارد.می گوید:زمانی که‌اورادیدم 
عاشقش شدم.اومردمهربانی است.ماتمام 
خصوصیات مور د نظر همدیگر راداریم ویکد یگر 
راد رک می کنیم و تفاوت ما فقط در قد ماست 
ودراین مدت کوتاه که همدیگر رامی‌شناسیم 
گویی سالهاست باهم زند گی کردهایم. 


سلفی بگیرد.اماوقتی کمربند ایمنی خود راباز کرد.ناگهان 


از دوستانش که کمربند ایمنی خود رابسته بودند. نجات پیدا 
کردفنی روهار ایا ی اراس وان ارات 
بودند گفتند: می‌خواهیم همه این خبر را بشنوند و توجه کنند تا 
| دیگر هیچ نوجوانی به دلیل سهل انگاری و گرفتن تصمیم غلط 


جان خود رااز دست ندهدا 


یک معلم آمریکاییبرای تنبسه یک بزنند.اين در حالی‌بود که دوربینهای مدرسه 
دانش آموز, دیگر دوستانش را مجبور کرد این صحنه دلخر اش راضبط کردند ویلیس 


ایالتی پس از انتشار این فیلم که با گریه‌های 
پسر کوچک همراه بود به بررسی و تحقیقات 
پرداخت وباشسهادت دات شآموزانی که به 
همکلاسی خود سنگ زدند. معلم مدرسه 
رابازداشت کرد و تحقیقات بیشتر همچنان 
ادامه دارد. 


۳۷ SEZA FFB اطلاعات‌هفتگی شماره‎ 
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وف 


ا 
مروز شمارابا زندگی سوسن آشنا می کنم. زنی 
چهل و هفت ساله که حدود سه سال پیش ازدواج 
کرد و حجم گریه‌هایش خیلی بیشتر شد. دانشجوی 
ارشد بود ولی مجبور شد انصراف بدهد. شغل و پول و 
ماشین هم دارد. تا دیروز برای خودش خر ج میکرد. 
حالا برای خودش و شسوهرش خرج می کند. نه که 
شوهرش بیکار باشد اما به نظر سوسن در ا مدش پایین 
است. سوسن از اولش اهل ازدواج نبود. دختر خوش 
بر و رویی بود و خواستگاران نیکونهادی داشت ولی 
همه رارد میکرد. به‌خاطر رفتارهای پدرش با مادرش 
نتیجه گرفته بود که مردها سر و ته یک کرباسند پس 
چه بهتر که خودش را به دردسر نیندازد و مجردی 
پیشه کند. برای این کار هم برنامه‌ریزی کرد و در 
جایی دولتی استخدام شد. به تحصیلاتش هم ادامه 
داد. آنها سه خواهرند که از دانشگاه دولتی مدرکی 
به‌درد بخور دارند و در شغلشان پیشرفت کرده‌اند. 
سوسن مقداری از در آمدش را پس‌انداز میکرد و با 
بقیه‌اش از زند گی لذت می‌برد: سفر, خرید, سینما و 
تئاتر... بین هر لحظه زندگی اگر ساعتی خالی پیدا 
جزوه بود... به به چه زند گی خوبی! 

ولی زند گی سوسن آنقدرها هم خوب نبود. 
بیست سال است که پدر ۷۵ساله و مادر ۰ ۶ساله‌اش 
طلاق عاطفی گرفته‌اند. خانه آنها تا بوده مشاجره و 
داد وبیداد و قهر و بداخمی داشته. پدرش اهل همه 
چی هست. از الکل بگیر تا انواع مواد و عربده‌جویی. 
سوسن کوچکترین خواهران است. وقتی که 
دانشگاهش داشت تمام می‌شدء پدر گفت من دیگر 
نیستم. خودتان سر پرست خود تان شوید! دل سوسن 
ناخوش بود. مثل همه دوست داشت خانه‌ای ارام و 
والدینی مهربان داشته باشد. از اعتیاد پدرش وبوی 
دهانش وقتی که فحش میداد. بیزار بود. به همه 
مردها بدبین بود. در صفحه ازدواج شناسنامه‌اش 
عکس بر گردان کوچکی جسبانده بود که علامت 
خطر داشت. یکی از دلایل فرارش از ازدواج. پدرش 
بود. چیز دیگری که او رابه این مسیر بدبین کرده 
بود. پسری بود که در سال سوم به سوسن عاشقانه 
نگاه کرد و پس از اینکه دل سوسن را برد. خیانت 
کرد و حال سوسن رابسی گرفت و بیش از پیش از 
ازدواج زده شد. هی خواستگار می آمد و می گفت نون 


مفردایکنده کر تسم 


و پنیر آوردیم دختر تونوبردیم. هی سوسن گفت نون 
و پنیر آرزونی تون دختر نمید یم بهتون. و زمان هم هی 
گذشت. و خب آدم دلتنگ می‌شود و دوست دارد 
همدمی داشته باشد تاوقتی که دلش گرفته, به او 
بگوید دلتنگم. او هم بگوید فدای دلتنگی‌هایت. 

شبی از شبهای فروردین نود و چهار که از 
بال پروانه‌ها خوشبویی عشق می‌تراوید. سوسن 
در چهارراه چت با قاسم اشنا شد. همان روزها 
سوسن داشت خودش را آماده میکرد که ارشد 
فر کت کته قاسم دوسال از فوس کوک 
بود ولی کلی سرد و گرم چشیده بود و بالا و پایین 
طلاق داده بود. پسرش هم بز رگ و رشید است و 
دنبال کار و بار خودش رفته. قاسم مدار کی برای 
کر ده» طلاقش داده و گرنه مردی است اهل زند گی 
و سرش برود. تعهد و مسئولیتش نمی‌رود. قاسم 
گفته بود مطالعه و تحصیلات را خیلی دوست دارد 
و بااینکه در دبیرستان خیلی ممتاز بوده نتوانسته 
دیپلمش را بگیرد و حالا دیپلم ری است. و گفته 
بود همیشه آرزو میکرده زنی تحصیلکر ده داشته 
باشد تا او هم مشتاق شود درسش را ادامه بدهد. 
از او درخواست کرد همدیگر راببینند. سوسن به 
خودش به دیدار رفت. 

قاسم ماشین نداشت چون می گفت هر وقت 
ماشین بخواهد. سوار سمند پدرش می‌شود. او در 
کار گاه‌ريخته گری پدرش کار میکر د. می گفت پنجاه 
پنجاه شریکند که وقتی ازدواج کند. سودی را که سهم 
ده‌ساله اوست. تسویه می کند. قاسم بارها به سوسن 
ندارد چون معتقد است مرد باید هزینه‌های زند گی را 
دید. جوشان‌تر و پرالتهاب‌تر شد و اصرارهایش را 
دوپشته کرد. قاسم درباره سوسن با مادرش اینها هم 
شانس آورد و سوسن برای یک جراحی کوچک دو سه 
مادرش رابه عیادت او برد. خانواده قاسم هم مثل 
خودش سوسن را پسندیدند. از آن به بعد سوسن از 
هر طرف محاصره شد و به او اصرار کردند که از گل 
چیدن دست بر دار و بله رابگوا این قصه دارد به جاهای 
خوبش می‌رسد. برویم ببینم جور دیگری هم دارد؟ 


۳ > ۹ حر داد AY‏ اطلاعا ت‌هفنگ u4‏ 


جور دیگر:وقتی که آدم در خانواده‌ای زندگی 
می کند که بین پدر و مادرشان جنگ است. بسی 
سخت است که آسیب شسخصیتی نبیند. شاید یکی 
از وا کنشهای خوب این باشد که در کارشان دخالت 
نکنیم و رابطه خودمان را با آنها از دید زن و شوهری 
نبینیم بلکه از دید گاه پدر و فرزن د و مادر و فرزند 
به آنهانگاه کنیم. بچه‌ای که خودش را جور دیگر 
تربیت کرده اگر پسر باشد و رفتار پدرش راببیند. 
می‌گوید وقتی ازدواج کردم. جوری که پدرم هست. 
نمیشم.اگر دختر است. به خودش می گوید وقتی 
بزرگ شدم. در انتخاب شوهر بسی دقت می کنم. 
در جور دیگر بلدیم روی بدیه زوم نکنیم. پدرش 
معتاد است و از دست او کاری برنمی آید. راهش این 
الکل است.نگاهش نکند. به او فکر نکند. سرش را 
با کارهای بی شمار خودش مشغول کند. باید صبر و 
ظرفیت خودش را خیلی بالا ببرد تا در دعواهای آنها 
جوش نیاورد و از هدفش دور نشود. در جور دیگر 
اگر مردی خیانت کرد یا ناجور بود. حکم نمی‌دهیم 
که همه مر دها بد و غیر قابل اعتماد هستند. در جور 
دیگر دنبال شناختن طرف هستیم و تا نشناخته‌ايم نه 

سوسن داشت ارشد می‌خواند. قاسم گفته بود 
دیپلم ردی است. سوسن دختری بود که در چارچوب 
اعتقاداتش زند گی میکرد. کمی هم جدی بود. قاسم 
شوخ و شنگ بود. سوسن در جور دیگر تحصیلات و 
شوخ و شنگی و اینجور چیزها را درنظر می گیرد. از 
موضوع سن هم به ساد گی رد نمی‌شود و میداند دو 
سال بزر گتر در سن او ممکن است مشکلاتی ایجاد 
کند. سوسن حواسش به این هم بود که همانطور که 
رگبار باران زود از هیجان می‌افتد. التهاب تب تند هم 
زود تمام می‌شود. قاسم از روز اول عاشق سینه‌چاک 
همان اول می‌خواست ثابت کند زن سابقش که هفده 
سال با هم بودند. خیانت کر ده. سوسن باید از خودش 
می‌پر سید جرا مردی که یک ماه است در چت با من 
آشنا شده به این ساد گی دارد آبروی زن سابق و 
مادر پسرش را می‌برد؟ جالب نیست.. نه؟ 

شب مراد است امشب: 

اول بهار آشنا شدند. اول پاییز زیر سقف 
به سوسن گفت پول و حقوقت مال خودت. بعدش 
دو تایی خانه‌ای رهن و اجاره کردند. سوسن دوست 
داشت خانه بزرگتری داشته باشند. قاسم گفت برای 
مراسم عروسی از پدرم قرض کرده بودم. حالا دارم 
از حقوقم هر ماه بخشی از آن پس می‌دهم. بدهی که 
تمام شد اوضاع مالی ما خیلی عوض می‌شود. سوسن 
گفت فعلا با حقوق من و حقوق تو زند گی می کنیم تا 


بدهیات را بدهی. 

چندی بعد از ازدواج سوسن متوجه شد که 
این را هم فهمید که از خودش چیزی ندارد و برای 
پدرش کارگری می کند. سوسن مُچهایی را که از 
چرادروغ گفتی؟... قاسم اولش انکار کرد ولی وقتی 
که سوسن مشت آن مُچها را باز کرد. قاسم گفت 
"چون عاشقت بودم و اگه می گفتم نه سیکل دارم 
نه سرمایه. زنم نمی‌شدی ولی بهت قول میدم که 
وقتی حسابم با بابام صاف شد. اصل حقوقم رو که 
شیش میلیونه. دو دستی تقدیم می کنم." 

دریافتی قاسم ماهی دو تومان بود. سوسن مجبور 
شد کارت بانکش راوسط بگذارد. یک‌بار گفت 
"کاش قسطهای پدرت رو سبکتر کنی تا حقوقت 
یه خورده بیشتر شه!" قاسم مشت محکمی به سینه 
دلیل دراز شده که به خرج خانه کمک می کنی. من 
به زند گیت بچسبی. برای من دانشجو شده‌ای و هر 
روز چقدر وقت و پول به باد می‌دهی. فکر می کنی 
فوق‌لیسانس آش دهن‌سوزی است که برایش پول و 
وقت می گذاری؟ به هرجای خانه نگاه کنم. کتابها و 
جزوه‌های تو ريخته و خانه را شلخته کرده. 

سوسن از ادامه درس دلسرد شد و انصراف داد. 
خیلی حیفش می آمد چون غير از اینکه تحصیل را 
دوست داشت. دانشگاهش دولتی و معتبر و خیلی 
کم‌هزینه بود. پول بیشتری هم خرج خانه کرد اما 
فاصله‌ای که بین او و قاسم افتاده بود. بیشتر شد. 
کتاب و مجله می‌خواند. قاسم سرش توی گوشی و 
می‌انداخت و... قاسم خصلت وعادت دیگری هم 
داشت که آن را در بخش بعدی تعریف می کنم. 

جور دیگر:سوسن دیر فهمید که قاسم 
دروغهایی گفته. در جور دیگر وقتی قاسم می گوید 
ترسیدم اگر راستش رابگویم.زنم نشوی؛ سوسن 
به او نمره صفر درشت می‌دهد چون کار قاسم مثل 
کار آن فروشنده‌ای است که جنس بنجل را به 
اسم جنس خوب می‌فروشد. یعنی کلاهبرداری و 
کم‌فروشی! سوسن وقتی می‌فهمد سواد قاسم خیلی 
پایین است. باید حدس میزد که تا صباحی دیگر 
درس و کتاب و جزوه‌های او حساس خواهد شد. 
او یک صفر گنده به خودش می‌دهد که چرا قبل از 
ازدواج به این چیزها توجه و دقت نکرد. سوسن در 
جزیره جور دیگر از درس و رشته‌ای که دوستش 
دارد نمی گذرد. او عاقل است و می‌داند با شرایط 
اقتصادی و شخصیتی قاسم نمی‌تواند به آینده امید 
داشته باشد. تحصیلات بالاتر برای ار تقای شغلی و 


در آمد بیشتر برای آینده سوسن از واجبات است. 
زندگی روز به‌روز گرانتر می‌شسود. اگر در آمد خوبی 
نداشته باشد. شاید کمیتش لنگ شود. پس به‌خاطر 
منطق غیرطبیعی شوهرش درس را که پشتوانه 
آینده اوست. تر ک نمی کند. او دانشگاه دولتی قبول 
شده و این نشان می‌دهد زن باهوش و بااستعدادی 
است. خداوند این امکانات رابه او نداده که فقط به 
خانه داری بپردازد و آش بپزد.سوسن در جور دیگر 
باهوش است و وعده‌های مالی قاسم را باور نمی کند. 
پدر قاسم موظف نبوده برای قاسمی که قبلا ازدواج 
کرده بار دیگر مراسم عروسی بگیرد. موظف نبوده 
سرمایه خودش رابه پسری بسپارد که خودش بلد 
نبوده سر مایه خودش رامدیریت کند. سوسن در 
جور دیگر اینها را می‌فهمد و به فکر فرو می‌رود. حالا 
برویم ببینیم آن عادت قاسم چه بود. 

رفیق‌باز:سال اول ودوم ازدواج به قسطی گذشت 
که قاسم گفته بود از حقوقش به پدرش می‌دهد. سال 
سوم قاسم باماشین پدرش تصادف کرد و گفت بیست 
میلیون تومان خرجش شده و از این به بعد بايد قسط 
آن رابدهم. قسطها و درآمد کم و مدرک تحصیلی 
و چنین مسائلی سوسن رااذیت میکرد ولی چیزی 
که‌هر شب اشکش رادر می آورد رفیق‌بازی قاسم 
بود. قاسم عاشق ماهیگیری و پیک‌نیکهای مجردی 
است. برای پیک‌نیک و ماهیگیری یک عالمه وسایل 
و تجهیزات دارد. از وقتی که باسوسن ازدواج کرده 
تمام پنجشنبه جمعه‌ها و روزهای تعطیل با دوستانش 
به ماهیگیری و گردش می‌رود. اولین شب رمضان 
امسال.سوسن سحری خود را اماده کرد و ساعت 
دوازده شب آماده خواب شد. قاسم داشت تلفنی 
حرف می‌زد. گوشی را گذاشت و گفت بچه‌ها زنگ 
زدن گفتن دارن میرن ماهیگیری. ازم خواستن یه 
خورده از وس‌ایلم رو براشون ببرم. فقط میرم تحویل 
میدم وبرمی‌گردم. سوسن گفت آمشب اولین 
شب رمضونه. "قاسم گفت "خب باشه!من که روزه 
نمی‌گیرم." و رفت و ساعت پنج صبح بر گشت. 

سال پیش سوسن به پدرش گفت قاسم چنین 
وچنان می‌کند. پدرم گفست "این قاسم یه آدم 
به‌دردنخوره. اگه می‌خوای طلاق بگیری, بیام کمکت 
گنم: نیون گنت کمک کن پد رشن اجاراد 
قاسم حرف زد و توضیح داد که قاسم مرد زند گی 
نیست. انها به دست و پا افتادند و قول دادند قاسم 
رفتارش را تغییر خواهد داد. سوسن هم بر گشت 
سر زندگی ولی قاسم بیشتر از دو هفته دوام نیاورد 
و روز از نو روزی از نوا شبها دیر می‌آمد. روی مبل 
می‌نشست و گوشی‌پیمایی میکرد. سوسن می‌رفت 
می‌خوابید. قاسم هم ساعت سه و چهار روی مبل 
خوابش می‌برد. باز هم غروب چهارشنبه یا صبح زود 
پنجشنبه وسایلش را برمی‌داشت و با دوستانش به 
ماهیگیری و دشت و دمن می‌رفت. 

او قبل از ازدواج گفته بود مرد بسیار متدینی 
است که حتی سیگار کشیدن را حرام می‌داند چون 
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شرر دازد ولي معلوم شد ایماتش فقط زبانی امت 
نماز و روزه ندارد. مطهرات و نجاسات را رعایت 
نمی کند. راحت دروغ می گوید و قسم می‌خورد. 
سیگار می کشد. هر وقت هم با رفقا بیرون برود. 
دمی به خمره می‌زند و کلاهی کج می کند و کشستی 
تعادلش کزمز می‌شود و این ترانه را می خواند: 

من مست و تو دیوانه مارا که برد خانه /صد 
بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه... با اینکه پدر و 
مادر سوسن باهم قهر هستند. حاضر شد ند مدتی 
آتش‌بس اعلام کنند و درباره سوسن مذاکره کنند. 
نظر مادر سوسن هم مثل پدر اوست: این لاته 
در شآن تونیست!" خواهرهایش هم موافق قاسم 
نیستند و می گویند او برای پول تو آمده! خود سوسن 
هم می‌داند که با قاسم آینده‌ای نخواهد داشت اما 
گریه می کند و می گوید از مطلقه شدن می‌ترسم. 

جور دیگر: تصادف ماشین و خسارت بیست 
میلیونی! در جور دیگر سوسن یادش هست که 
ماشین بیمه بوده‌ولازم نیست قاسم بیست میلیون 
تومان خسارت بدهد. این را هم می‌داند که ماشین 
سمند کهنه مگر سراپای خودش چند می‌ارزد که در 
یک تصادف بیست میلیون خسارت بخواهد. به نظر 
نمی‌آید آن تصادف خیلی مهیب بوده چون یک خال 
هم روی قاسم نیفتاد. در جور دیگر یک ماه پس از 
ازدواج سوسن می‌بیند که قاسم رفیق‌باز است. قاطع 
به او می گوید از روزی که ازدواج کر ده‌ای, دوران 
مجردی تمام شده. اگر به ماهیگیری می‌روی, من 
هم می آیم. اگر قبول نکرد. صفر گنده دیگری به او 
می‌دهد. شاید خواهر راست می گوید و قاسم برای 
پول سوسن آمده. در جور دیگر. سوسن مدتی به 
قاسم پول نمی‌دهد تا ببیند اخلاقش بد می‌شود یا 
چه؟ و خواهد فهمید برای پول آمده یانه.اگر در 
دهانش دندان طمع دید. باز هم صفر گنده می‌دهد. 
سوسن می تر سد که به او بگویند مطلقه. در جور دیگر 
سوسن به خودش می گوید اگر به این زند گی ادامه 
بدهم, چند سال دیگر جنون می‌گیرم. اگر امروز 
بگویند مطلقه بدتر است یا اگر فردا بگویند بیچاره 
دیوونه شده! سوسن قبل از ازدواج به قاسم گفته بود 
باامردی که مؤمن نباشد. زند گی نخواهد کرد. پس از 
از دواج متوجه می‌شود از نظر اعتقادی با هم ناجورند. 
اگر اینها رابه قاسم گفت و همراهی نکرد. صفر گنده 
بهترین کار است... آیا می‌دانید در جور دیگر بااین 
صفرهای گنده چکار می کنند؟ 
گذشته. خوشبختانه هنوز بچه‌دار نشده‌اند. شاید هم 
برای بچه‌دار شدن مشکلی دارند. خب... حالا سوسن 
به کارنامه قاسم نگاه می کند. تعداد صفرهای گنده 
را می‌شمارد. قاسم رفوزه شده. قبلا از تک‌ماده هم 
استفاده کرده و قول داده شوهر خوبی شود. حکم او 
اغراج است. سوس‌سالهای زیاوی باید زندگی کنذ. 
حیف است به خاطر اشتباه در انتخاب و فریبی که از 
قاسم خور ده بقیه عمرش را خراب کند. یب 
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معلوم نیست فریادی که چهارده سال پیش 
سر کبری کشیدند سرنوشتش را بدخط نوشت یا 
خراب شدن زند گی‌اش مال سه سال قبل از تولدش 
بود که پسر عمویش | کبر متولد شد. سه سال بعد هم 
کبری‌به دنب آمد.طوطی خانم ماماناف اورابرای 
اکبر برید. شیخ طایفه در حضور بزر گان فامیل این 
عقدراپشت قر آن‌نوشت و ان‌راثبت کرد.باز هم 
هیچ معلوم نیست علت سرنوشتی که کبری از سیزده 
سالگی به آن‌مبتلا شد. چه بود. شاید بشود به ننه 
خانم گمان بست که مادر پدرهای اکبر و کبری بود. 
اوبود که پیش جادو گر رفت تا گر دش ستار گان وقمر 
در عقربها و قرانهای سعدین رارصد کند و کاری کند 
که‌اولاکبر زادهشود سه سال بعد هم کبری.این‌برای 
ننه خانم بسی مهم بود که نوه‌هایش ازدواج فامیلی 
کنند تا نژادشان در خودشان بماند و آن‌همه خدم و 
حشم و ملک و ثروت به دست غریبه‌ها نیفتد. 

بعدهابرای کبری دیگر مهم نبود که بداند 
چه شد که چنین سرنوشتی برایش نوشته شد اما 
روزی در یکی از کوچه‌های حسرت زنی که رمل در 
دستش نرمتر از موم بود. به کبری گفت ای دخترک 
بیچاره‌سینه‌مجر وح اهیچ می‌دانی که در بختت 
دست برده‌اند؟ تو به بغضی دجار خواهی شد که اگر 
پیاپی گریه نکنی, خفه خواهی شد! کبری گوشهایش 
را گرفت واز آن کوچه گریخت.امااز که بگريزیم؟ 
از بخت؟ این محال! 

کبری در صبحی فرّخ‌فال زاده شد. در ناز و رفاه 
رشد کرد. از وقتی که چیزفهم شده بود. می‌شنید که 
می گفتند ثافش رابرایاکبر بریده‌اند. خانهاکبراینها 
د یوار به دیوار بود.رسمشان بود که‌اهالی فامیل د یوار 
به‌دیوار باشند تامحله‌ای بی‌غریبه داشته باشند. 
کبری هر روز اکبررامی‌دید. پسر خوبی بود که 
می‌دانست کبری‌رابرای ش ناف بر کر ده‌اند.روی 
کبری غیرت داشت و مراقبش بود زمین نخورد یا 
کسی اذیتش نکند. وقتی که کبری مدرسه‌رو شد. 
نبود هر گز جلو نمی رفت. از کود کی حجب و حیایی 
قدیمی داشت و غریزه‌اش به او می گفت زشت است 
به کبری نزدیک شوی. 

روزی که کبری سیزده سال شر عی‌اش تمام 
شد. مادرش به او گفت "هفته دیگر عقد کنان توست. 
مراقب باش گرمی نخوری و جوش نزنی. وقتی با 
بچه‌ها بازی می کنی حواست باشد زمین نخوری و 
دست وپایت زخمی نشود... دیگر باید بازی کردن 
را کنار بگذاری وخانم شوی." کبری کمی مفهوم 
عقد کنان رامی‌فهمید ومی‌دانستاگر شوهر کند 
دیگر حق ندارد به مدرسه بر ود یا بابچه‌های فامیل 
بازی کند. آرزویش بود که روزی به دانشگاه‌برود. 
و به خودش گفت من شوهر نمی کنم! بعد تا توانست 


خرماودارچین و گردووبادام خوردوتاتوانست 
دربازی‌ه ادوید وبی‌احتیاطی کر دامادریغ ازیک 
جوش یا یک زمین خوردن! آخرین فریاد مادرش 
هنوز در گوشش هست که گنبد قلبش رالرزاندو آن 
راتر کاند: "نادان. امشب عقد کنان توست خودت با 
پای خودت می آیی یا سگها را به جانت بیندازم؟" 

چهار ده سال پیش کبری زن عقدی پسرعمو 
اکبر شد یک سال بعد هم عروسی کردند. عواطف 
زناشویی کبری هنوز رشد نکر ده بود اما هر ازدواجی 
حجله‌ای دارد و کبری ناجار بود به اتاقی برود که 
هم از آن می‌تر سید هم بدش می آمد. شب طولانی 
تیزدندان به خر رسید و صبح زود روز بعد اکبر به 
سربازی‌رفت. محل سر بازی اکبر تا شهر خودشان 
دو روز راه بود و او در مدتی که سرباز بود. فقط چهار 
بار به شهر سر زد.بار اخر دخترش رها جند ماهه‌ای 
زیب‌اوطن از بود کهدین‌ودل‌اکبر و خاندانش را 
برده بود. 

پدر اکبر قسمت جنوبی خانه‌اش رابه عروس 
ودامادداد.انب اری و | شپزخانه راهم پرازهمه 
چیز کرد و به عروسش گفت "عموجان هر گز نگران 
رزق وروزیت نباش. هرچه خواستی» به خودم بگو تا 
برایت فراهم کنم." کبری دلش خواست بگوید که 
دوست دارم شوهرش هر روز صبح سر کار برود و با 
زحمت بازوی خودش نان دربیاورد. دوست ندارم 
چشم شوهرم به جیب پدرش باشد اما کوج رآت!در 
طایفه آنها رسم نبود که زنها تقاضایی داشته باشند. 
فرهنگشان‌مرده اراطوری تربیت کرده‌بود که 
خودشان نیازها و خواسته‌های زنان را می‌فهمیدند 
و آن رااجابت می کر دند پس گستاخی بوداگر زنی 
چیزی می خواست. 

اکبر درک نمی کرد جچهلزومی دارد کار کند. 
پدرش‌هر ماه پول خوبی به حسابش می‌ریخت. 
کبری جسارت می کرد و به اکبر می گفت گر 
خودت کار نکنی, دل ناخرسندم هر گز از تو خرسند 
نخواهد شد."اکبر نرمخو بود. عاشق کبری بود پس 
بااو خشونت نمی کرد ولی بلد نبود عشقش را چطور 
نشان بدهد. کبری هم هیچ اشتیاقی به اکبر نداشت. 
شاید حق داشت چون غیر از اينکه با زور زن اکبر 
شده‌بود. شوه رش فر دای عروسی به سر بازی رفته 
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بود.بعدش هم به علاقه‌های کبری آهمیت نداده بود 
و به‌جای اینکه سرپرستی املاک پدرش رادردست 
بگیر د دنبال تفر یح بود وباد وستانش به نخلستان 
می‌رفت وعیاشی می کرد. در آن‌عیش‌هاگاهی 
دودی هم می‌نواختند.اکبر جوانی وابسته بود وزود 
اسیر آن دودهای دمنواز شد. 

کبری که بوی تریاک رامی‌شناخت. گریبان 
اکبرراگرفت.اکبر آه کشیذ و گفت مگرخبر 
نداری که از بی‌مهری‌ه ای تومعتاد شده‌ام؟" 
کبری دندان به هم قروچاند و پیش شيخ طایفه 
رفت. شیخ جامی یخ دربهشت به او داد ویر سید 
چرادراین هوای داغ بابچه طفل معصومت پیش 
من آمده‌ای؟ کبری گفت "به دادخواهی آمده‌ام. 
شوهرم رادوست ندارم. تنبل و خانه‌نشین است. هر 
روز به نخلستان می‌رود و دودنوازی‌می کند. "شيخ 
ریش خاراند و دست بر دست کوفت و گفت عجباا 
حیر تا! مصیبتا... برو زبانت را آب بکش ودیگر از این 
کفرها نگو! شسوهرت از جوانان خوب و پولدار طایفه 
است. برو و حیا کن!" کبری از آنجا به داد گاه رفت و 
تقاضای طلاق داد. قاضی اکبر رااحضار کرد وپس 
از تقتحص‌در کار آنه ابه کبری گفت "دلیلت برای 
طلاق محکمه پسند نیست. " کبری به | کبر گفت اگر 
"آنقدر خودخواه نیستم که به مر گ زنم راضی شوم. 
طلاقش می‌دهم. به خاندانم‌هم خواهم گفت کبری 
راسرزنش نکنند." 

پد ر کب ریخانه کوچکی را که در حياط جنوبی 
خانه خودش‌داشست.به کبری و دخترش رهاداد. 
روز طلاق برای کبری مثل شب عروسی بود.او تا 
سه ماه و ده روز به ندرت از خانه بیرون رفت و همه 
وقتش رابه کتاب خواندن گذراند. پس از صد روز 
پرده‌نشینی صبح زود آژانس گرفت وبادخترش 
به سویی رفت. ظهر که بر گشت. با میخهای سوزان 
و گداخته سرزنش روبرو شد که از نگاه همه بیرون 
زده‌بود. کبری دخترش رابه اتاق‌برد.یوشکش 
راعوض کردوبه آنها گفت رفته‌بودم‌مدرسه. 
امتحان داشتم. می‌خواهم به درسم ادامه بدهم و 
به دانشگاه بروم. فعلا برای دبیرستان در متفر قه 
ثبت‌نام کرده‌ام. "پدرش با کمی درنگ گفت "اشکال 


ندارد. درس بخوانی بهتر است تابیکار باشی و به 
فساد بیفتی. ... کبری خانه جنوبی رابه میل خودش 
آراست. دوستدار گلدان و باغچه و کتاب بود. یک 
قسمت از حیاط را گلکاری کر د. روی پله‌های ایوان و 
دور حوض وجاهای دیگر خانه گلدان گذاشت.سه 
تااز دیوارهارابا کتابخانه پوشاند. و حال کبری و رها 
خوب بود. اکبر هم دورا دور مراقب اوضاع آنها بود. 
وزمان باسرعت و به خوبی و خوشی می گذشت. یک 
هفته مانده‌به تولد هفت سالگی رها:| کبر به حياط 
جنوبی عمویش رفت واز پدر کبری اجازه گرفت با 
او حرفی بزند. کبری تازه‌از دانشگاه‌بر گشته بود. 
داشت برای رها عصرانه آماده‌می کر د. سینی میوه 
وخوراکی‌ه ای دیگر راجلودخترش گذاشت وبه 
حیاط باصفای ش رفت. | کبر کن ار حوض وردیف 
شمعدانی‌ها و گلدانهای یاس و محمدی ایستاده‌بود. 
کبری سلام کرد. اکبر سرش رابه جواب تکان داد و 
از جیبش دستمال گلدوزی شده‌ای رابیرون آورد. 
چهارتاب ود.تاهایش راباز کرد.دو حلقه‌ زرین در 
آن بود. مال عروسی خودشان بود. کبری پرسید 
"آمده‌ای‌اینها رانشانم بدهی؟"اکبر سینه صاف 
کرد دارم از توتقاضامی کنم بر گردی سر خانه و 
زند گی‌ات. کبری به حياط جنوبی پدرش و باغچه 
و حوض و خانه‌اش نگاه کرد "سر خانه زند گی خودم 
ف ارک مووکی رک بری 
بی‌درنگ گفت آنه! | کبر درنگی طولانی کرد. دو 
بار دور حوض قدم زد. یکی از یاسهارا که داشت 
پژمرده‌می‌شد. کند ودر حوض آنداخت.وراست 
درچشم کبری نگاه کرد و گفت "یک هفته مانده‌تا 
دوران حضانت رها تمام شود. خودت بچه را تحویل 
می‌دهی یا بروم از داد گاه حکم بگیرم؟" 

کبری گفت "حکم بگی رل ۱ 

صبح روزبع داز خانه کبری‌نه صدایی‌می امد 
نه حر کتی. مادرش مشکوک شد. به حیاط جنوبی 
آمد وفهمید کبری دخترش رابه دندان گرفته و 
گریخته.اکبر ازاين خبر سر خروی شد وس وگند 
خورد پوستش را خواهند کند و خوراک مورچه‌های 
جنگی خواهد کرد. و زود به کلانتری رفت و خبر داد 
کبری‌دخترش رادزدیده.قاضی‌اتهام آدم‌ربایی را 
قبول نکرد چون هنوز چند روز به هفت سالگی رها 
مانده‌بود. و اکبر نفهمید که حساب سن دختر با سال 
قمری است ورهادو ماهو جند روز است که هفت 
سالگی شرعی رایشت سر گذاشته. انگار قاضی با 
مادران رئوف بود.اکبر بسی غضبناک بود. هفت 
سال انتظار کشیده‌بود تابتواند کبری را تهدید کند 
که یا زنم شویا دخترت را می گیرم. او چند روز در 
خود ژ کید و خشم خورد و پاسی پس از سالروز هفت 
سالگی ره احکم جلب کبری را گرفت وبامًمور 
کلانتری دنبال آنها گشست.. کلاغهابرایاکبر شیر 
آوردند که کبری ورهادرهتلی در مر کزاستان‌مخفی 
شده‌اند.اماچند دقیقه قبل از اینکه | کبر وسربازش 
به هتل برسند. کبری بو برد و گریخت. با دخترش 


به راهآهن رفت و منتظر قطار شد. رها ترسیده بود. 
باخودش فکر می کرد که باباا کبر که مرد بدی 
قصه حضانت را برایش توضیح داد و گفت اگر فرار 
نکنیم. پدرت تو رااز من می گیرد. رها خواست باز هم 
بیر سد ولی بلند گوهای راه آهن گفتند مسافران سوار 
شوند. کبری دست رها را گرفت و شتابان سمت در 
سکودویدند. پای رهالغزید و افتاد. کبری خواست 
بلندش کند امادست کبر رادید که سمت بازوی رها 
می‌رود... آی بخشکی شانس!تواز کجا پیدایت شد؟ 
نمی‌شد یه دقیقه دیر ترمی‌رسیدی؟ اکبر رهارابغل 
کردوبه کبری گفت این سرباز حکم جلب تورادارد 
امادلم برایت می‌سوزد واز گناهت می گذرم.از امروز 
می توانی هفته‌ای یک روز دخترت راببینی. واگر یک 
بار دیگر اورابدزدی بخششی در کارنیست.اگر 
هم مایل باشی, با هم زند گی می‌کنیم. کبری حاضر 
شد دوری ره اراتحمل کند وبه خان ها کبر نرود. 
گریه‌هایش به در گاه‌خداسودی‌نداشت وحکم 
قاضی عوض نشد. شکایت کر ده بود که | کبر معتاد و 
بیکاراست وصلاحیت حضانت رها راندارد.قاضی 
قانع نشد چون حساب اکبر پر از پول بود.اعتیادش 
هم طوری نبود که سر شکسته اش کر ده باشد. 

می گویند انتظار از احتضار سخت تر است. 
کبری ماههاانتظار کشید وداروی صبوری خورد 
تادخترش به نه سالگی شرعی و حد رشد رسید.و 
روزی که نوبت دیدارش با رهای نه ساله بود ساعتها 
برایش از روز گار و آینده و اوضاع خودشان حرف 
زد و قانعش کرد به داد گاه تقاضا بدهد که می‌خواهد 
یم نگیره با پذرش زد تیا با ری 
رها پرسید "با کدامتان زندگی کنم؟"کبری گفت 
"هرچهرا که صلاح‌می‌دانی.اکبر معتاد است. و 
چون چش مش به پول پدرش است و کار نمی کند. 
شخصیتش خراب شده. و به جان خودت که جان 
وجان ان منی خبر درست دارم که می‌خواهد زنی 
بگیرد که خودش دختری پنج ساله ولوس دارد. 
مطمئنم اگر با پدرت زندگی کنی, بیچاره می‌شوی." 
واورابه پاساژی‌برد که‌دریکی از فروش‌گاههایش 
زنی بد آرایش فروشند گی می کرد. دختر پنج ساله 
لوسی هم داشت. رها متقاعد شد که به قاضی بگوید 
می‌خواهد با مادرش زند گی کند.اکبر در داد گاه 
شکست سختی خورد. دخترش پیش قاضی عجز و 
لابه‌ها کرد که اجازه‌ندهد بایدرش بر ود.دلاکبر 
شکست.حکم حضانت راامضا کر د ودیگر ازاوخبری 
نشد. کبری به رهامی گفت "پیش همان زنش و دختر 
لوسش رفته!"'کبری مدتی در آسود گی بود ویادی 
ازاکبر و گذشته‌اش نمی کر د.رها اماغصه داشت و 
آن رانشان نمی‌داد. 

شبی که معلوم نشد چرا آن زلزله درست در 
همان ثانیه‌ای ز مین رالر زاند که رهادل دردسختی 
گرفته‌بودو کبری‌اورااز خانه‌بیرون آورده‌بود تا 
به‌درمانگاه ببرد. گمان می کرد آپاندیس باشدولی 
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فقط یک نفخ ساده‌بود. آیاقرار بود همه زیر آوار خفه 
شوند و فقط رهاو کبری زن ده‌بمانند؟ آیاقرار بود 
زلزله شود و فامیلهای دور و نزدیکش دوره‌اش کنند 
کهباید از تومراقبت کنیم؟ آیا آنهابه کبری گیر 
دادند تا کبری قید ارث و میراث و امواتش رابزند و 
به شهری دور فرار کند؟ کسی پاسخی ندارد. کبری 
به شسهری دیگر کوچ کرد و خانه‌ای رهن کرد. کمی 
وسیله زند گی خر ید ودنبال کار گشت. معلوم نشد 
بخت يارش بود که در شر کتی بزرگ کاری پیدا 
کردیابخت قصد جانش را کر ده‌بود که ان شغل 
رابه او دادند. آن شر کت جای خالی نداشت و قرار 
نبود کسی رااستخدام کنند. ولی انگار رئیس شر کت 
جادوشده‌بود چون به کار گزینی حکم کرد کبری 
باید استخدام شود. مدیر کار گزینی گفت چشم 
ولی‌حتی یک وجب هم جانداریم تابرای کبری 
میز بگذاريم. "رئیس گفت میزی که پسرم عباس 
پشتش کار می کند.بزر گ است. یک گوشه‌اش رابه 
کبری‌بده! بعدها زن رئیس هر چه از اوپرسید این 
چه تصمیمی بود که گرفتی. جوابی نداشت. 

عباس. جوان بیست و دو ساله خوش‌لباس و 
برای تحصیلات دانشگاهی استعداد مناسبی‌نداشت 
امابرای در کار و تجارت استاد بود. مدتی بود مدیر 
داخلی شر کت شده‌بود. کار کبری‌هم جواب دادن 
به تلفنها بود. خب... حالا سر نوشت قصه دیگری 
برای کبری نوشته بود. آ یاريشه این قصه مال وقتی 
است که دخترش دل درد گرفت وزلزله آمد؟ یا 
مال بیست و هفت سال پیش است که متولد شد و او 
رابرای|کبر ناف بر کر دند؟ آیا کبری باعث شده‌بود 
سرنوشت اکبر تغییر کند یا اکبر بود که سرنوشت 
کبری راعوض کرده‌بود؟ عباس در جواب کبری 
می گفت "اگر دو تا کتاب رابه شکل هشت به هم 
تکیه‌بدهی, ایا کتاب سمت راستی علت نیفتادن 
هر دو کتاب است یا کتاب سمت چپی ؟ هر دو برای 
همدیگر هم علت هستند هم معلول." واين درددلها 
و جوابهای فلسفی عباس. عنکبوت عشق راسر ذوق 
آورد و بین عباس و کبری محبت تنید. 

یک هفته بعد دل هر دو گواهی می‌داد که عاشق 
شده‌اند. عباس می گفت "کبری خانم تاامروز باهیچ 
زنی هم صحبت نشده بود م.اولین بار است که قلبم 
می گفت "دختربچه‌ای سیزده ساله بودم که مرابه 
زور به پسرعمویم دادند. اوراهر گز دوست نداشتم. 
بعد از اوهم کسی نتوانست وارد قلبم شود ولی تو 
را که دیدم. بندبند وجودم لرزید وعاشقت شدم." 
وضع ناگواری بود. نه امیدی به وصال داشتند نه 
می‌توانستند عواطف خود راپس بدهند. اگر پدر 
عب اس بومی‌برد که‌پس رش با کبری نردعشق 
می‌بازد.هر دوراناسزاباران‌می کر د.ا گر رهاهم 
بومی‌برد که مادرش باپسری دوست شده تمام 
اعتمادش رابه کبری از دست می‌داد. کبری هميشه 
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بقبه در صفحه ۶۵ 


سیر خدا 
على ان شیر خدا دعر 
لفتی داشته با این دل شب 
ور ی آگاهاست 
کت محرم سر ۳۳۱ 
شب شنفته است مناجات علی 
جوشش چشمة عشق ازلی 
دردمندی که چولب بگشاید 
7 در ودیوار به زنهار آید 
کلماتی چو در آویزةٌ گوش 
مسجد کوفه هنوزش مدهوش 
فجر تاسينة آفاق شکافت 
ناشناسی که به تاریکی شب 
می‌برد شام یتیمان عرب 
پادشاهی که به شب برقع پوش 
می کشد بار گدایان بر دوش 
شاهبازی که به بال و پر راز 
می کند در ابدیت پرواز 
| قنامت تانير 
حلقة در شد از او دامنگیر 
دست در دامن مولا زد در 
که علیابگذر واز ما مگذر 
پیشوایی که ز شوق دیدار 
ML e‏ 
E‏ 
چه اسیری که همان قاتل اوست 
تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ 
در جهانی همه شور و همه شر 
شبروان مست ولای تو علی 
جان عالم به فدای تو علی 


شهریار 


دسب پیر دی ررر 

آرام و بی‌صدا 

من با تو در کرانۀ یادی که زنده است 
دیدار می کنم 

شب پیش می‌رود 

چشمت کنار پنجره‌ام پلک می زند 
چون کاسه‌ای بلور 

یک لحظه از حضور تو لبریز می‌شوم 
از دستهای خالی من شعر می چکد 


ربنا 

CC 
چشمهايم در خود باران رهاست‎ 
CLI 
ماه زیبایی‌ست این ماه صیام‎ 
بر لب ما جاری رود دعاست‎ 
بل ما تفر لت‎ 
ماه این ماه فر اوان. ماه صبر‎ 
ماه فرّت. ماه کعبه, ماه خون‎ 
گوش کن آرام می آید هنوز‎ 
CT 
مثل شور شعر در جان من است‎ 

شعبان کرم دخت - بابلسر 
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تنها پیراهنی ارغوانی مانده 
از معاشقة آسمان با صدای تو 
و حشی که به خانه می‌برم 
اما چگونه به این حس ایمان نياور م 
وقتی که پوست من 
از خاطره‌ها تاول می زند 
می خواهم مجشمش کنم 
امااز چشمها 
سنگینی پرسش را 
چگونه بر زمین بگذارم 
وقتی که در جشمخانه 
چیزی جز پرسشها ندارم 
شانه به شانه 
با حس غایب به خانه می‌روم 
و پرنده‌ای با تکه‌های فلز در بال 
دور ھی سرد 
بهمن ساکی 


غنجه‌های سهر 
ورق می‌زنم 
دفتر صبح خر داد را 


و می‌بویم 
از باغسار خدا 


تقویم دلداد گی ست 
فراموش آغوش یاران مباد 
من عاشق رفته از یاد را 
5 مرتضی دهقان آزاد 


خواب 
ريشة‌باران 
از چشمهای من 
اب می‌خورد 
بیر ون می‌ریزد 
پاک دست کشیده از من کرما 
دارم در خودم به خواب می‌روم 
شبیه لباسی که 
گوشه‌ای از تو 

مهناز شجاعی ارا 


سوکوار افناب 
تشنة یک قطره خوابم بعد از این 
در عذابم. در عذابم بعد از این 
آبشار پای کوه غصه‌ها 
و سس خرابم بعد ار 
آرزوبیبود ار پاشیده شد 


ناکهان اسمان 
ترک برداشت 
وقت پرواز آسمان شده بود 
گوییا آخر جهان شده بود 
کعبه می‌رفت در دل محراب 
لحظة گرية اذان شده بود 
کوفه لبریز از مصیبت بود 


"77ج علی ای همای رحمت تو چه 


ر ۳ باد در کوچه نوحه‌خوان شده بود 
سو گوار آفتابم. بعد از این شور افتاد در دل زینب 
سینه‌ای از داغ من آسوده در ۲ پی بابا دلش روان شده بود 
آتش پا در ر کابم بعد از این در و دیوار التماسش می کرد 
کریم رجب زاده در و دیوار مهربان شده بود 
شوق دیدار حضرت زهرا(س) 
دورباعی ازوحید دانا-قائم شهر درنگاه علی عیان شده بود 
انماز باران _ ارد رجشم وتن ین کر 
۱ زخم.مهمان استخوان سده بود 
چشمان تو خود نماز باران من است سایه‌ای شوم پشت هر دیوار 
پاییز و زمستان و بهاران من است 8 کل نهان شده بود 
ایینة روزهای تنهایی من ناگهان آسمان ترک برداشت # 
پایان تماشای تو پایان من است فرق خور شید خون فشان شده بود 
۳ سید حمیدرضا برقعی ۵ 
۲)همهدم 2 
آن کس که شده همقدم زند گی‌ات ص 
مگذار خودش شود غم زندگی‌ات 
تا چشمۀ عشق باشی او همره توست 
همراه تو در پیچ و خم زند گی‌ات ا ر 
جوانه ھاو اد بے 7 
¢ 
٭ آقای محمد ضرابیان - کرج ۳ 2 
سرودبا کلماتی چون در دورود قاد * ا -رشت تو و 
می‌شود و سرد با کلماتی چون گرد و درد. بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
# خانم محبوبه امینی -یزد کشتی شکستگانیم ای باد شرطه بر خیز تو اینة خوبی‌هایی 7 
سر وده اید: e‏ ۳ که روبروی جهان ۵ 
تو وسعت سبز بهشتی کشتی ش درتو 2 
تو شعر سرنوشتی E‏ خانه دارد 
من بی تو ای باد توشعر پاک عشقی و 
پوچم... باشد که ۳۷ درتو 
ذوق واستعدادتان دراین سطرها پیداست. از بینیم-فاعلاتن تست ۳ 
اما باید بیشتر از اين با زبان شعر که زبانی دیدار-مفعول تو مطلع آفرینشی 9 
موجزهمراه باخیال و احساس‌وهمچنین آشنارا-فاعلاتن ای سرود روشن هستی 4 
اندیشه و آهنگ است | تا شون شعر ای سر آغاز عشق و مستی 4 


ظرایف آن مکث کنید. 
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نازنینم» خوبم؛ 0 
کار من از جمله عالم همین عشقست 
وبس, عالمی دارم که در عالم ندارد 
هیچ کس! 


شهرام قلی پور 


ELIE‏ تب 


مامیان نفس و انیه زنجیر شدیم /عمرمان رفت 
و دراين فاصله تفسیر شدیم / خسته از بازی ناباور 
تقدیر عزیز /زند گی طی شد وبا خاطره‌ها پیر 
| شدیم 
سیدعلومت کش 
باد گیسوی تو را خواست. ماه دنبال تو می گشت. 
آرش مانده معطل که کمان از تو بگیر د. جاده‌منتظر 
توست و توچقدر خواستنی بود. نگاهت گل من 
حسین پنبه کار 
زندگی‌ام به تار مویت بسته‌ست. اینقدر زند گی‌ام 
را پشت گوشهایت نینداز 
یک روز قهر می کنم. یک روز طرفدار سرسسختت 
می‌شسوم؛یک روز نینستم وازدور غوایت زد رم 
۽ یک روز صدایم را بلند می‌کنم. یک روز التماس 
می کنم. یک روز تهدید. اينه ا همه خودزنی‌های 
عاطفی من است. برای جلب توجه تو نمی‌بینی: 
نمی‌فهمی ؟! 
نازنین آربا فرد 
خسی را که بر موج باشد گذر/ کجایابد از قعر 
دریا خبر 
قطره‌اشک 
آن یار که عهد دوستداری بشکست /می‌رفت و 
منش گرفته دامن در دست /می گفت. که بعد از 
این به خوایم پینی/ پئداشت که بعد از او مرا خوایی 
هست؟! 
سیده افخمی - تهران 
| گفتم چرا کم است این پارانه‌ھ ای نقدی/ گفتا 
خم وش غافل این نیز هم نیاید / گفتم که از گرانی. 
جانم به لب رسیده/ گفتا تحمش کن, تا جان تو 
در ایدا 
ستاره 


شنیده‌ام با تعدادی از همرزمان در ازادسازی 
خر مشهر همراه‌اروند رفتید وهر گز فرصت نکر دید 
ماجرای حماسهای را که خود خلق کرده بودید. 
برای دیگران تعریف کنید. منتظرم بر گردید و 
با دستان مهربانتان شکوفه‌ها را به شاخه‌ها پیوند 
بزنید. شاید یک بار دیگر بهار به خانه بیاید! 
عباس عابد 
عشق انسان را داغ می کند و دوست داشتن انسان 
را پخته! هر داغی روزی سرد می‌شود. ولی هیچ 
پخته‌ای دیگر خام نمی‌شود 
اصغر شاهنظری 
از عهد قدیم چوب باور خوردیم /هی چوب حسد ز 
یار و یاور خوردیم/ آدم که شدند. گر گهای کنعان / 
ما گرگ شدیم و هی برادر خوردیم 
فاطمه آیینی 
نمی‌دانم غباری؟ ریزگردی/تو را هر چی بنامم باز 
دردی/تو ان دردی که با ما خانه زادی/الهی که 
بری و برنگردی 
قنبر بوسفی 
چند روز پیش داشتم با خودم فکر می کردم. 
چقدر خوب می شد که تعریف نذر کردن رو تغییر 
می‌دادیم ۰.. 
مثلاً می‌تونیم» برای مدت معینی هیچ غذایی رو دور 
نريزیم وحتی گنجشکها رو مهمون خر ده نونهامون 
کنیم و ۰۰۰ می‌تونیم نذر کنیم. یک ماه هیچ کجا 
آشغال نریزیم و حتی اگه کسی آشغال ریخت 
مابرش داریم واون رو تو سطل زباله بگذاریم 
و...می‌تونیم نذر کنیم تاچهل روز آب رو به 
اندازه نیاز مصرف کنیم. نه بیشتر و .۰.می‌تونیم 
نذر کنیم. چهل روز چراغ اضافی رو خاموش 
کنیم و... می تونیم نذر کنیم. هسته میوه‌ای رو 
کنار خیابونمون بکاریم و تا سبز شدنش ازاون 
نگهداری کنیم و ۰.۰ می‌تونیم اگه متنی قشنگ بود 
تا چهل روز اون رو به دیگران هم هدیه بدیم تا اونها 
هم مهمون تفکری زیبا بشن و کیف کنن! 
مازیار اوریمی 


i 
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"در روان انسان. هیچ پدیده‌ای بصورت 
«تصادفی و بی‌دلیل»اتفاق نمی افتد. باید برای ! 
لغزش‌های به ظاهر بی‌اهمیت نیز توضیحات ۰ 
قانع کننده‌ای فراتر از خستگی ساده یابی‌دقتی | 
جستجو کرد. ۱ 


نوید -کازرون ‏ 


THEE‏ کت ٩‏ حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


درون به کتابی مهر و موم شده میماند و 
معمولا انسان در طول زند گی اش بی آنکه آن 
راب از کند در درونش حمل می کند.تازمان 
گشودن و خواندنش را دارند اما کسی که این 
کتاب را می گشاید. پی می‌برد که او وجود 
ندارد. و تنها خداست که وجود دارد 

عاشق یعنی کسی که کتاب درون را خوانده 


پریناز 


روزی یکی ازفرماندهه ان جنگی به خاطر 
کمبود بودجه نظامی نزد شخص ٹر وتمندی 
رفت. تا شاید بتواند پولی بر ای ادامه جنگهایش 
بگیرد. آن تاجر مبلغ مورد نیاز فرمانده را به 
او پرداخت کرد. 

فر مانده هم موقعی که خواست از خانه بیرون 
برود روبه آن مرد کرد و پرسید؛ به نظر شما 
بین سه گروهی که با هم در جنگ هستیم حق 
با کدام یک است؟ 

آن تاجر بز رگ گفت: 

بنشین تا یک داستان برایت بگویم بعد خودت 
نتیجه گیری کن 

او گفت:در روز گاران قدیم مرد کشاورزی بود 
این انگشتر نزد هر کس باشد. به کمال 
خداوند به مرد کشاورز سه پسر داد و وقتی 
پسران بزرگ شدند پدر آنهااز روی آن 
انگشتر دو تای دیگر دقيقا شبیه اولی درست 
کرد و به هر کدام از پسرانش یکی از انگشترها 
راداد.از این به بعد هر کدام از پسرها می گفتند 
که انگشتر اصلی پیش اوست و همیشه با هم 
دعوا داشتند بر سر اینکه انگشتر اصلی که 
از انهاست! 

تا بالاخره تصمیم گرفتند برای مشخص شدن 
انگشتر اصلی پیش قاضی بروند. 

گفت: 

احتمالا انگشتر اصلی گم شده است چون. 
باشد دارای کمالات انسانی باشد. 


آماشماسه نفر که‌هیچ فرقی با هم ندارید 


و مدام مشغول ناسزا گویی به یکدیگر 


ایراندخت خاوری یزد 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


ذا دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۸۶ 
جدول طع همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. LCE‏ 
- ۱- حلیمه زرفام -تهران 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ ملد 
جدولها زیر نراد بازخ ] سس 
O 8۸721۲100 @ yahoocom‏ ی اب ان و 
9 برای جداول سودو کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر ۳-ناهید رجبی -صحنه 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم‌می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 


حرف (ب) چه تعداد است؟ سے ات را 


۱. ورم معده-ورقه‌ای که در آن شرایط پیمان 
رانویسند و مهر وامضا کنند 

۲. اثر چربی-قرار -عقیده 

۳. از جهات اربعه -زنجیره-محل عبور 

.٤‏ مظهرنرمی_خط کش مهندسی-توتیا- 
وسیله‌ای در بعضی ورزشها 

۵ نشان مفعول غير صر یح -هسته میوه-علم. 
معرفت-شکل 

۶. از شهر های استان خر اسان شمالی-نیست 
شدن 

۷ سنگی قیمتی -مهتاب -روز گار, دهر 

۸. یک برش هندوانه-از پهلوانان تورانی 
شاهنامه -پر چم 

٩‏ خرده گرفتن -حد نصاب هر چیز -نشانه 
۱۳ فنا-بیم داشتن 

۱ اساس -صید -احتیاج-از چاشنی‌ها 

۲ درخت انگور -دردناک -واحد سطح - 
بوی ماهی و گوشت خام 

۳ سنگینی. متانت -انجمن-جوان 

۱٤‏ محاسن - گمراه-دیدنی نظامی 

۵. فراگیری اطلاعات -نجاری 


عمودی: 


» 


دشخندی و کناده 


ای آن را مجروح می کند 


1. غلاف صدف-علم تشریح 

۲ میوه‌ای استوایی -بد بخت -بخشی از پا ۳ توقف-جزیره‌ای‌ایرانی در جنوب- 
۳. درود گفتن-عدد -دشمن پنیر _ زیرک‌وباهوش 

.ً٤‏ حر کتسی درورزش فوتبال_-دیروز-جنگ ع. گونه‌ای گربه سان -گلوء حلقوم - کلام 
و جدال-سنگریزه ۳ ۵ بازیگر -جزیره‌ای در جنوب استرالیا 
۵. راه کوتاه-خانه‌چوبین_-با یتخت بنگلادش 

حل جدولهای شمار ۳۷۸۴۰ 


۶ پزشک معروف فرعون-نوعی کاغذ 
۷ برخاش.عتاب-شیوه‌ای در نقاشی برای 
نشان دادن سایه روشن تصاویر -درسی در 
مدرسه 

. مسابقه سرعت اتومبیلر انی -صندلی کلاس 
مگاتی در مک کر مه 

٩‏ کوچکترین سیاره منظومه شمسی -دوران 
در هم ريخته -فرزند 

۰ نمام سخن چین -نوعی خرما 

۱ مروارید-تا این هنگام-شهر قبیله-جانب. 
طرف 

۲. همه دارند-حاوی-سدی در جنوب-هوای 
متحر ک 


۰ کارلایل 


عم || 


le >‏ وم سل 


2D E) 


oi 


اطلاعات‌هفتگی شماره دمک کرو ۴۵ 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 


ود ل درم جدول های این صفحه پیشنهاد وبا || شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله, اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 

2 9 ۵۳ (ملل) انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سو دو کوو کاکو رو وهیداتونیز انفربه قید قرعه‌انتخاب 

ET‏ ۱ ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
طراح جدولها:داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. ‏ || بادقت و خوانانوشته شده باشد.با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


موجود زنده 


درباچه‌ای در 
سیستان 


جدول سودوکو ۳۷۹۵ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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باهوش‌فودکلنجاریروید 
سهراب صفادار حصد 


این خان_واده‌تصمیم گرفته‌اند که باموتورسیکلت خود کابینی رابرای 
مسافرت حمل کنند. امادر ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده‌و 
دریک‌نگاه کاملاً یکسان به نظر می رسند.هشت اختلاف وجود دارد. 


مارپیچ شش 
ضلعی 

می خواهیم از بالا 

شش ضلعی راه 

خود را از ميان 

خطوط پر پیج 

وخم و تودر تو 


شکلبای پنبان در تصویر دانشمند دیوانه 
این دانشمند دیوانه سعی کر ده تا یک انسان غول پیکر بسازد واورابه حر کت بیندازد. 
امادر میان این تصویر ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شد هاست که از شما می خواهیم با توجه 
به اسامی داده‌شده آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان می توانید با م راجعه به 
قسمت پاسخهاء جواب صحیح راملاحظه کنید. شکلهایی که در تصویر پنهان شده اند 
عبار تند از: انگشتر. عینک, سنجاق سرء ساندویچ, ران مرغ. ماشین اسباب بازی. ستاره. 


+ تیر کمان, دندان مصنوعی, کرم. چوب کبریت. شانه, برس مو و چرخ واگن قطار. 


اطلاعات‌هفتگی شهار ۷۹6 SED‏ ۷ 


و تس فر دی که فک نو دااد تا فک ش به نی ذ سد. آرام ندادد 
۹ 5 : چ 
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یک‌سرگذشت 


عکس العملشان را بیینم. با دیدن من لبخند 
معنی‌داری زدند و در گوش هم چیزی گفتند 


-اگه از هر دختری بپرسن بهترین روز زند گیت چه روزیه, میگه روز 
خواستگاری. اونوقت تو از صبح دلشوره گرفتی... 

دل توی دلم نبود. خداخدا می کردم مهمانها زود تر بيایند و تکلیفم روشن 
شود. انگار عقر به‌ها روی صفحه ساعت ثابت مانده بودند. 

در جواب حرف مادر سکوت کردم.به جایش پدرم جواب داد و گفت: بگو 
از دو هفته قبل که شنیده خواستگار می‌خواد بیاد آروم و قرار نداره!" 

مادر دنباله حرف پدر را گرفت و گفت: 

"آخه دختر مگه تو چه ایرادی داری؟ زبونم لال. طاعون داری "؟ 

باصدایی که پر زدار شده بود و می‌لرزید گفتم:" نمی‌دونم چرا اینجوری 
شدم. یعنی میدونم. آخه داوود گفته خواهرها و مادرش خیلی ايراد گیر 
هستن." پدر پوز خندی زد و گفت: انگار کار دنیا برعکس شده. ما باید سخت 
بگیریم که می‌خواییم دخترمون رو بدیم دست يه غریبه. اونوقت اونا طاقچه 
بالا میذارن "؟امادرم باسر حرف پدر را تایید کرد و گفت: همین رو بگو... 
اونقدر توی گوش دخترای بیچاره خوندن که شوهر گیر نمیاد. باور شون شده 
که اگه به اولین خواستگار نه بگن ممکنه دیگه خواستگار نداشته باشن ۲ 

لبم را گزیدم و گفتم: ای کاش جذام داشتم!" پدرم باعصبانیت گفت: 

"زبونت رو گاز بگیر دختر!ا چرارو خودت عیب میذاری؟ برو توی آینه 
خودت رو نگاه کن. مگه چه عیبی داری "؟ 

مادرم ابرویی نا زک کرد و گفت:" من داوود رو دیدم. اضلا خودش ع 
دازه پسره لاغر مردتی ۲ 

در همین هن‌گام زنگ در به صدا در آمد. داوود و پدر و مادرش و دو 
خواهرش بودند. یک دسته گل سرخ بز رگ دست داوود بود. خواهرانش 
لبخند مصنوعی بر لب داشتند. وقتی مهمانها روی مبلهای طلایی رنگ هال 
آرام گرفتند. به دیوار آشپز خانه تکیه دادم و چشمهایم را بستم. 


-بیکشید خانم .| I‏ 
من نخورد. وقتی دید اخم کردم. عذرخواهی کرد. چشمهايم خیس اشک 
شد اما خودم را کنترل کردم و گفتم:" نیست که نیست... به شما چه ربطی 
داره ؟دوباره عذرخواهی کرد. از ادبش خوشم آمد. سرش رابه طرف جلو 
خم کرد و گفت: ببخشید خانم. قصد جسارت نداشتم '. 

دو ماه زحمت کشیدم و به خودم سختی دادم تا پنج کیلو وزن کم کردم 
سپس به مغازه داوود رفتم. برای خودم هم عقده شده بود. دلم می‌خواست به 
اوثابت کنم اراده دارم و می‌توانم وزنم را به اندازه دلخواه کم کنم. وقتی قدم 
داخل مغازه گذاشتی مرا شناخت. 


۱ > حرداد ۹۷ اطلاعات‌هفتگی 


e ۷‏ 1 
وقنی بماسینی چای وارد هال - 


شدم. چشمم به خواهران داو ود بود که = 


این بار مانتواندازه تنم بود. خوشحال شدم. او هم کلی از اراده‌ام تعریف کرد 
وخلاصه همین بهانه‌ای شد پرای آشتاب ای ۱۱ 
کرد که می‌خواهد همراه خانواده‌اش به خواستگاری‌ام بیاید. بدبختی این بود 
که من سی کیلو از او سنگین‌تر بودم! 

داوود می گفت: "من عاشق اخلاق و رفتارت شدم. تازه توبا همین وزن و 
هیکل هم قشنگی." البته می‌تر سید مادر و خواهرانش همه چیز را به‌هم بزنند. 
به همین دلیل از او فرصت خواستم شاید بتوانم وزنم را کمی پایین بیاورم. سه 
ماه بعد هفت کیلو سبک شده بودم. داوود می گفت: 

" آفرین دختر! عجب اراده‌ای داری .این جور وزن کم کردن باعث شده 
بود ناراحتی معده بگیرم و ریزش مو پیدا کنم. د کتر توصیه کرد فعلا تامدتی 
وزن کم نکنم مگر با یک رژیم اصولی. 


چشمهایم راباز کردم. مهمانها مشغول حرف زدن با هم بودند. مادر داوود 
از یسرش تعریف می کرد. اینکه بیست و نه سال دارد و مهندس متالورژی 
است اما چون به رشته‌اش علاقه‌ای ندارد. با کمک پدرش یک بوتیک زده. 

وقتی با سینی چای وارد هال شدم. چشمم به خواهران داوود بود که 
عکس‌العملشان راببینم. با دیدن من لبخند معنی‌داری زدند و آهسته در 
گوش هم چیزی گفتند. 

دستهایم می‌لرزید. مادرم مرا نشان داد و گفت:" دخترم لیسانس گرفته 
وبیست و هشت ساله‌ست. از خانمیش هم هرچی بگم کم گفتم. "مادر داوود 
نگاهی به پسرش و بعد به من انداخت. لابد با خود می گفت: اگه این دختره یه 
سیلی به پسر لاغر مردنی من بزنه. هفت دور. دور خودش می‌چرخه "! 

نفهمیدم داوود و خانواده‌اش کی رفتند. بی صبرانه پای تلفن نشستم تا 
داوود زنگ بزند اماساعت از دوازده شب گذشت و تماس نگرفت. روز بعد 
نزدیک ظهر موبایلم زنگ خورد. داوود می گفت: "مادر و خواهرهام میگن شما 
به درد هم نمی‌خورین. متاسفانه رآی پدرم رو هم زدن. اما ناراحت نباش. همه 
چیز درست می‌شه. اگه ده کیلو, فقط ده کیلو وزنت رو کم کنی ... 

سکوت کردم. خودم حدس می‌زدم همه چیز خراب شود. سکوتم که 
طولانی شد پر سید:" چراحرف نمی‌زنی؟" با بغض گفتم: سعی می کنم وزنم 
رو کم کنم .اما هرچه سعی می کردم موفق نمی‌شدم. چند روز که رژیم 
می گرفتم دچار چنان ضعف و معده دردی می‌شدم که حالم به هم می‌خورد. 
د کتر می گفت:" سیستم بدن شما طوریه که بیشتر از این نمی‌تونین لاغر بشین. 
البته فقط یک راه وجود داره که اون هم ورزشه. ورزش سفت و سخت "۲ 

مدتها ورزش کردم اما فقط دو کیلو از وزنم کم شد. نمی‌دانستم چه کار کنم. 
داوود تا مدتی تشویقم می کرد اما کم کم سرد شد. حق داشت. خانواده‌اش برای 


ازدواج به او فشار آورده بودند. باید دختر دیگری را انتخاب می کرد. 

به او گفتم: "برو دنبال زند گیت داوود. من و تو با هم تناسبی نداریم. به 
قول خانواده‌ات, وقتی توی خیابون با هم قدم بزنیم مسخره‌مون می کنن و 
میگن فيل و فنجون "۲ 

داود یک سال دیگر هم صبر کرد ولی بالاخره زن گرفت و زندگی 
تازه‌ای راشروع کرد. از این اتفاق آنقدر ناراحت بودم که در مدت پنج ماه 
پانزده کیلو به وزنم اضافه شد اما دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود. بايد داوود 
رااز یاد می‌بر دم. بعد از داوود چند نفر دیگر هم به خواستگاریام امدنداما 
مرا نیسندیدند. سی و دو سال داشتم که "رامین "به خواستگاریام امد.او 
از بستگان یکی از دوستان پدرم بود که مرادر عروسی پسر دوست پدرم 
دیده بود. سی و پنج سال داشت و دبیر بود. با چاقی و هیکل من هیچ مشکلی 
نداشت. از حرفهایش درباره زندگی و آدمها خوشم آمد. 

رامین بچه شهر ستان بود. پدرم مخالفت کرد و گفت: "من دختر به 
شهرستانی نمید م. تو نمی تونی با فرهنگ اونا کنار بیای. چون اعتماد به 
نفست رو از دست دادی, فکر می کنی با هر کسی که اومد خواستگاریت 
باید ازدواج کنی. نمی‌تونی عاقلانه فکر کنی در صورتی که من آینده رو 
می‌بینم. بهش بگو انتقالی بگیره و بیاد تهران. فقط در این صورت موافقت 
می‌کنم.۲ 

رامین وقتی نظر پدرم را فهمید خیلی ناراحت شد و گفت: 

" فرهنگ ما چه ایرادی داره؟ من نمی‌خوام انتقالی بگیرم و بیام تهران. 
چون پدر و مادرم رو دوست دارم و نمی‌تونم سر پیری تنهاشون بذارم ". 

پدرم اصلا زیر بار نمی‌رفت و می گفت: 

"به یه شرط رضایت میدم. اونم این که پدر و مادر رامین خونه و 
زند گیشون رو بفروشن و بیان تهران, رامین هم انتقالی بگیره. در این 
صورت رامین هم تو رو به دست میاره و هم خیالش راحته که پدر و مادرش 

دو سال گذشت و بالاخره پدر و مادر رامین راضی شدند به تهران کوجه 
کنند. از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختم. اما این خوشحالی دو سه هفته 
بیشتر طول نکشید چون پدر رامین تصادف کرد و مرد. 

رامین از من دلخور بود. می گفت: "همه‌ش تقصیر پدر توئه.اگه اصرار 
نمی کرد که خانوادهم بیان تهران. پدرم با موتور تصادف نمی کرد والان 
زن ده بود "...نمی دانستم چه بگویم. پدرم هم خجالت زده بود. اگرچه 
می‌گفت: اینا بازی تقدیره. مگه من می‌دونستم پدر رامین توی تهران 
تصادف می کنه و می‌میره"؟ 

بدجوری توی ذوق رامین خورده بود. من هم بلاتکلیف مانده بودم. 
به سراغم می آمد. با خودم می گفتم حتما بعد از مراسم سال پدرش برای 
خواستگاری به خانه‌مان می‌آید اما سال گذشت و او نیامد. غرورم رازیر 
پا گذاشتم و خودم بااو تماس گرفتم. هنوز دلخور بود. می گفت: اگه من با 
خودم کنار بیام مادرم رضایت نمیده. م ی گه یدرت قاتل پدر منه . 

سه سال گذشت. گاهی جویای احوال رامین بودم. می گفت دیگر دل و 
دماغ ازدواج ندارد حتی با هیچ دختر دیگری. چند باری کادو گرفتم و به 
دیدن مادر رامین رفتم اما محلم نگذاشت و حسابی تحقیر شدم. 

چند سالی از آن اتفاق می گذرد. پدرم پارسال از دنیا رفت. رامین هنوز 
ازدواج نکر ده. حس می کنم چون دلش با من است سراغ دختر دیگری 
نرفته. چند روز قبل می گفت مادرش اصرار دارد حتما ازدواج کند وسرو 
سامان بگیرد. می‌ترسم از اینکه بالاخره تسلیم خواست مادرش شود و با 
کسی غیر از من ازدواج کند هر چند... 

مجرد ماندن رامین سودی ندارد چون مادرش قسم خورده تا وقتی 
زنده است نگذارد من و رامین به هم برسیم... 


گزارش خارجی 


سس سس 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


تصمیم برای افشای راز 

درمیان گذاشتن یک راز روشی سرراست برای رفتن به دل مساله 
است. نگه داشتن راز, توانایی دیگران را در درک شما نادیده می گیرد و 
ار دا ای وی دک کل داد 
برای همین است که توصیه می‌شسود برای این مشکل هم به متخصص 
نے روا ای ارا در ماک درا دوا واا 
ای را اوت نے کتد و کک ہے کد ہد کات ان رادل 
کید رر ا الہ کا کک ےک ریا ا 
سلامت روح و جسم ما به‌وجود بیاورد. توصیه می کنند آن را بروز دهیم 
اما ابتدااز خود سوالاتی بپر سیم و وقتی از جواب این سوالها مطمئن شدیم. 
ان کار رابکنيم.مثلاً از خودمان بپرسیم: آبااطرافبان از ما انتظار دا ند 
این راز رابروز دهیم؟ آیاتاحالا کسی در این باره از ما پرسیده؟ حالا 
ار 
اطمینان داری؟ 

وسوّال آخر:آیاراز واقعاً برای ما مشکل‌ساز است یا می‌توانیم همچنان 
ار رن 

روانشناسان به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می کنند: مشخص نیست 
نگه‌داشتن یک راز مشکلات بیشتری دارد يا در میان گذاشتن آن با 
بقیه. اگر نمی‌توانید این موضوع را دقیق مشخص کنید. بهتر است از یک 
متخصص یادوستی که در این راز هیچ نقشی ندارد. مشورت بگیرید. گر 
بالاخره به این نتیجه رسیدید که افشای راز عواقب منفی بی‌شماری دارد یا 
رها کار نمی دد و اس ارافای ان مرف ا 
کنید و آن را جزتی از زندگی خود بدانید و فقط کوشش کنید که روشهای 
بهتری‌برای کنار آمدن با ان پیدا کنید و اجازه‌ندهید آن راز تمام بخشهای 
حافظه شما را پوشش دهد. 

به هرحال نباید فراموش کنیم که وقتی رازی رابا کسی در میان 
می‌گذاریم که سهمی در آن ندارد. بار بز ر گی رابه او تحمیل می کنیم. 
سهیم شدن در یک راز همان‌طور که می‌تواند عواقب منفی داشته باشد. 
محکمتر شدن رابطه دو نفر را هم در پی خواهد داشت. بعضی وقتها مخفی 
کردن یک راز از طرف مقایل آسلیب انویه‌ای هم داز مثلاً زن با شوهر 
بیماری خاصی را از شریک زند گیشان مخفی می کنند و این می‌تواند برای 
هس فر دهم اس ای انار یداه اس ایامک اس 
ناخواسته و تنها به دلیل ناراحت و غصه‌دار نکر دن همسر این کار را کرده 
باشد. 

دست و پنجه نرم کردن با راز مستلزم شجاعتی است که بتوانیم 
با بزرگترین ترسهایمان روبرو شویم. عقایدمان را زیر سوال ببریم. و با 
دردها و آسیبهای احتمالی مواجه شویم. باید بدانیم که رازهای ماء بیانگر 
و تعریف کننده ما نیستند. فراموش نکنیم که رازها به خودی خود بد و 
خطرناک نیستند. وقتی فضای ذهنی زیادی از ما اشغال می کنند سلامت 
روح و جسم ما را به خطر می‌اندازند. اما افرادی که بیش از اندازه تودار و 
مرموز هستند. سلامت خود را بیشتر به خطر می‌اندازند. این افر اد بیشتر 
از بقیه مستعد شرم, افسردگی, و اضطراب هستند. و مدام درباره قضاوت 
دیگران نگرانند. این افراد وقت و انرژی زیادی صرف می کنند تارازشان 
پرملا نشسود. این وضعیت تر شح هورمونهای استرس رابالا می‌برد و آنها 
مستعد ابتلا به بیماری‌ها و مشکلات مختلفی می‌شوند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره SET‏ ۳۹ 


دح انسانی. تسخب ناددد است آن داداست کم نکب یم 


۵ اذتونی رایز 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


چرا گوشه گیر شدید؟ 

برای اینکه ابتدا به من اجازه کار ندادند. دلم 
نمی‌خواست مانند بر خی دیگر از دوستان. کشورم 
را ۱ 
بنابراین در ایران ماندم و به کار مشغول شدم. کار 
چندانی نداشتم. اما بهتر از بیکاری بود! 

روزهایتان چگونه می گذرد؟ 

هر روز به فراخور ار ۱ 
باشم. نزد دوستان قدیمی می‌روم و سری به 
آنها می‌زنم وبا هم گپ می‌زنیم . مثلا امیرخان 
یاوری که از قهرمانان نام آور سابق بوکس 
کشور است. از دوستان نز دیک من هستند و 
گاهگاهی به محل کار او در جهارراه سرسبز 
می‌روم و ضمن دیدار با او سایر دوستان دیگر | 
راهم می‌بینم . 

شم همانند مرحوم فردین از جمله | 
ورزشکارانی بودید که سراغ سینما 
رفتید... 

بله. من فارغ‌التحصیل رشته تربیت‌بدنی 
دانشسرای عالی تهران هستم. یک زمانی معلم 
ورزش دبیرستان خامنه‌ای‌پور در تهران‌نو بودم. 
بعداً شدم رئیس تربیت‌بدنی ناحیه ٩و‏ البته آن 
قدیم ندیما فوتبال. کوهنوردی و کشتی خوراک 
مابود و بخصوص کشتی که با برخی از بزرگان 
نیز کشتی گرفتم. اما دستم شکست و کشتی را 
کنار گذاشتم.اوایل توسط آقای حسین نوری که در 
وزن هشتم کشتی می گرفت آشنا شدم. او قهرمان 
کشور و شوهر خواهر آقای فردین کشتی گیر بود. 
سال ۱۳۲۶ نیز با گروه باشگاه ورزشی کوهنوردی 


فوتبال دانشسر جزء بازیکنان اصلی بودم. وقتی 
دستم در کشتی شکست. بسیار نگران آینده 
شدم. اما اقای ان ابوالملوکی (مربی معروف 
کشتی) و صائین یک (مربی ترک)من رابه 
آین ده امیدوار کردند و بالاخره در سال ۱۳۳۰ 
در مدرسه دارالفنون کلاس داوری بریا شد و 


که بعدها برای قضاوت کشتی به شهر ستانها هم 
می‌رفتم .روزی حسین نوری مرا نزد تختی برد و با 


سا 


ژوبین به قله دماوند صعود کردیم. حتی در تیم 1 


من در آن شر کت و کارت داوری دریافت کردم ً 


به یمان درکذات مرموم تام ملک می 


مرآبامرحوم محمدعلی فردین فراهم کرد که من 
هم بعدا اشتیاق وی را برای ورود به سینما ديدم 
و..همچنین از آنجا که من با برخی از بازیکنان 
قدیمی ٠‏ بازی 51۳ بنابراین زمینه بازی 


مرحوم داود غرانوش در حال گفت وگو با ناصر ملک مطیعی 


بود راه پیدا کردم وشدم همبازی آقایان مسعود 


برومند. شکیبی و... 
× چگونه جذب سینما شدید؟ 


سال ۱۳۲۷ رسماً وارد کار سینما شدم و آن 
هم توسط مرحوم ساموئل خاچیکیان و با شر کت 
در فیلم ولگردها ۱ این فیلم خوبی بود و بازی 
من در آن مورد توجه مردم قرار گرفت و مرا 
مشهور کرد. افسونگر غفلت. چهار راه حوادث در 
کنار آرمان و ویگن, ساخته‌های ساموئل بودند. 
لمن اقا 4 دروک کو از 
فیلمهای واریته بهاری (پرویز خطیبی) و شکار 
خانگی (علی دریایگی( ۰) بازی ِ بودم. 


1 Ee 


دفترکار ملک مطیحی دراوایل دهه پنجاه 


EEO يب‎ 


1 


اسب هنر پیشه‌هاو هنر مندان وورزشکاران لطف 


مهرویبت رین مزدم تین مومبت 10 


اما آولگرد" سکوی پرش من بود. در ولگرد من 
نخستین دستمزد خود را که حدود ۵۰۰ تومان 
بود. دریافت کردم. 

× شما به سرعت هم مشهور شد ید... 

البته شهرت و موفقیت هم برای همه همیشگی 
نیست. من آن موقع که فیلمهایم موردپسند مردم 
تحت واقع شد. »به شهرت رسیدم. اگر مردم به ما 


داشته باشند. شاید برخی از ما ماند گار 
شویم مانند فردین, مشایخی, کشاورز. 
نصیریان. داود رشیدی, انتظامی و غیره 
البته برخی از نامبرد گان بالا هنرمندان 
تئاتر بودند که در سینما هم در خشیدند 
۱ و حالا هم مورد توجه مردم هستند. من 
اک 
| بازی کردم و از همکاری آنهالذت بردم 
و معتقدم اگر هنرمندی بتواند در صحنه 
بماند و در قلب مردم جای بگیرد. موهبت الهی 
نصیبش شده است. 
× با فیلمهایی همچون "طلسم تک نها 
سیامک شایقی حضور در جشنوارہ جهانی 
همچون کراچی و برلین راهم تجربه کردید... 
د کتر کوشان تحصیلک رده المان بود و با 
مذاکراتی که داشت فیلم در یکی از لابراتورهای 
ایتالیا ساخته شد البته فیلم قابل دفاعی نبود امادر 
جشنواره بر لین پذ یر فته شد. در آن زمان ثر یا ملکه 
ایران بود که چون مادرش آلمانی بود. ایرانی‌ها 
رابه خوبی می‌شناختند.در سالن هنرپیشه‌های 
معروف می آمدند و صحبت می کر دند که در آن 


فا من هم از ایران به این جشنواره رفتم و خیلی کوتاه 


به زبان آلمانی صحبت کردم؛ خاطره خوبی بود 
برایم. همه تشسویق می کر دند. بعد هم که در چند 
جشنواره شر کت کردیم. کسی مارابه رسمیت 
| نمی‌شناخت چون از ایران آمده‌بودیم. البته بعضی 
اوقات خودمان را لو نمی‌دادیم. ولی رفتن ما به 
| این جشنواره‌این خسن راداشت که‌مارابافضای 
سینمای جهان آشنامی کرد تابه خودمان بيايیم. تا 
یادمان بماند که وقتی کیارستمی و اصغر فرهادی 
جایزه جهانی می گیر ند چه تلاشی کرده‌اند که در 


دنیای به این عظمت در برابر کشورهای ابر قدرت 
به این موفقیت رسیدند. 

چطور شد که تصمیم گرفتید کار گردانی 
راهم تجربه کنید. بازیگری اقناعتان نمی کرد؟ 

کی رات کار سا ات ار 
بازی در چند فیلم. هنرپيشه فکر می کند کاری که 
کار گردان انجام می‌دهد راخودش هم می تواند 
انجام بدهد. در ايران این عجله شدت بیشتری 
دارد وماهم هول بودیم. من وقتی دیدم چهار 
E o‏ 
و... فکر کردم که فیلم را باید خودم بسازم. از 
نخستین تجربه هم قصد می کنیم که فیلممان 
تجاری نباشد و فیلم سنگینی باشد و چارچوب 
معینی داشته باشد. البته من حدود ۸فیلم 
کارگردانی کردم که حداقل نیمی از آن فروش 
خوبی داشت. "فرار از حقیقت "فیلمی غیر متعارف 
به لحاظ نداشتن رقص و آواز است که شاملو هم 
رضایت داد بالاخره نامش در تیتراژ فیلم بباید.ا 
احمد شاملو از ۱۸-۱۷ سالگی آشنا بودیم و در 
بعضی از دوره‌ها و مجالس با هم بودیم. من تصمیم 
گرفتم فیلمی بسازم که غیر از مطالب روزمره 
زندگی ایرانی باشد. که من رئیس یک بیمارستان 
بودم وبایک دکتر جوان رقابت می کردم البته 
دیالوگها هم نوشته شده بود اما از شاملو دعوت 
کردم تا کمی کار اصلاحیه دبالو کہا را انجام دهد 
و در همین فیلم شاملو افتخار داد و چند صحنه 
نقش یک و کیل رابازی کرد. روزهای آخر شاملو 
راندیدم. خیلی از فرصتهایی که بايد به خانواده 
و دوستان می‌رسیدم از من گرفت. اما شنیدم که 
این اواخر روز گار مساعدی نداشت و گرفتاری‌های 
مختلف داشت .این اواخر به دیدن شاملو ر دم او 
هیا کی داد رای سالهای که عبر 
کردم کمتر دیده‌ام ادمهای هنر مند و نابغه در اين 
مملکت روزهای پایانی عمرشان آنگونه باشد که 
اد اند بایان لین افرله دیدید کی 
که باعشق وارد کارهای هنری می‌شود. برای پول 
افد هار قال کے تور و دال عات 
و عشقش می‌رود. لذا باید کسی به فکر آینده‌این 
افراد باشد. 

×شایعه ممنوع الخر وج بودن شماهم مدتی 
سر زبانها افتاده بود... 

به طور کلی فکر این مسأله که از کشور خارج 
شوم تا کنون در مخیّله‌ام پیدا نشده است. من 
مال‌اين آب و خاک هستم. کجا بروم؟ این جا 
بهترین مکان برای زند گی است. البته بارها به 
خارج سفر کردم.اما قصد مان دن در آنجاها را 
نداشتم و ب رگشتم تابا مردم سرزمین و کشورم 
e‏ 
ار نیز از برخی حم e ll‏ 
از کشورم و محل تولدم قهر کنم و به خارج بروم. 
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حضور بافت. برنامه‌ای که هیچگاه مجوز پخش نگرفت‎ 
باید در کشورم باشم و تلاش و کوشش کنم. برای‎ 
پرورش من به عنوان یک ورزشکار و هنر مند این‎ 
. که به خارج نرفتم و اين جا ماندم‎ 

× با همکاران قدیمی در ار تباط هستید؟ 

وقتی همبازی‌ها را می‌بینم اول بعض, هبجان و 
گریه است. انسان هیچگاه نمی تواند با گذشته خود 
قطع رابطه کند. در زمان حال هر مسأله‌ای در میان 
باشد انسان می‌تواند تظاهر کند ولی گذشته طوری 
است که بخشی از زند گی انسان را می‌پوشاند. 
انسان با تاریخ زنده است . 

۲(شمابا فردین و قادری | 
فیلمی هم بعد از انقلاب بازی | 
کردید که فروش خوبی 
داشت 
داشستیم وفیلم خوبی هم از کار | 
درامد وفروش خوبی داشت» 

× قبل از بازی دربرزخیها 
همدیگر را می‌دیدید؟ 

خب بله. البته زیاد نه. چون 
مشعغله‌مان زیاد بود. گاه‌گداری می‌توانستیم 
یکدیگر رابب ببینیم. اما پس از پیروزی انقلاب چون 


دیگر کاری در زمینه بازیگری نداشتیم و خودمان 
رابه کار مغازه‌داری مشغول کرده بودیم 
بیکاری و نداشتن مشتری, دور هم می‌نشستیم. 
مشکلاتمان و حر فهایمان یکی بود. چون ما از سینما 
بازنشسته شده بودیم . 

راستی مرگ همکاران و همبازیان را 
چگونه تحمل می کنید؟ 


»به وقت 


فردین. ملک مطیعی وبهروز وثوق 


اطلاها ت‌ هی OS‏ ۱۳/۵ ۲۵۱ 
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یکی از مشهورترین نقشهای ناصر ملک 
مطیعی. نقش فرمان در "قیصر ‏ بود 


پس از بازنشستگی از سینما و خانه نشینی. تمام 
اوقات ما خالی بود.بنابراین یا تلفنی با دوستان 
و همکاران تماس داشتم و یا گاهی وقتها آنها را 
ملاقات می کردم .اما پرسیدی مر گشان. مرگ 
انسانهای خوبی چون ویگن» فردین. وحدت ... 
واقعاً برای من و دوستان نا گوار بود .من با برخی 
از این عزیزان همکاری‌های ۲۰ تا ۵۰ ساله داشتم. 

ری 

بله. اسم این فیلم جان حوادث بود. من واو کارمان 
رادریک دوره‌شروع کرده‌بودیم .هنوز ترانه‌های اورا 
زمزمه می کنم: اسب ابلق زین طلا آهسته برو تندتر 
آهسته چرا. آن روز که ویگن فوت کرد »من در منزل 
آقای وحدت بودم که خبر راشنیدم. 

يا شما با اشتیاق در اینگونه فیلمها بازی 
می کردید يا از روی اجبار ؟ 

زمانی من از بازی در نقشهای کلیشه‌ای خسته 
شده بودم و دیگر نمی‌خواستم در اینگونه فیلمها 
بازی کنم. مثلاً فیلم غلام ژاندارم رادوست داشتم, 
امابرخی تهیه کنن د گان و کار گردان ان اصرار 


باس یدرک ا ا 


س اولویت است و. > متاستانه 
من‌اين گونه فیلمهای تجاری 
را برای دیگران بازی کردم. 

×و بازی شما در فیلم 
می ‏ کبیر, ظاهراً یک بازی 
| خوب و فوق‌العاده از کار 
۲ درامد. 

بله. من با همین هيبت 
کک سکیل و کے ارد 
فیلم ای کبی بازی کردم که 
اصلاً با همدیگر قابل مقایسه 
نیست. من امیر کبیر را خیلی 
شخصیت و کاراکتر داشتم. دقیقا مثل همان نقش 
اما فقط لباسم عوض شده بود. وقتی من امیر کبیر را 
بازی کردم امیر کبیر رامردم واقعا شناختند تازه 
آن موقع بود که مردم دنبال قبر امیر کبیر گشتند. 
من واقعاً در شخصیت امیر کبیر غرق شده بودم . 

× شما روی فیلمنامه‌ها نظر هم داشتید؟ 

ال کے کے 5ے کر نورد 
فیلمنامه‌هااظهارنظر کند. اگر هم گاهی چنین 
چیزی اتفاق می‌افتاد به خاطر شهرت و محبت و 
دوستی و محبوبیت بود. حتی گاهی با گفته‌های من 
هنرپیشه‌هاهم تغییر می‌یافتند. اما چشم روی هم 
می‌گذاشتیم و ادامه می‌دادیم تا کار لنگ نشود . 

را 
می‌دانید و دوست دارید؟ 

بهترین فیلمی که من بازی کردم و شخصاً آن 
رامهم می‌دانم سلطان صاحبقران بود و نقش من 
به عنوان امیر کبیر صدراعظم دوران قاجاریه. این 
نقش فوق‌العاده و افتخار | فرینی بود. 


وت 


ر SERED‏ نوت 


e‏ چار لی ان 


علی صارمی مکل 


هی اس زود دا 
برای کا رکردان 


سریال گلشیفته نخستین تجربه سریال 
بازیگر و کار گر دان جوانی که پیش از این باساخت 
فیلم "دهلیز "وپس از آن "سیانور "در سینماخوش 
درخشیده و انتظارات را از خود بالا برده بود. اما 
شود و برای شبکه نمایش خانگی که این روزها رونق 
انتشار با تبلیغات فراوان محیطی و مجازی مواجه 
ممنوع التصویری‌اش برای تبلیغات محیطی این 
سریال بیش از همه بود. 

" گلشیفته "درباره دختر جوان یزدی به نام گلی 
el N‏ 
عنوان رتبه برتر دانشگاه سراسری بر گزیده شده 
و به همین جهت باید به تهران برود و ساکن این 


حت یقی عیب از زندکی 
رفست همیتتوی 


ارنست همینگوی, نویسنده مشهور آمریکایی 
به عنوان یکی از مشاهیر ادبیات قرن بیستم شناخته 
می‌شود. او بیشتر عمرش سر گرم ماجراجویی بود 
و زند گی عجیبی داشت. از سفرهای توریستی به 
آفریقا و ماهیگیری و شکار تا زند گی در کوبا از 
ماجراجویی‌های معمول این نویسنده مشهور بود. 

دریافت مدال شجاعت 

همینگ وی در جنگ جهانی اول برای کمک 
به سربازان ایتالیایی شر کت کرد. او که در این 
جنگ به شدت زخمی می‌شود. به خاطر شجاعت 
و تلاشش از دولت ایتالیا مدال دریافت می کند. 
مدال شجاعت ایتالیابی‌ه از جنس فلز نقره بود. 
۰سال بعد دولت آمریکا نیز یک مدال از جنس 
برنز به خاطر شر کت در جنگ جهانی دوم به 
عنوان یک خبرنگار جنگی به وی اعطا می کند. 
متهم شدن به جنایات جنگی 
در ششم ژوئن سال ۱۹۴۴ همینگ وی مجبور 
شد گروهی از مبارزان فرانسوی را علیه آلمان 
نازی هدایت کند. ولی بر اساس کنوانسیون ژنو 


کند و همراه او به تهران می‌آید. همزمان, راحله 
گلشیفته ( مهناز افشار ) که به تازگی به ریاست 
دانشکده منصوب شده اضطر اب فراوانی برای روز 
کاری‌اش دارد و... 

سریال تازه بهروز شعیبی یک عقب گرد آشکار 
برای او محسوب می‌شود. گلشیفته از لحظه 
اغاز با معرفی شخصیتهای کاملاً تک بعدی و مشابه 
کاریکاتورهای مجلات طنز. سعی در مطرح کردن 
موصو- اب کراکون ا ها درد داد اصلی 
سریال نیز در همین نقطه قرار می گیر د یعنی جایی 
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که فیلمس از دغدغه اجتماعی دارد و قصد دارد به 
آنچه که در جامعه پیرامونش می‌بیند تلنگری زده 
و آن معضلات رادر قالبی طنز به تصویر بکشد. 
اماشخصیتهایی که خلق کرده‌چنان ضعیف و لوده 
هستند که حتی نمی‌توان آنان را در کمدیهای 
مبتذل شبکه نمایش خانگی نیز تحمل کرد. 
شخصیت پدر با بازی بسیار ضعیف مهدی 
هاشمی. یکی از این نقش هاست که به دلیل ضعف 


خبرنگاران حق شر کت در جنگ رانداشتند. پس 
او به جرایم مختلف متهم شد. ولی ثابت کرد 
که مستقیم در جنگ شر کت نداشته و تنها به 
سربازان فرانسوی مشاوره داده است. او در سال 
۱ مقاله‌ای در روزنامه نیویور ک تایمز منتشر 
کرد و در این مقاله درباره این قضیه به طور مفصل 
توضیحاتی ارائه داد. 
جاسوسی برای شوروی 

روزنامه کولیر مار تا گلهورن. همسر همینگوی 
رابه عنوان خبرنگار جنگی به چین اعزام کرد و 
همینگوی هم اورا در این سفر همراهی کرد. در 
اسنادی که بعد | در کتابی در سال ۲۰۰۹ چاپ 
شد معلوم شد که ک.گ.ب. سازمان اطلاعات 
شوروی او را استخدام کرده بود تا جاسوسی کند. 
اما بر اساس این اسناد او هیچ اطلاعات مفیدی 
برای روسها نیاورد. 


و(ها > ٩‏ جر داد ۷ اطلاعا ت‌هفتگی ۹ 


شخصیت پر دازی» بطور کامل استعدادهای این 
بازیگر توانا را از بین برده و او را تبدیل به شخصیت 
مضحکی کرده که در قامت همان تعر یف قدیمی و 
منسوخ‌شده "فردشهر ستانی "می گنجاند. شخصیتی 
که گیج و منگ است و دیالوگ نویسیهایی که برای 
او انجام شده نشان می‌دهد که نویسنده اثر هنوز 
نتوانسته به درک درستی از فضای طنز برسد. 

هومن سیدی هم که پس از "عاشقانه "بطور 
دائم در حال تکرار خود به عناوین مختلف است. 
شخصیت کاملا لوده وبی‌ خاصیتی رابه نمایش 
می‌گذاره که احمالا مخاط فرار ات »اداهای 
او در طول داستان بخندد. اما شوخیهایی که برای او 
رت را ار کد دات بر 
خلاصه می‌توان او را یک نمونه سخیف از تعریف 
جوان امر وز تلقی کرد که احتمالاً خود رانمی‌شناسد 
وقراراست در ناآ گاهی خود غرق شود و ما نیز با 
تماشای حماقت او به خنده بیفنیم 

" گلشیفته " ناامید کننده آغاز شده و به نظر 
می‌رسد بهروز شعیبی در ساخت نخستین سریال 
شبکه نمایش خانگی خود بطور تمام و کمال به 
سمت و سوی لود گی قدم برداشته و نمی‌توان انتظار 
کمدی سطح بالایی از این اثر داشت. ‏ گلشیفته " 
نه موقعیت می‌سازد ونه طنز خلق می کند و در 
کنر تمام این موارد. ۵ ای را به محاطب 
معرفی می کند که نشانی از یک انسان واقعی ندارند 
و یک کاریکاتور ضعیف از اجتماع ایران محسوب 
می‌شوند. 


نوشته هایی از یک نامه 

"پاریس جشن بیکران "یکی از آثاری است 
که پس از مر گ همینگوی منتشر شد. همینگوی 
درسال ۱۹۵۶ چند روزی در هتل "ریتز "شهر 
پاریس اقامت کرد. متصدیان هتل بعد از دیدن 
همینگوی, چمدانی را که او در سال ۰۱۹۳۰ در 
حین اقامتش در آنجاجا گذاشته بود به نویسنده 
باز می گردانند. همینگوی جمدان قدیمی خود را 
باز می کند و نامه‌های قدیمی خود رامی‌بیند که در 
دوران جوانی نوش ته یود واین نامه‌هاالهام بخش 
کتاب "پاریس جشن بیکران "می‌شوند. 

چہار کتاب برای چہار همسر 

او چهار بار ازدواج کرد اما عمر هیچ کدام از 
ازدواجهایش طولانی نبود. او چهار کتاب به چهار 
همسرش هدیه داد. "خورشید همچنان می‌دمد " 
رابه همسر اولشن البزابت هادلی رنجار فس وق 
داستان "مرگ در بعدازظهر "رابه همسر 
| دومش پائولین فایفر. داستان "زنگها برای 
۱ که به صدا درمی‌آیند "رابه همسر سومش 
مارتا گلهرن و بالاخره داستان "در امتداد 
رودخانه به سمت درختها" را با امضای 
"تقدیم به ماری" به ماری ولش.همسر 
چهارم خود تقدیم کرد! 


توقماتف ودار نک بار 


حسام نواب‌صفوی با انتشار ویدئویی در اینستا گرام. درباره تاثیر 
شباهتش به الویس پریسلی بر زند گی‌اش نوشت: 

"سلام. اعتراف می کنم شباهت به معروفترین و محبوبترین 
خواننده جهان الویس پریسلی مسیر زند گی من راعوض کرد. 
فقط نخواستم در ایران فقط شبیه الویس باشم برای همین 
سالها درس خواندم و نزدیک به ۳۸ نقش بازی کر دم و بعد از 
لیسانس کار گر دانی سینما و نوازند گی حر فه‌ای ساز پیانو رشته 
حقوق را ادامه دادم و تاد کترای حقوق پیش خواهم رفت. ولی جذابیت شخص الویس پریسلی باعث شد تا 
در هر جای دنیا از برزیل. آفریقا کشورهای اروپایی. آمریکای شسمالی. آمریکای جنوبی به محض دیدار با 
مردم آن کشور یا شهر سریعاً با مردم آنجا دوست شوم و دوستان بسیاری در تمام دنیا پیدا کردم: توانستم 
فرهنگ ایرانی را به آنها معرفی کنم و اين می‌تواند برای هر فردی بسیار جذاب باشد. تقریبا با تمام افرادی 
که در دنیا دیدم عکس گرفتم و دوست شدم. تنها کشوری که مخالف ایران و ایرانی بود عربستان سعودی 
بود. شاید هر کسی جاي من بود در کشور دیگری ساکن می‌شد اما من عاشق ایران و هموطنانم هستم و ِ 
امیدوارم روزی نژادپرستی ريشه کن شود و صلح جهانی در همه جا حاکم گردد. به امید آن روز." 


تکوم در ران 


قربان محمدپور پس از دریافت پروانه ساخت به سئول می‌رود تابا مدیر 
برنامه‌های "لی یونگ آئه" که در ایران به یانگوم معروف است برای 
فیلم جدیدش عاشقی در هانوی مذاکره کند.در این سفر.سیمون 
سیمونیان مجری طرح و حسن غلامی سرمایه گذار بخش ایران وی 
راهمراهی می‌کنند.بعد از سلام بمبئی "و آدختر شیطان"؛ که محصول 
مشترک ايران و هند بودند قربان محمدیور این بار محصول مشتر ک 
ایران. کره و ویتنام رامی‌سازد؛ بخشی از سرمایه اين فیلم را ویتنامی‌ها 
پرداخت می کنند.در صورت ساخت عاشقی در هانوی این اولین فیلم 
ایرانی خواهد بود که در سینماهای چین اکران عمومی خواهد شد زیرا فیلمهایی که در کره و ویتنام ساخته 
می‌شوند به صورت گسترده در چین اکران می‌شوند.تعداد سالنهای سینمای چین امسال به هشتاد هزار 
سالن می‌رسد و فیلمهای هندی که در کشور خود با چهارده هزار سالن در گیشه شکست می خورند تمام 
امیدشان به بازار چین است و جای تاسف دار د که سینمای ایران هیچ سهمی از بازار چین ندارد! 


از کشت رازیتر ی که رطان راشکست داد 


بهبود نسبی خود و باز گشت مجددش به فعالیتهای هنری خبر داد. حسین محب‌اهری, بازیگر پیشکسوت 


ا 


گریم جالب زوج همیشه عاشق 
نیما فلاح و سحر ولدبیگی در کار جدیدشان. 
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از آن 


موقع 


لیانا خانم. دختر مهناز افشار در آغوش 
عمو اپرج طهماسب. 


ROS‏ جشن تولد همایون شجریان عزیز در جمع 
هم بنوشد. بسیار متفاوت‌تر است. متذ کر شد: درحال حاضر در حال صحبت با دوستان رادیویی و تئاتری پورناظری‌های هنرمند. 
امابا خواست خداو وسیله قراردادن صندوق اعتباری هنر توانستم حیات دوباره پیدا کنم و در حال حاضر 
حالم بسیار بهتر از روزهای قبل است و پزشکان هم متفق القول هستند که توانسته‌ام با موفقیت مر حله اول 
درمان خود راطی کنم. البته همچنان در حال سپری کر دن مراحل درمان هستم. با این حال خوشبختانه 
آرامش را مدیون تلاشها و پیگیری‌های بی‌منت صندوق اعتباری هنر هستم که در طول این مسیر همواره 
برای من یک پشتوانه و حامی بودند. اين آمپولها بر اساس گفته پزشکان به روزترین داروی مبارزه با بیماری 
من است و برای درمان قطعی بايد دو مرحله دیگر را نیز بگذرانم که باید 
به خداتوکل کنم و قوی باشم. محب‌اهری که از سال ۵۲ وارد حرفه 
بازیگری شده در بیش از ۱۳۰ تثاتر. فیلم سینمایی و تله فیلم حضور 
داشته است. نزدیک به هفت سال است که با سرطان لنف دست 


خود را گول نمی زند که خیال می کند دریگ ان رار 


هه 


دب د اده است 


Ty ۵ ۳‏ ۱ 
ممنون از روشنک عجمیان که از بانو شهلا ریاحی . 
یاد کرد و باعث شد ما نیز از ایشان یاد کنیم. 


شماره 


به گریبان الا روحبه سسیاربالای خود تونسته با 
این بیماری سخت مبارزه کند. 


و دشن کو 


داستان‌های پلیسی معمایی 


مر تضی د کمه آسانسور رازد و مدتی منتظر 
ماند. خبری نشد. صدای تق‌تق کفش پاشنه بلند 
گفت: "طبق معمول... "و تند تند به راه خودش رفت. 
مرتضی هم عصای سفیدش را به زمین مالید و وارد 
راه‌پله شد.بوی عطر دل‌انگی زی در راه‌پله پیچیده 
بود. مر تضی نفس عمیقی کشید که شبیه آه بود. 
راحت بالامی‌رفت. وجب به وجب تمام مسیرهایش 
رامی‌شناخت. بارها همه رالمس کرده بود. گوشش 
چنان تیز شده‌بود که بیشتر نجواهای اهالی ساختمان 
رامی‌شنید.تقریباًاز خپلی از ماجراهای ۰ ۱ 
چیز زیادی از اونمی‌دانست. مر تضی اهل رفت و آمد 
نبود. همسایه‌ها هم زیاد با او نمی‌جوشیدند. مرد 
محدودبود. تنهازند گی می کرد.از صبح تاغروب 
از اینکه شنوایی و بویایی خیلی دقیقی داشت,به دلیل 
شغلش گاه شیطنت می کرد و روی خط مشتر کین 
می‌رفت و چه رازها که نمی‌شنید! 

مر تضی از همه جیز خبر داشت.لیلادختر 
هجده ساله طبقه چهارم ور ضای نوزده ساله که با 
خانواده‌اش در طبقه دوم می‌نشستند. سر وسرزی 
سلام علیک دختر و پسر مخالفت می کرد. اما لیلا و 
طبقه پنجم همدیگر رامی‌دیدند. آنها مراقب بودند 
کسی از دوستیشان چیزی نفهمد. چهار چشمی همه 
جون اگراورامی‌دیدند که دارد می آید. سکوت 
می کر دند به همین دلیل در طبقه او قرار می گذ اشتند 
اماخبر نداشتند که مر تضی حتی بایک بوی کوچک 
هم چیزهای زیادی رامی‌فهمد. هر آدمی غیر از 
عطری که به خود می زد بوی خاص خودش راداشت 
ومرتضی همه راجداگانه می‌شناخت. آن روز هم 
وقتی که داشت از راهپله به خانه مى رفت جلو واحد 
خودش بوی لیلا و رضا راشنيد. آن بو خیلی رقیق 
بودوداشت از بین می‌رفت. مر تضی فهمید آنها تا 
چند دقیقه قبل جلو واحداوبوده‌اند و حالارفته‌اند. 
برای‌مر تضی لذتبخش بود که‌لیلا ورضا طبقه اورا 
جای امنی می‌دانستند و قرارهای داخل ساختمانی 
بودومی‌فهمی دلی لاورضادر پا گر دنشستهاند. 
شیطنت می کرد و از خانهاش بیرون می آمد ولی به 


روی خودش نمی آورد که کسی آنجاست. کفشهای 
خودش را جفت می کرد و به خانه اش برمی گشت. 
لیلا و رضا هم سکوت می کر دند تااو چیزی نفهمد و 
بسرود. بعدش بی صدامی خندیدند.یک بار که اندو 


بالای پا گرد بودند. مر تضی صدای پدر لیلا راشنید 
که‌بالام ی آمد.زودبیرون رفت ودر پاگرد طبقه 
چهارم به پدر لیلارسید. مر تضی وادارش کر دباهم به 
زیرزمین بروند.لیلا هم فرصت کرد از مهلکه خلاص 
شود. رضا و لیلا هیچ حدس نمی زدند که مرتضی این 
کار راعمدی کرده تا آنهابه در دسر ده 

همک ف که جوانی بودبه نام طاهر قراراست‌با 
حمیراشریک شود و فینگرف ود اینتر نتنی راه 
بیندازند. سر مایه از طاهر بود اشپزی و پیدا کردن 
مشتری‌های اینترنتی باحمیرا.طاهر وحمیر امجرد 
بودند واشکالی نداشت که‌شرا کت خود راعلنی کنند 
ولی‌هر دومایلبودند کسی از ار تباط کاری آنهاباخبر 
نشود. طاهر مجبور بود این موضوع راقایم کند چون 
مادرش به جنین سر مایه گذ اری‌هایی اعتماد ند اشت 
وروشهای قدیمی ورایج رامی‌پسندید. ضمناً دوست 
شراکتش را مخفی می کرد چون نگران بود برای او 
وطاهر حرف دربیاورند و حاشیه‌ها جلو کارشان را 
بگیرد. حمیراده دوازده سال از طاهر بز ر گتر بود و به 
او به چشم بچه نگاه می کرد. اما زن زیبای آزادی بود 
که به نظر برخی از مردم برای مر دها خطر ناک بود! 
به نظر اهالی ساختمان مر تضی تنهامر دی بود که 
از خطر حمیرا مصون بود چون طبق قانون ز دست 
دیده‌ودل‌هردوفریاد. دی ده او چیزی نمی‌دید و 
دلش به هوس نمی‌افتاد.اما آیا واقعاً همین طور بود 
و مرتضی از خطر هوسهای نفسانی مصون بود ؟ ذهن 
او صداها و بوهایی را که از مردم می‌شنید. اسکن 
می کرد و برای او تصویری از ف رکانسهای عاطفی 
می ساخت. پس مر تضی هم می‌توانست چیزهای 
هوس‌خیز رابفهمد اماهیچ کس چنین گمانی به او 
نمی‌برد و برایش دل می سوزاندند که از بز ر گترین و 
بهترین ولذ تبخش ترین نعمت یعنی بینایی محر وم 
است. خودش هم ترجیح می‌داد دیگران درباره‌اش 


۴ > حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
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اینطور فکر کنند و برایش دل بسوزانند ولی این را 
قبول نداشت که چون بینانیست. از بز ر گترن نعمت 
محروم است. او می دانست موجوداتی مثل مور چه 
وخفاش کور هستند ولی‌هیچ کمبودی ندارند و 
با سنوایی و بویایی خود بهتر از جانورانی که چشم 
دارند.می‌بینند. مر تضی بااین استدلالها احساس 
آرامش می کر د و خودش راز افر اد بینا بهتر وبر تر 
می‌دانست ولی این حس رابه زبان نمی آ ورد تاهمه 
فکر کنند مردی رنجور وبی‌خبر است وبر اودل 
بسوزانند و با او راه بیایند. مر تضی هم مثل خیلی‌های 
دیگر دل داشت ودر خیالاتش باحمیرانردعشق 
می‌باخت اماخودش خوب می دانست که هر چه 
به بیستون سر نوشتش تیشه بکوبد. دل حمیرابااو 
شیرین نخواهد شد. 

طاهر هم که جوانی بیست وسه ساله و پر شور بود. 
دل داشت و از بوی عطر حمیر | مورمورش می‌شد. او 
چند ماه پیش در معامله‌ای جهل تومان سود کرد و 
وقتی که داشت با مادرش بحث می کرد که با پولش 
می‌خواهد کاسبی کند حمیراحرف آنهاراشنید ودر 
فرصتی مناسب به طاهر پیشنهاد شر اکت داد. انگار 
طاهر منتظر چنین پیشنهادی بود چون ذوقزده‌شد و 
بی‌درنگ قبول کرد. حمیرا پروژه فینگر فود وفروش 
اینترنتی رابااو در میان گذاشت. طاهر استقبال کرد 
و گفت خودش هم بارها تبلیفات فینگرفود رادر 
اینترنت دیده ومشتاق همین کاسبی بوده. حمیرااو 
رادور از چشم اغیار به خانه‌اش دعوت کرد و خیلی 
مفصل درباره کاری که قرار بود شروع کنند.مذاکره 
کر دند. وهمان روز طاهر نصف پولش رابه حساب 
حمیراواریز کر د.بعد دور از ساختمان باهم قر ار 
گذاشتند و به بازار رفتند. 

دو روز بعد از خانه حمیرا بوهای اشستهاانگیزی 
می آمد. حمیرادر طبقه خودش مشغول آشپزی 
بود.طاهر هم در طبقه خودشان گوشی به دست 
امش ری هاس سفازش می‌گرفت وا پیکببرای 
خریداران می‌فرستاد. طاهر دوست داشت خودش 
کار پیک راانجام بدهد ولی‌اين کار مساوی بود 
با اشکار شدن شراکتش با حمیراو مطمئن بود 
که‌مادرش‌اعتراض خواهد کر دوجلو کارش را 


خواهد گرفت. ولی چاره‌ای نبود و باید بخشی از 
سودشان را به پیک می‌دادند. مر تضی ارزو می کرد 
که کاش چشمهایش سالم بودند و می‌توانست پیک 
حمیراشود.دلش می‌خواست در کاری که حمیرا 
شروع کرده بود شریک باشد تا بتواند بی‌بهانه با 
اوحرف بزند. مرتضی در حد خودش پول زیادی 
پس‌انداز کر ده‌بود. یا بهتر نبود به حمیر اپيشنهاد 
سرمایه گذاری بدهد ؟... مر تضی در خانه حمیر ارا 
زد. حمیرا مشغول بسته‌بندی بود. مرتضی گفت چه 
بوهای خوبی میاد! حمیر | گفت فینگر فود اینتر نتی راه 
انداخته. مر تضی بحث رابه سر مایه گذاری کشاند و 
گفت: شاید بتونی دم یکی از پار کها کانکس بزنی و 
آشپزخونه خیابونی راه بندازی. پولشم هر چی باشه, 
روی کلیدهای کار تخون نقطه‌های خط بریل بذارم." 
حمی راپیشنهادش راقبول کرد ولی وقتی که این 
هم به مر تضی خبر داد که شرا کتشان منتفی است. 
مرتضی می‌دانست که تغییر عقیده حمی از یر سر 
طاهر است. اما به روی خودش نیاورد و برای حمیرا 
آرزوی موفقیت کرد. 

کاسبی حمیرا و طاهر رونق گرفت طوری که 
حمیرا کارهای دیگ رش را تعطیل کرد و تمام‌وقت 
به فینگر فود مشغول شد. شانس هم آ ورده‌بود که 
ساکنان ان ساختمان به کارش اعتراض نکردند 
ضمن‌اینکه خود شاآن‌هم مشتری او بودند. یک بار 
طاهر به مادرش گفت: نظرت چیه که باحمیراخانم 
شیر کار ؟ تادرتنمتل سب حرف تیا 
نامعقولی شنیده.نگاهش کردو گفت: "بار آخرت 
باشه که دری وری حرف می‌زنی! این زنیکه حالش 
خرابه ومیگن محل کارشو آبساد کرده‌واخراجش 
کر دن. حالا تومیگی میخوای با این شریک شیطان 
شریک بشی؟" طاهر ج رات نکر د بگوید چرا تهمت 
می‌زنی چون کافی بود در دفاع از حمیرایک کلمه 
به زبان بیاورد و مادرش غوغا کند و قلبش بگیرد و 
برودزیر سرم.عادتش بود که‌هر وقت روی چیزهای 
اساسی با او مخالفت می کردند. قلبش می گر فت و 
زیر سرم می‌رفت. بعدش هم خیلی بداخلاق می‌شد. 
به نفع طاهر بود که از حمیر ادفاع نکند وخودش رابه 
مخمصه نیندازد چون محدودش می کردند وشاید 
دیگر نمی‌توانست گاهی دزد کی و به بهانه فینگر فود 
به دیدن حمیرابرود. 

اشتیاق رسیدن به محبوب در عاشقها و جوانان 
بسی‌شدید است.مخصوصاً بامحبوبی که‌بلد است 


جواب معمای صبح جمعه مر گبار: 


روزی که بیشتر سا کنان ساختمان به سو گواری یکی 
از اهالی محله رفته بودند وخانه تقر یبا خالی‌بود. 
موقعیت رامغتنم شمر دو در خانه حمیر ارازد. حمیرا 
بالبخند سلام کرد. طاهر گفت: باید باهات حرف 
بزنم. بذار بیام داخل. "حمیرا گفت: "خونه خیلی به 
هم ریخته‌س.حرفت روهمین‌جابزن... و کرشمه‌ای 
نثار کرد تااز اینکه طاهر رابه داخل راه نداده, دلگیر 
نشود. طاهر گفت: "می‌خوام اعتراف کنم که عاشقت 
شدم واگه بهت نرسم. دق می کنم. "حمیر | گفت: 
"وااایاچق در احساساتی و پرهیجان! ولی من جای 
خاله توهستم. میدونی چند سال بزرگترم؟" طاهر 
گفت: "توریزنقش و کوجولوهستی وسنت ده‌پونزده 
استدلال کرد که این عشق هیچ فر جامی ندارد و 
هر دورابه دردسر خواهد انداخت. طاهر عصبی 
شد و گفت: "حرفات بهون هس! مطمئنم پای یکی 
دیگه وسطه! حمیرا کف دستهایش رابه هم مالید 
ونگاهش در خشان شد و گفت: چه هیجان‌انگیز! 
شکت به کی میره؟ طاهر اخم کرد: مر تضی! از 
وقتی که گفته بهت پول مده بامن سرد شدی." 
حمیراباصدای بلند خندید: "تو دیوانه‌ای! در مورد 
مو جی اک کردی کیا شمان سک میارج 
مرتیکه کور و ابله‌رو و پیر ارتباط دارم؟... و خواست 
در راببندد. طاهر پایش رالای در گذاشت وبا زور 
داخل شد.... مر تضی صدای خواهشهای حمیر او 
زور گویی‌های طاهر رامی‌شنید اما وا کنشی نشان 
نمی‌داد. آنقدر صبر کرد تاطاهر به‌هد فش رسید 
وبیرون آمد. مر تضی وانمود کرد از پایین دارد بالا 
می‌آید. باشنیدن صدای‌پای طاهر پرسید ‏ کیه؟ 
عصام گم شده نمیتونم راهم رو درست پیدا کنم. 
ولی مر تضی آستین اورا گرفت وانگشتهایش راروی 
صورت او گرداند و گفت: سلام‌طاهر جان. منوببر 
دم خونه‌م. "طاهر مجبور شد دست او رابگیرد و 
کوفت بعد او رابه دوش کشید و تا طبقه حمیرا آورد 
واز آنجااوراطبقه به طبقه از پله‌ها پایین انداخت. در 
بر گشت. گوشهایش به اواطمینان می‌دادند که کسی 
شاهد این قتل نبوده. خودش هم کاملاً خونسرد بود. 


وقتی سپهر گفت از مادرزن جمشید آدرس گرفت و آمد. نوبخت فهمید او به طور ضمنی دارد می گوید که تا 
آن لحظه آنجا نیامده بوده ولی وقتی سرباز خواست گاز راروشن کند. گفت با کبریت روشن کن پس معلوم شد 
قبلاً آنجا آمده.مدار کی که بعد آپیدا شدند: پیامها و تلفنهایی که قبل از قتل بین سپهر و جمشید رد و بدل شده 
بود. برنده این معما طاهر امیرعضدی از کازرون با تلفن ۱)(۸۹۴۷ ۰۹۹ این طاهرخان و فامیلهای باهوشش 
هميشه جوابهای درست و کامل می‌دهند. مثل خیلی‌های دیگر. کاش می‌شد به همه جایزه داد! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۷۹۵ 


سمت آنهارفت و گفت: به ۱۱۰ زنگ بزنین بگین 
بیان.فکر کنم طاهر باعث اذیت حمیراشده. حمیرا 
هم‌طاهر رواز پله‌هاپرت کرد پایین. لیلابالحنی 
لرزان گفت: "ولی من دیدم شما طاهر رو انداختی." 
مرتضی به آنهانزدیکتر شد و گفت: فقط تودیدی 
یارضاهم‌دید؟ لیلاترسید: من تنهاهستم.رضا 
کجابود! مرتضی گفت: رضا کنارت واستاده. من 
بارهاتو ورضارودیدم که‌اين کنج خلوت کردین 
ولی ندید گرفتم. یه بارم بابات داشت میومد بالا.من. 
توورضاروندید گرفتم وبابات روبردم زیرزمین 
تابتونین فرار کنین. نه‌لیلاجی_زی گفت نه رضا. 
مرتضی گفت: "رضاجان, این طاهر آدم مزاحمی 
بود. خبر شودارم که به حمیر انظر داشت. شمادو نفر 
اون بالا از خلوتی امر وز ساختمون استفاده کر دین و 
چه بلایی سر حمیرا آورد. البته خود حمیراهم دلش 
می‌خواست و گرنه یه جیغ بلند می کشید و می‌رفتیم 
حمیرازن خطرنا کیه... حالا جی می گین؟ از اينکه یه 
نیستین ؟ ندید می گیرین؟ لیلا و رضاساکت بودند. 
مرتضی بازهم جلوتر رفت و گفت: وقتی که پلیس 
دیدین مرتضی قاتله. چی می گین؟ ليلا خانم به باباو 
داداش غیر تیت چی میگی ؟" 

لیلاورضاقانع شدند که چی زی نگویند و به 
واحدهای خودش ان رفتند. کمی بعد هر دواز خانه 
خارج شدند تاوانمود کنند هنگام قتل خانه نبوده‌اند 
و جیزی ند یده‌اند. مر تضی به پلیس تلفن کر دو گفت 
یکی از ساکنان ساختمان کشته شده. گر وه و کاراگاه 
آغاز کر دند. طاهر پایین پله‌ها افتاده بود. روی پله‌ها 
آثاری بود که نشان می‌داد از طبقه حمیراپایین 
اند اخته شده.مر تضی از واحدش بیر ون آمده‌بود و 
"غیر از شما کسی توساختمون نیست؟ مر تضی 
گفت: "رفتن عزاداری حاج ملک. فکر کنم حمیرا 
خان مهم توخونه ش باش فک رکنم حالش خوب 
نباشه. "نوبخت پر سید: چرا؟ مر تضی گفت: "چون 
طاهر یعنی همونی که مر ده رفت خونه حمیراخانم 
و مزاحمش شد.وقتی که از خونهش اومد بیرون. 
حمیرابهش حمله کرد واز پله‌ها انداختش پایین. 
البته حقش بود.اگه من قاضی بودم. حکم دفاع از 
خود می‌دادم."د کتر رعنایی گفت: شمامیگی حمله 
کرد. اسم حمله دفاع از خود نیست. مرتضی گفت: 
می کر ده حمیر خانم زورش نمی سیدهاز خودش 
دفاع کنه. بعد که طاهر اومد بیر ون بهش حمله کرد 
وانتقام گرفت. د کتررعنایی گفت: حرف شما 
محکمه‌پسند نیست. "نوبخت به یکی از سربازها 
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بقیه در صفحه ۶۵ 


یک مزرعه گاوالهامبخش نظریه نسبیت انیشتین 
منبع الهام آن یک خواب بوده‌است.انیشتین در این 
درمیان حصاری‌الکتر یکی محصور شده‌اند.اما دهقان 
از چیز دیگری که می‌دید صحبت می کرد. انیشتین 
مساله‌یکسان‌ از زوایای گوناگون‌می‌تواندمتفاوت 
باشد واز اینجا بود که نظریه نسبیت شکل می‌گیرد. 
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دیمیتری مندلیف شیمیدان روس که از سه روز 
تلاش برای طبقه بندی ۵۶ عنصر خسته شده بود 
تصمیم گر فت بخوابد. مندلیف در خاطراتش می گوید: 
"در خواب جدولی را دیدم که همه عناصر آن در جای 
درست خود قرار گر فته بودند. از خواب پریدم وفوراً 
شروع به نوشتن آن روی تکه ای کاغذ کردم ". 
چرخ خیاطی 


بتواند پارچه رابه هم بدوزد خسته شده بود.اودر 


خواب دید که آدمخوارها دررحالیکه او رابرای پختن 
آماده می کر دند. با نیزه‌هایی دور او می‌رقصید ند که 
سوراخی در نو کشان وجود داشت.از اینجابود که 
ایده‌عبور نخ از سر سوزن به جای ته آن, به ذهنها 


و خطور کرد. 


خواب تنهاضرور تی برای حفظ سلامتی نیست بلکه گاهی می تواند منبع مهم خلاقیت باشد. از 
رمانهای کلاسیک گرفته تا پیشر فتهای بزر گ علمی و تحولات سینمایی؛ایده بعضی از مهمترین 
اختراعات بشری در خوابهای صاحبان آنها شکل گر فته است. 


درسال ۹۲۲ ۱.نیلز بور فیز یک دان دانمارکی. 
جایزه‌نوبل فیز یک رابه خاطر ارائه مدل اتم دریافت 
کرد.او مشغول چرت زدن بود که در خواب تصویر 
سیاراتی رادید که باارشته هایی به یکدیگر متصل 
شده‌بودند وبه دور خورشید می‌چر خید ند. او بعد از 
بیدار شدن از این خواب, توانست حر کت الکتر ونها را 

هندسه تحلیلی 

درروز دهم نوامبر سال 
۹ سر بازی المانی به 
نام "رنهد کارت سه خواب 
دید که زند گی‌اورادر آن 1 
زم ان وهمینط ور دنیای مدرن‌مارامتحول کرد.اين 
خوابها؛بویژه‌سومین آنها, به‌اوانگیزه‌داد تادرباره‌ذات 
حقیقت تحقیق کند. او که تصمیم گرفته بود حقیقت را 
دردانش بشر کشف کند. سال بعد کار درارتش‌رارها 
کرد تا به مطالعه در باره ریاضیات و فلسفه بپر دازد. او 
کار خود را تاایجاد رشته‌هندسه تحلیلی ادامه‌داد و 
همچنین فلسفه مدرن را پایه گذاری کرد. 

رمان فرانکشتاین" 


مری‌ شلی نویسنده رمان فر انکشتاین درباره 
رویای شفافی که به نوشتن این رمان ختم شد 
می گوید: "ديدم آن دانشجوی رنگ پریده علوم 
ممنوعه کنار چیزی که سر هم کرده بود زانو زده 
بود. شمایل کریه مردی رادیدم که دراز کشیده 
بود؛.وقتی موتوری قد ر تمند به کار افتاد نشانه‌هایی 
از حیات نشان داد وخشک و سخت و نیمه جان به 
حر کت افتاد. تر سناک بود. بدون شک تر سناک بود 
که در نتیجه عمل انسان» ساز و کار شگفت آور خالق 
این جهان به سخره گر فته شود." 

داستان "د کتر جکیل و آقای هاید " 

بر خلاف بقیه‌ایده‌های بزر گی که در این فهرست 
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آمده داستان "د کتر جکیل و آقای هاید "بعد از یک 
خواب شیرین شبانه به و جود نیامده بلکه نویسنده 


کابو سی تحت تأثیر مصرف مواد مخدر نوشت. 
"فنی همسر استیونسن که از فریادهای او در خواب 
پریشان شدهبود. باعصبانیت استیونسن رابیدار 
کر د. استیونسن وحشت ز ده بیدار شد و به همسرش 
گفت: چرابیدارم کردی؟ داستان یک روح شیطانی 
رادر خواب می‌دیدم .وقتی استیونسن اولین پیش 
نویس این داستان را نوشت. همسرش فنی که آن را 
چرند می‌دانست. پیش نویس را سوزاند. استیونسن 
این داستان ۰ ۲هزار کلمه‌ای را دوباره‌با بیقراری و 
طی سه روز نوشت. در نهایت فروش کتاب به قدری 
زياد بود که استیونسن توانست با در ]مد حاصل از 
آن قرضهایش را پرداخت کند. 

شعر "کوبلاخان" 

طبق دست خطی که‌در 
کتابخانه بریتانی ا در لندن به 
نمایش در آمده, ساموئل تیلور 
کولریچ در خواب بسیار عمیقی £ 
بود که شعرمعروفش کوبلا ۳۳۳۵ 
خان "در ذهن اوشکل گرفت. کولریج برای تسکین 
دردهای ش تریاک مصرف کرده‌ب ود وبعداز ان 
خوابی دید که الهام بخش این شعر او شد. 

ساختار یک مولکول 

ساختار مولکول بنزن در جریان یک خواب در 
ذهن فردريش آ گوست ککوله شکل گرفته بود. 
اماروایتهای مختلفی درباره‌این خواب وجود دارد. 
معروفترین این روایتها که ککوله خود از آن در 
سال ۱۸۹۰ درجریان یک سخنرانی در سمپوزیم 
بنزن صحبت کر ده بود. درباره ی ماری بود که خود 
رامی‌بلعید. طبق گفته‌های ککوله, این رویاسبب 
شد تااو شکلی حلقه ای برای‌اين مولکول بسازد و 
ساختاری که او ترسیم کرده‌بود چگونگی آرایش 
اتمها با پیوندهای شیمیایی رانشان می‌داد. 


وزهای‌ماندگار6 بقیه از صفحه ۱۷ 
عاشقان غریب 

سخنرانی شورانگیز قاس هان تاثیر عمیقی 
در همه رزمندگان گذاشت ودیگر اثری از غم 
و ناراحتی در چهره‌های نیروها دیده نمی‌شد. 
فریادهای تکبیر و ذ کر صلوات مدرسه روستا را به 
لرزه در آورد و همگی تصمیم گرفتیم تا انتقام خون 
این عزیزان را از دشمنان اسلام و کشور بگیریم. 

در پایان سخنرانی. سرهنگ گلپا از چگونگی و 
تاکتیک رزمندگان برای حمله به مواضع دشمن 
سخن به میان آورد که می بایدبعداز سرزدن 
سپید هدم. جنگنده‌هاو هلی کویترهای ارتش 
ایران مواضع و سنگرهای تانک دشمن را با بمب 
و موشک هدف میگرفتند و بعداز آن می‌باید 
نیروهای پیاده به سنگرهای دشمن در بالای ارتفاع 
حمله می کردند. سرانجام انتظار به پایان رسید و 
رزمندگان در تاریکی شب از دشت ذهاب گذ شتند 
و در دامنه ارتفاع بازی دراز در پناه صخره آماده 
دستور حمله به سر می‌بر دند. 

"چهره‌ساز از من خواست "تیربار ام ژ ۳"را 
روی تخته سنگ بز ر گی قرار دهم تا در زمان حمله 
بتوانم سنگرهای دشمن را زیر رگبار گلوله خود 
بگیرم. 

سپس او به همراه مر تضی شفایی و گروهی دیگر 
از نیروها پیشروی خود را در داخل شیاری آغاز 
کردند و در نزدیکی سنگرها و مواضع دشمن در 
انتظار روشنی هوا و شروع عملیات بودند. 

انوار صبحگاهی سراسر منطقه را پوشاند اما 
خبری از حمله جنگنده‌های نیروی هوایی نبود و فقط 
یک هلی کوپتر کبرابه منطقه امد واز فاصله چند 
کیلومتری موشکی به‌سوی مواضع دشمن در بالای 
قله ۱۱۵۰ صخره ای در بازی دراز شلیک کرد. 

با دور شدن هلی کوپتر, توپخانه ارتش شروع به 
شلیک توپ و خمپاره کر د.اما گلوله‌هایشان درست 
در اطراف محلی فرود می آمد که رزمند گان در 
آنجا پناه گرفته بودند. 

پس با بیسیم از توپخانه خواستیم از ادامه 
گلوله‌باران خودداری کند و خورشید کمی که بالا 
آمد وقبل از آنکه بتوانیم حمله خود را آغاز کنیم. 
نیروهای دشمن از حضور رزمند گان آ گاه شدند و 
به یکباره سراسر منطقه را در آتش خود گرفتند. 

نیروهایبعثی با هماهنگی کامل از ستگرهای 
مستحکم خود در بالای ار تفاع. رزمندگان را زیر 
آتشباری سنگین و پرحجم خود قرار دادند. 

تیربارهای دشمن بدون لحظه‌ای درنگ شلیک 
می کر دند و گویی مهماتشان تمامی نداشت. 

در هیاهوی گلوله‌ها و انفجار توپ و خمپاره 
دشمن,با تیربار به‌سوی سنگرهای دشمن 
شلیک می کردم تا شاید چهره‌ساز و نیروهایش 
بتوانند خود را به بالای قله بررسانند. 


"غلامرضا خلیلسی " هق‌هق‌کنان 
اشک می‌ریخت و بدون آنکه اسلحه‌ای 
در دست داشته باشد. در پناه تخته 


سنگ کنارم نشست و از شهادت و 
زخمی شدن همرزمان خود می‌گفت 


نیروه ای ارتش صدام هم با هرچه در توان 
داشتند به‌سوی ما شلیک می کر دند تا از پیشروی 
رزمند گان جلو گیری کنند. از سنگرهای دشمن در 
بالای ار تفاع بازی دراز نارنجک و ر گبار تیربارهای 
دوشکا روانه رزمند گان می‌شد. هر از گاهی هم 
بارش بی‌امان گلوله‌های دشمن برای لحظاتی قطع 
می‌شد واین فرصتی بود که من هم ر گبار گلوله‌های 
تیربار ام ژ ۳ را نثار سنگرهای دشمن کنم. 

خبری از چهره‌س از و نیروهایش نداشتم. اما 
می‌کوشیدم با شسلیک بی‌امان تیربار راهی برای 
رسیدن آنهابه بالای قله ایجاد کنم و در این شرایط 
رسیدن نیروهای کمکی و پشتیبان با مشکل روبرو 
شده بود و ما هم راهی برای بازگشت در میان 
انفجارها نداشتیم و فقط ر گبار گلوله تیربار بود که 
سنگرهای دشمن را هدف می گرفتم. 

همچنان به شلیک گلوله به سوی سنگرهای 
دشمن مشغول بودم که نا گهان توجهم به رز منده‌ای 
جلب شد که دوان‌دوان از میان صخره‌ها به سمت 

"غلامرضاخلیلی "یکی از نیروهایی که‌با 
چهره‌س از داخل شيار پیشروی کرده بودند. 
هق‌هق کنان اشک می‌ریخت وبدون آنکه 
اسلحه‌ای در دست داشته باشد. در یناه تخته 
سنگ کنارم نشست واز شهادت و زخمی شدن 
همرزمان خود می گفت. او هم تیر بارچی بود که 
همراه با چهر ه‌ساز و دیگر نیروها با دشمن در گیر 
شده بودند و همراه کمک خود که یک سرباز ارتش 
بود با تیربار به سوی سنگرهای دشمن شلیک 
می کرد که گلوله‌هايش تمام شده بود و او اند کی 
به عقب برمی گر دد تا شاید بتواند مهمات پیدا کند 
که باپیکر شهداو رزمند گان غرق در خون که 
روی زمین افتاده بودند و تقاضای کمک می کر دند. 
روبرو می‌شود. 

آنجا بود که درمی‌یابد هیچ نیرو و مهماتی برای 
جنگیدن باقی نمانده است پس به‌سرعت به سمت 
تیربار می‌رود تا سرباز ارتش رانسبت به وضعیتی 
که پیش آمده است. آگاه سازد. 

امابه نزدیکی محل تیربار که رسیده بود با 
صحنه دردناک و تاسف‌انگیزی روبرو می‌شود. 
سرباز زیرپی راهن سفید خود را به لوله تیربار بسته 
و تسلیم نیروهای دشمن شده بود. 

نیروهای ارتش صدام که از تعداد اند ک 
رزمندگان آگاه شده بودند. شروع به پیشروی 
کردند تا آخرین حمله رزمند گان را در هم بکوبند 
که خلیلی در یناه تخته سنگها و از لابه‌لای صخره‌ها 
و شیاری گریخته بود. 


از یک طرف آتش سنگین دشمن بود واز طرف 
دیگر گرمای شدید و طاقت‌فرساو تشنگی توان 
همه را گرفته بود و مهماتی هم برای ادامه جنگ و 
نبرد با دشمن نداشتیم. 

دراین جهنم آتش و گلوله دیگر رمقی برای 
نیر وها نمانده بود و سرهنگ گلبا که با تعداد اند کی 
از نیر وها یایین‌تر از محل استقر ار ما در غاری یناه 
گرفته بودند. دستور عقب‌نشینی داد. وضعیت 
پیچی ده و خطرناکی بود و هر لحظه امکان کشته 
شدن یا اسارت به دست نیر وهای دشمن وجود 
داشت.ما هم دیگر در قید و بند رعایت تاکتیک 
نظامی برای عقب‌نشینی نبودیم. هر کس به هر 
شکلی که می‌توانست می‌باید جان خود را از این 
مهلکه نجات می‌داد. در میان آتش و گلوله‌های 
دشمن خود رابه پایین ارتفاع رساندیم و در یک 
عقب‌نشینی نامنظم از صحنه جنگ و نبرد دور 

در میانه راه هم نیروهای حمل مجروح "محمد 
جمشیدی "را که غرق در خون بود روی برانکارد 
گذاشته بودند و با سختی می کوشیدند او رابه عقب 
ببرند.در حالیکه آتش سنگین و پرحجم دشمن 
و شلیک گلوله‌های نیر وهای پیاده بعنی اجازه 
نمی‌دادند که بتوانند بر انکارد را با خود حمل کنند 
وبه ناچار برانکارد همراه باییکر غرق در خون 
جمشیدی را در پناه تخته‌سنگی قرار دادند. شاید 
دوباره باز گر دند و او را نجات دهند. اماهیچ گاه از 
وضعیت "محمد جمشیدی ‏ خبری نشد و حتی از 
پیکر پااکش هم تا کنون اطلاعی به‌دست نیامد. 

ماهم در میان انفجار گلوله‌های توپ و خمپاره 
در دشت ذهاب می‌دویدیم و هوا کم کم تاریک 
می‌شد که خسته و درمانده توانستیم خود را به 
"جبهه مهدی ۲" برسانیم. جبهه‌مهدی ۲" آخرین 
تیه در خط پدافندی رزمند گان و در غرب رودخانه 
اروند قرار گرفته بود. 

از سویی دیگر علی پورقاسمیان. یکی از 
فر ماندهان دلاور نجف ابادی که همراه با 
نیروهایش در مسیر دیگری در تنگه ۱۱۵۰ 
صخره‌ای بازی دراز به مواضع دشمن حمله 
کرده‌بودند. با فد کاری و جانفش‌انی به مواضع و 
سنگرهای دشمن رسیدند و تا آخرین گلوله در 
برابر حملات بی‌امان دشمن مقاومت کردند. اما 
نبود مهمات و نرسیدن نیروهای کمکی و تجهیزات 
باعث شد پورقاسمیان همراه با مشاوری و رنجبر 
و دیگر یارانش در جنگ و نبردی تن به تن به 
شهادت برسند و با دیگر دوستان و همرزمانش از 
جمله نعمت الله چهره‌ساز ومرتضی شفایی و گروهی 
که در شیار پیشر وی کر ده بودند. اسمانی شوند. 

در عملیات شهیدان رجایی و با هنر. ۲۷ نفر از 
بهترین فرزندان شهر ستان نجف آباد به شهادت 
رسیدند و پیکر پا کشان در ميان صخره‌ها و لابه‌لای 
تخته سنگها باقی مانده بود. 


خد اند .و هی از خوردن مال ,دتم رابه خاط جلو گیر ی از ظلم واجب در مود 
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× کمی از ۷1/۷1۸/بگو یید. بسیاری از دوستداران 
ورزشهای رزمی اطلاعات چندانی از این رشته 
ندارند. آیا یکدیگر را به این شدت می‌زنید؟ 
Mix Marsha"‏ یعنی مجموع هنرهای 
رزمی. یعنی هرهنری که ورزشکار بلد است! 
مسابقات آن در سه راند پنج دقیقه‌ای بر گزار 
می‌شود. بین هر پنج دقیقه یک دقیقه استراحت 
وجود دارد. اگر شما ضربه سنگین بزنید که حریف 
ناک اوت یابی‌هوش شود. بازی تمام است. یا در 
موقعیتی قرار می‌گیرید که شسما مدام به اومشست 
می‌زنید و او نمی‌تواند دفاع کند. داور تشخیص 
می‌دهد که بازی تمام است. یا فنی می‌زنید که 
حریف نمی‌تواند مقاومت کند. ممکن است جایی 
از بدن او بشکند یا خطر خفگی در میان باشد. داور 
بازی راتمام می کند.یااینکه هیچکد ام از این اتفاقات 
نمی‌افتد و سه راند را کامل بازی می کنیدو در انتها 
امتیازها را می‌شمرند و برنده را اعلام می کنند. 

× چطور بعداز کشتی ناگهان به این رشته رفتید؟ 
اتفاقاتی اقتاد وباعث شد از کشتی بیرون بیایم. پس از 
ان دو پیشنهاد خوب داشتم که یکی از انهااز شر کت 
آمریکایی پارادایم بود و با آنها به توافق رسیدم. 
مرابه کمپی در تایلند فرستادند ودر آنجا سه سال 
آموزش دیدم. پس از سه سال آموزش, شروع کردم 
به مبارزه در مراحل پایین و در حال حاضر در بهترین 
سطح جهان بازی می کنم و رنک من در رنکینگ 
جهانی تمام فایترهای دنیاء ۲۵ است. 
۲یا مبار زات شماز پرزمینی است 
و شرط بندی‌های کلانی دارد؟ 

در مورد مبارزات زیرزمینی یک 
موضوعی را بگویم. از زمانی که 
فیلم فرانکی آمد و نشان داد که او 
می‌رفت زیر زمین ومبارزه می کرد 
وشرط بندی می کردند. یک 
ذهنیت نادرستی به وجود آمده 
که متاسفانه حتی در فیلمهای 
ایرانی نیز وجود دارد! ما به هیچ و 
عنوان مبارزه زیرزمینی نداریم. 


امیر علی اکبری را همه در دنیا می‌شناسند. جنگجو پا گلادیاتور ایرانی که آوازه‌اش 
از شرق تا غرب کره خاکی پیچیده و پرچم ایران با دستان پر توان او در دنیای این 
ورزش سخت به اهتزاز در آمده است. وطن و مادر تنها دلخوشی‌های او در این دنیا 
هستند. به سنتها پایبند است اما برای ازدواج به هیچ عنوان سنتی فکر نمی کند! 

با ما همراه باشید تا به شما بگوییم چگونه قهرمان ایرانی پس از تحمل چند سال 
پرفشار و زندگی در غربت. به اوج قله رسید تا ایرانیان به او افتخار کنند. 


فایت زیرزمینی و شرط بندی دروغ محض است. 
سازمانی هست در ایران به نام 100 که مسابقات 
را بدون مجوز بر گزار می کند اما زیرزمینی نیست. 
تلویزی ون اینترنتی دارد و در اینستاگرام هم 
مسابقات راپخش می کند. اینگونه نیست که شمارا 
ببرند زیرزمین و در یک جای کثیف و تاریک بازی 
کنید! شیک و مرتب مسابقات را بر گزار می کنند 
و فقط مجوز ندارن د. در هیچ کجای دنیا فایت 
زیرزمینی نداریم. فقط یک نوع دعوای خیابانی 
داریم که در آمریکاست. ورزشکاران مخصوص 
خودش را دارد که در خیابان مبارزه می کنند و 
شرط بندی می‌شود و فقط بو کس است. 

× منبع در آمد شما از کجاست؟ 

بعد قراردادی که با آن سازمان یا لیگ می‌بندیم. 
شما وقتی با یک سازمان قرارداد می‌بندید. برای 
بازی یسک پولی می‌گیرید. برای برد یک پولی 
می گیرید برای ناک اوت در راند اول یک پولی 
می‌گیرید.برای ناک اوت در راند دوم یک پولی 
می گیرید و... شمااگر وارد مسابقه شوید و در راند 
اول حریف را ناک اوت کنید. بهترین پول آن شب 
را گرفته‌اید. اصل در آمد از قراردادی است که با 
سازمان بسته‌اید. بجز این اسپانسرهای شخصی 
نیز هستند که در آمد آن فقط برای فایتر است و به 
سازمان یا کسی پولی نمی‌رسد. 

× در کود کی و نوجوانی اهل دعسوای خیابانی 


۱ > خرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


واین قبیل مسائل بودید؟ 
در بچگی همه مااین مسائل را داشته‌ایم! حالا 
هر کس بسته به منطقه زندگی‌اش فرق داشته.من 
از ۱۱ سالگی مشغول ورزش بودم. صبح و بعداز ظهر 
تمرین کرده‌ام. بیشتر وقتم رادر باشگاه گذرانده‌ام. 
مربیانی که داشتم مراقب بودند راه کج نروم چون شما 
وقتی ورزش می کنید بخصوص در کشتی, از همسن 
و سالهای خودت قوی‌تر می‌شسوی و شاید دوست 
تا کسی دعوانکند! در کل اهل دعوا در خیابان نبودم. 
× بهترین و بد ترین مبارزه‌ای که داشته‌اید؟ 
بهترین مبارزه من با تیلور بود که سر و صدای 
زیادی به پا کرد. پیش از مسابقه نیز با هم کری 
خوانی کردیم. بازی آخرم رانیز دوست داشتم. 
فعالیت در ورزش حرفه‌ای برای اولین بار مادرم 
بازی مرااز نزدیک تماشامی کرد واين اتفاق برای 
من مهم و جالب بود. بد ترین بازی من با کرو کاپ 
بود.چون در دو روز سه بازی داشتم. پشت پایم پاره 
شده بود. خسته بودم» دستم آسیب دیده بود اما 
چون مسابقه برای کمربند بود باید بازی می کردم؛ 
در غیر این صورت کلی رنک از دست می‌دادم و 
پولی هم به من نمی رسید. روی رینگ رفتم, راند اول 
۳ بازی بهتری انجام بدهم. 

× گفته بودید که مادرتان زمانی 
که بازی دار ید خیلی استرس دارد. 
چطور شد که به سالن آمد تا مسابقه 
شمارا تماشا کند؟ 

در این مدت آپدیت شده است!(با 
خنده) روزه ای اول به هیچ عنوان 
مبارزاتم را ن‌گاه نمی کرد و فقط 
۱ ا می‌پرسید که برده‌ام یا باخته ام! مدتی 
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نا تمام می‌شدند. نگاه می کر د. پس از آن 


چند بازی رابه صورت مستقیم از گوشی نگاه کرد 
وبازی آخر رابه سالن آمداش ید در آینده کتار 
رینگ بنشیند و مرا کوچ (مربی گری) کند! 

× پس از بازی به شما چه گفت؟ 

بلافاصله پس از بازی او را به رختکن آوردند. 
دیدم رنگش پریده و دستانش یخ زده است! 
تو مشت میزد. نزدیک بود از حال بر وم اما بعد از 
آن بهتر شدم! گفتم بازی بعدی هم برای تماشا 
به سالن میآیی. گفت: امروز آپدیت شدم و بازی 
بعدی هم می آیم! 

× در خارج از کشور طرفدار زیادی دارید؟ 

در خارج از کشور دو دسته طرفدار داریمیکی 
ایرانیان هس تند که بیشتر از مردم داخل مسابقات 
و بازی‌ها رادنبال می‌کنند: به خاطر اینکه این رشسته 
در خارج از ایران شناخته شده تر است. دوم مردم 
کشورهایی هستند که در انجا بازی کردم.مانند 
ژاین. یک سال ونیم در ژاپن بازی کردم و حدود 
هفت مسابقه داشتم وژاپنی‌هایی که طرفدار این 
رشته هستند. جذب شدند. در حال حاضر نیز در 
روسیه بازی می کنم و رفته رفته طر فداران روسی 
بیشتر می شوند. 

× آیا پیش آمده که پس از مسابقه, حریف شما 
بیرون از سالن یا ورزشگاه از شما انتقام بگیرد؟ 
این رشته با تمام خشونتهایی که دارد. این گونه 
است که شما وارد رینگ می‌شوید و ۱۵ دقیقه به 
شدت مبارزه می کنید. زنگ پایان مسابقه که به 
صدا در می آید. چه برنده باشی و چه بازنده, حسی 
به سراغ شما می آید و حریفت را بغل می کنی و 
انگار نه انگار اتفاقی افتاده اسست. تا به حال نیز فکر 
نمی کنم پیش آمده باشد که پس از بازی, کسی 
بیرون از رینگ با حریفش دعوا کر ده باشد. 

× ماجرای کشتی کچ عربستان وایران چیست؟ 
این دو نفر از کجا آمدند؟ 

متاسفانه صفحات ایرانی در فضای مجازی کمی 
در عربستان آن نمایش راراه انداختند. کسی بود که 
زمانی از یکی از کشتی گیرهای مااستفاده کرد و در 
فضای مجازی روی آن کار کردند و کمی معروف 
شد. اینها همه از پیش تعیین‌شده است. بعد از اینکه 
روی‌او کار کردند واو راساختند. جایی بردند که 
خودشان می‌خواستند. چهار نفر عربستانی که به هیچ 
وجه ورزش بلد نیستند. کسی را که با پرچم ایران 


مادرم روزهای اول به هیچ عنوان مبارزاتم 
رانگاه نمی‌کرد و فقط می‌پرسید که برده‌ام 
یا باخته ام! مدتی که گذشت. بازی‌ها را 
پس از اینکه تمام می‌شدند. نگاه می‌کرد 


آم ده می‌زنند واز رینگ بیرون می‌اندازند و آنها 
نیز فرار می کنند! اینها همه شوآف است. متاسفانه 
بعضی‌ها پول می گیرند و عرق و وطن خودشان را 
می‌فر وشند. تنها جایی که می‌شود این کار را کرد نیز 
کشتی کچ است چون در آن سناریو می‌نویسند. 

x‏ پیشنهادی از خارج کشور نداشته‌اید که با 
پرچم قطر امارات یا... مبارزه کنید؟ 

در ورزش حرفه‌ای این مسائل وجود ندارد و به 
قول معروف مد نیست. شما می‌توانید بروید در 
قطر زندگی کنید. با پرچم قطر آنقدر مبارزه کنید 
که دیده بشوید و اسپانسر قطری بگیرید و از طرف 
دولت قطر نیز حمایت شوید. اما این باب نیست که 
مثل ورزش آماتور کسی بگوید بیا برای کشور ما 
بازی کن, چون همان گونه که گفتم رس هرم در این 
رشته خود ورز شکار است. همه امیرعلی اکبری رابه 
عنوان یک برند ایرانی که وارد 114 شده و بالا 
می‌رود. می‌شناسند. فکر می کنم افتضاح و بد باشد 
برای من و مردم کشورم که بخواهم پر چم کشورم 
رابرای ۵۰ هزاریا ۰۰ اهزار دلار عوض کنم. 

× آیاماجرای دوپینگ راهدیه‌ای از طرف خدا 
نمی‌دانید؟ اتفاقی که باعث شد ماند گار تر شوید. 
من به این معتقدم؛ تمام انسانهایی که روی کره 
زمین هستند نسبت به خواسته‌هایی که در ذهن 
دارند و برای آنها تلاش می کنند. یک رسالتی 
دارند. من روزی آرزویی از خدا خواستم که از آن 
روز زند گی من دستخوش 
بالا و پایینهای زیادی شد 
وخداراشکر اکنون در حال 
٩‏ رسیدن به ثبات است. بارها 
شده که نماز شکر خوانده‌ام 
کشتی بیرون آمدم. با وجود 
| اینکه ان وضعیت پیش امد 


و کلی ناراحتی و فشار را تحمل کردم. فردای روزی 
که از کشتی بیرون آمدم. از 1۷12۷1۸ پيشنهاد به 
دستم رسید.به هرحال فکر میکنم تقدیر و لطف 
خدا با هم بود. 

این همه انرژی یا به تعبیری خشونت رادر رینگ 
از کجا می‌آورید؟ منبع این نیرو از کجاست؟ 
خواسته‌هایی در سرم دارم که برای رسیدن به آنها 
ازبچگی هر کاری کرده‌ام و همین کار را هنوز ادامه 
می‌دهم. باینکه هنوز تارسیدن به آنها فاصله دارم 
ما نزدیک شدهام. برای رسیدن به خواسته‌هايم. 
صدا یا ندایی مرا هرروز ساعت هشت صبح با کلی 
آنرژی از خواب بیدار می کند و می گوید بلند شو و 
برو که توباید در آینده نزدیک بهترین باشی. این 
باعث می‌شود که هر روز صبح و بعداز ظهر تمرین 
کنم بدون اینکه از پا بیفتم. 

× ماجرای سربندی که می‌بند ید.چیست؟ 
باورتان نمی‌شود. من این راه ریک تنه پیش بردم. 
روز اولی که وارد این رشته شدم. گفتند محرومیت او 
رادیوانه کردهاست! در این راه از دست غيب کمک 
گرفتم. این راحس کرده‌ام و در کنار خودم دیده‌ام. 
از خداوائمه در این راه کمکهای زیادی دیده‌ام و 
اعتقادی به آنها پیدا کرده‌ام که به هیچ عنوان آن را با 
دنیا عوض نمی کنم. به مشکلات زیادی بر خوردم: به 
تمام ایران روزدم اما نشد. به جایی رسیدم که ورزش 
برایم تمام شد و همه چیز را تمام شده می‌دیدم. این را 
تابه حال جایی نگفته‌ام. به جمکران رفتم. دو ر کعت 
نم از خواندم. گفتم خدایا این همه زحمت کشیدم. 
سه سال با آن وضعیت و شرایط سخت در تایلند تک 
و تنها بودم. همه چیز تمام شد. وقتی برمی گشستم, 
وسط راه تلفنم زنگ خورد و مشکلم حل شد. در آن 
لحظه دستتائم می‌ترژید. می‌خواهم بگویم از این راد 
آنقدر گرفته‌ام که دنیا هم زیر و رو شود ذره‌ای در 
اعتقادات من تأثیر نمی کذارد. 

× در صورت ازدواج دوست دارید همسر آینده 
شماء خانه‌دار باشد یا ورزشکار ؟ 

مهم نیست. مهم این است که بتواند شما رادرک 
کند و شمانیز همین رفتار را در قبال او داشته باشید 
تا بتوانید با هم زند گی کنید. برای مثال باید کسی 
باشد که وقتی تمرین‌تان تمام شد و خسته هستید. 


دیش از اندازه محتاط بو دن تو قف ر اهدده می کند 


۵ لو 


نه اینکه از او فراری باشید. این مسأله مهمی است 
× به این فکر کرده‌اید که پدر خوبی برای 
فرزندتان باشید ؟ 

بله؛من سختی زیاد کشیده‌ام و سعی می کنم 
باشند.اگر بخواهم ازدواج کنسم, زمائی این کار را 
انجام می‌دهم که بتوانم تمام وقت در خدمت 
خانواده‌ام باشم. گر قرار باشد همسر من در ایران 
بماند و من ۶ ماه در خارج از کشور و در مسابقه 


باشم. درست نیست. 
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تکار گرد مرگ پاشیدهندبرمحفل فوتبلی‌ها همگی 
در حالت خوف و رجا مانده‌اند و این همه را مدیون و 
مرهون کادر فنی تیم هستیم. کادری که به‌جای آنکه 
به بازیکنانش و به شاکله فوتبالمان آرامش تزریق 
کند. هر روز با اقداماتی شتاب‌زده و حساب‌نشده 
دشمنی بر دشمنانش می‌افزاید. حالا دایره متحدان 
کارلوس آنقدر تنگ شده که هر آینه بیم آن می‌رود 
که اوسیانو کروز هم از آن بیرون بیفتد. همان کروز 
که به جای آنکه مانند سیستم کروز کنترل سرعت 
کی‌روش را متعادل کند. بر آتش کنته و عداوت 

می دمد. 
آنچه‌هواداران‌وذوب شد گان‌د ر کی روش‌نمی‌پذ بر ند 
این است که مربی محبوبشان مردی ناساز گار و 
پرخاشگراست.سیاهه ولیست آنهایی که‌با کی روش 
به مشکل خورده‌اند هر روز طویلتر می‌شود. درجمع 
مربیان وکادر فنی, علی کریمی, جواد نکونام. مجید 
صالح» مار کار آقاجانیان, امید نمازی, مک درموت. 
سیموئز و دن گاسپار هر کدام در مقاطعی با مرد 
پرتغالی به بن‌بست رسیدند. در میان بازیکنان هم 
مهدی رحمتی. هادی عقیلی. محمدرضاخلعتبری: 
رحمان احمدی و بسیاری دیگر ناگهان به دلایلی 
معلوم و نامعلوم از چشم کی‌روش افتادند تا ارتباط 
مسالمت آمیز با کارلوس سخت‌ترین کار دنیاباشد. 
ممکن است شما برانکوی سرسخت باشید 
که با اردوهای عجیب مخالفت می کنید یا شفر 
انعطاف‌پذیر باشید که تا پای اتوبوس تیم هم 
خودتان را برسانید. نتیجه چندان تفاوتی نمی کند. 
ناگهان کارلوس مصاحبه‌ای می‌کند و بازیکنان خط 


دورنگیات وا لو ری 


سادگی بازی دوستانه‌اش را با تیم ملی ایران لغو 
کر د!...وبدتر آنکه‌حتی نمی توانیم از آنهادر خواست 
غرامت کنیم.چرا؟!...چون‌به نظر می رسدقراردادی 
سفت و سخت و محکم برای بر گزاری این دیدار 
به لیست رقبای تدار کاتی تیم ملی نگاهی بیندازیم: 
تیم محلات سیرالئون. تیم جوانان ازبکستان و تیم 
دوم تر کیه. انتخاب این حریفان توسط فدراسیون 
ملی در این چند سال گذشته توسط سر مربی انتخاب 
شده و به همین دلیل هم اگر بازی لغو شده‌فدراسیون 
حتی نتوانسته از حریفش شکایت کند! 

ملاک سرمربی برای انتخاب رقبا چیست؟ شاید 
جواب این سوال را بامداد میرزایی بهتر بدهد. اما 
متابعی در داخل فدراسیون فوتبال می‌گویند پول 


آقای کی‌روش» شما هتههی!_... 


خورده را مقابلتان قرار می‌دهد تا اجمز شوید. طیف 
مخالفان کی‌روش آنقدر وسیع شده که از مایلی کهن 
و قلعه‌نویی به‌عنوان نماد مربیان سنتی تا افاضلی و 
حاج رضایی و مجید جلالی در آن جای می گیرند. 
اینک مدافعان کی‌روش سخت‌تر می‌توانند منتقدان 
او را به بهانه‌های همیشگی برانند. ضمن اینکه او 
چنان به سرعت دشمن می‌تراشد که مدافعانش 
اغلب جا می‌مانند. 

هرچند ارتش مدافعان کارلوس با قلمهای آخته 
آماده‌اند که به هر تنابنده‌ای که به ساحت حضرتش 
خلل وارد کند. حمله کنند. خواه کریمی باشد خواه 
برانکو. هدایتی, قلعه‌نویی, گرشاسبی و دیگران. کار 
انچنان نابسامان شده که چهره نجیب و محترمی 
مانند حاج رضایی می گوید نظرم را درباره کی‌روش 
نمی گویم تا آماج حملاتی قرار نگیرم که شأن مرا 
نشانه خواهد رفت. فضای رعب و وحشتی که 
سینه‌چاکان کی‌روش مهیا کرده‌اند هر قلمی و هر 
انتقادی را در نطفه خفه می کند. جز امثال مایی که نه 
غم دوزخ داریم و نه سودای بهشت! 

کی روش می تواند از هر فرصتی یک تهدید بسازد. 
هدایتی مشتاق که پول بی‌زبان را - هر پولی و به 
هر دلیلی -به پای تیم ملی می‌ریخت. ناگهان بدون 
انکه ضرورتی داشته باشد به مسلخ می کشد تا پای 
پرواز آخرین مدافعانش راهم از دست بدهد. تاج 
کفاشیان. نبی و فدراسیون 
نشینان هم هرگز از کی‌روش 
ایمن نبوده‌اند. گویی سرمربی 
ایران لذت می‌برد از اینکه 


| 
تیم ملی به ازای هر بُرد. مهم چ 
نیست با چه تیمی و در چه 
تورنمنتی باشد. ۱۶ هزار دلار - 
پاداش می گیرد. هر تساوی‌هم | 
۸ هزار دلار نصیب او خواهد کرد. از سوی دیگر 
مدیر تیمهای ملی هم از پاداش بی‌نصیب نبوده و 
هر برد # ۱ هزار و هر تساوی ۵ هزار دلار برای او به 
ارمغان خواهد آورد. 
قطعه گمشده پازل به نظر پیدا شده. اينکه جرا 
سرمربی برای بازی تدار کاتی سراغ تیمهای ضعیف 
می‌رود و چرامدیر تیمهای ملی هم هیچ انتقادی به 
او ندارد. به نظر بايد سراغ فردی رفت که قرارداد 
کروش توسط او امضا شده و از وی پرسید با چه 
تیم ملی کشورمان برای حضور در جام جهانی 
بدترین تیمها را برای محک خود انتخاب کرده. 
تیمهایی که نه سبک بازیشان شباهتی به تیمهای 


> خرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دوستدارانش را ناامید کند. خط زدن وریا غفوری 
و سید جلال صخره رسوخناپذیر دفاع و دعوت 
خانزاده و دژاگه آخرین تیر تر کش کارلوس بود 
تا آب سردی بپاشد بر اشتیاق هواداران. شاید حالا 
درک کنیم چرا این آتش شعله‌ور نشده است. چرا 
اتمسفر جام جهانی همه کشورها رادر بر گرفته اما در 
ایران به اولویت چندم تبدیل شده است. 

آقای کی روش انگشت اتهام به سوی شماست. شما 
لذت‌این ماجراجویی رااز خودتان و ماسلب کردید. 
شماباپرخاشگریبا آتش‌افروزی.بار جز خوانی‌های 
تمام نشدنی بر تیم ملی سایه افکندید. سایه 
زیاده‌خواهی شماء انحصارطلبی. اتهام‌زنی و اشتهای 
پایان ناپذیر تان برای جنجال و هیاهو این جام رابرای 
ایران شروع فده بابان‌داد. این لشکر رای فصو 
ظفر نمی‌رود. خودتان بهتر از هر کس می‌دانید. شما 
در دورنمای ذهنتان سه شکست سنگین برای ما 
کنار گذاشته‌اید و از حالا به دنبال مقصر /مقصران 
و شر کای جرم می گردید. تمام تقلایتان برای همین 
است.جنجالهایی که‌باخط زدن ستاره‌هابه پامی کنید. 
درگیری بی‌حاصل با امثال هدایتی و حتی داور یک 
مسابقه دوستانه. اعلام خداحافظی پیش از رفتن به 
تورنمنت و تحت فشار گذاشتن فدراسیون... آنچه 
پس افکار تان می گذرد رابر ملا می کند. شما خودتان 
راباخته‌اید. آینده‌مارانیزهم. 


حاضر در گروه دارد و نه حتی حاضرند با تیم اصلی 
خود مقابل ما قرار بگیر ند. مدیریت فدراسیون هم 
که اصلا برایش اهمیتی ندارد در تیم ملی چه خبر 
است. آنها فقط می‌خواهند عالیجناب انتقاد نکند! 
کاش فر دی پیدا شود و حساب سرانگشتی کند که 
در این هفت سال کروش تنهااز بر گزاری بازی‌های 
دوستانه چقدر از پول بیت‌المال را به حساب 
بانکی اش منتقل کرده و به ازای آن همه پول چه 
چیزی به فوتبال ما باز گردانده. 

چهار سال پیش که گفتند ما در جام جهانی موفق 
عمل کردیم. یکی از مربیان وطنی که دل پردردی 
هم دارد گفت: "بين چهار تیم. چهارم شدن معنای 
جدیدی برای بزر گی در فوتبال است!" 


پيشنهاد ستاره منجستر بر ای سفر به مکه 
ستاره فرانسوی شیاطین سرخ 
بامنتشر کردن عکسی از خود 
به هنگام به جای آوردن مراسم 
حج. از مسلمان خواست که از این ۰ 


مکان مقدس دیدن کنند. 

پل پوگیا.یکی از بازیکنان 

مسلمان فرانسوی است که در 

رقابتهای لیگ جزیره بازی می کند. این بازیکن بعد از درخشش در یوونتوس 
بود که به رقابتهای لیگ جزیره باز گشت تاعنوان گران‌ترین بازیکن تاریخ 
اسن رقابتها رابه خود اعتصاص دهد پو کا عکسی از خود رابه هنگام به جای 
آوردن مراسم «حج» منتشر کرد و زیر آن نوشت:«از کسانی که این مکان 
مقدس راندیده‌اند دعوت می کنم که روزی حتما به این جا بیایند. مکه مکر مه 
مکانی بسیار زیبا است. اصلا نمی توانم احساسم رااز حضور در این جا بیان کنم. 
ان شاءالله شما هم روزی به اینجا بیایید.»پو گبا فصل خوبی رابا منچستریونایتد 
پشت سر نگذاشت. او با ژوزه مورینیو به مشکل خورده و این احتمال زیاد است 
دار ار را ی ار 


یک رثنگر» داور جام جهانی 


0 ELTETETE 

انگیز وباور نکردنی است. یکی 

از آنها داستان گابریل ویکتوریا 

اسک کمک ارما بابد 

برای حضور در جام جهانی ۱۸ ۳۹ 

روسیه برای مد تی شغل دوم خود 

یعنی رفتگری را کنار بگذارد. 

ویکتوریا داور حرفه‌ای در پاناما است. با این حال دستمزد او برای چر خاندن 
یک خانواده کافی نیست و به همین خاطر در شسهرداری به عنوان رفتگر نیز 
ممتول به ک زاس اه ۵ لاس در مه داری یانما کار ی کند وان شفل 
مانع نشده تا به حرفه‌اش به عنوان کمک داور ادامه ندهد.ویکتوریا پیش از این 
در رقابتهای بز ر گی همچون جام جهانی زیر ۰ ۲ سال نیوزیلند در سال ۱۵ ° 
جام جهانی زیر ۱۷ سال هند در سال ۲۰۱۷و کو پا امه‌ریکا ۲۰۱۶ حضور 
داشت.او از دو شغل خود لذت می‌برد و خیلی خوشحال است چون علاوه بر این 
که می تواند در روسیه حضور داشته باشد تیم ملی کشورش نیز برای نخستین 
بار در جام جهانی به رقابت خواهد پرداخت. 


و رفتن پاداشهای شغر 


وینفرد شفر در قرارداد جدیدش با 

استقلال ای کے فراز داده است.: 

وینفرد شفر سرمربی تیم فوتبال 

e 

کرد که دراین مین آپشن‌هایی] 

0 را . سرمربی 
آلمانی استقلالی‌ها همچنین در صورت قهرمانی در رقابت‌های جام حذفی 
در رقابت‌های لیگ قهرمانان اسیا هم پاداشی حدود ۰ هزار دلار از مدیران 
دریافت می کند. شفر در بازیهای لیگ پس از هر پیروزی همانند دیگر بازیکنان 
و کادر فنی پاداش می گیرد. 


سس( 


سعید عبدولی فرنگی کار باتجربه ایران و 

دارن ده مدال‌های طلای جهان و برنز المپیک 

پس از در گیری در مرحله نهایی انتخابی تیم 
SS‏ 1 

(۶ماه قطعی و ۶ماه تعلیقی) از سوی کمیته 

انضباطی فدراسیون کشتی روبرو شد.با توجه 

به شرایط به وجود آمده و از دست رفتن 

فرصت حضور در بازیهای آسیایی اندونزی 

اتات ان ماران طاه دول تیگ کے رای انامه اا 
در کشتی ندارد و می‌خواهد به پیروی از امیر علی| کبری وارد رشته ورزشی 
۸ شود و به همین دلیل در تماس تلفنی با علی‌اکبری از وی درخواست 
مشورت و کمک کرده‌است.علی‌اکبری نیز این موضوع را تایید کرد.بر همین 
اساس وبا توجه به اهمیت فراگیری رشته ورزشی بو کس در میزان موفقیت 
هر چه بیشتر ورزشکاران حاضر در 1۷1۷1۸عبدولی فعالیت رسمی خود رابا 
حضور در شهر بابل استان مازندران و زیر نظر حسن شالیکار از قهرمانان سابق 
ب وکس ایران آغاز کرده‌است تا به این تر تیب فرنگی کار پر حاشیه ورزش ایران 
۳ 


از ۲۶ روز دوب اره مسوج سواری را آغاز کرد و رو 


قهرمان مسابقه‌های 1۹5۸ موج‌سواری شد.همیلتون موانع زیادی را برای 
موفقیت پشت سر گذاشت تا بتواند با ناتوانی که بعد از حادثه پیدا کرده بود 
کنار بیاید و به کارش ادامه دهد.همیلتون معتقد است که این حادثه به او کمک 
تأاسیس کرد که با کمک آن توانست الهام‌بخش دختران دیگری باشد که 


جاسوسی جالب برزیل از تیمها 
تا را 
زند گی می کند. این کشور حالا ۱٩‏ باشگاه محلی خودش را مامور کر ده‌تا درباره 
تیمهای حاضر در جام جهانی اطلاعاتی ارسال کنند.به این باشگاهها ماموریت 
داده 2 ده تا رقای احتمالی برریل در جام جهانی ااا کنند هر باشگاه یک 
ربا ار ری رت ار 
نها باشگاهی که زیر بر انجام 
این پروژه و همکاری با تیم ملی 
کشور برزیل نرفته فلامنگو 
است. همچنین این ايده جالب 
ايده فرناندو لازارو از اعضای 


بتانی همیلتون متولد هاوایی از ۷سالگی 
موج‌سواری می کرد.در سال ۲۰۰۲ یک کوسه 
دست چپ این ورزشکار را گاز گرفت. او بعد 
از ری‌کاوری به خودش قول داد که از این اتفاق 
شکایت نکند و موج‌سواری را کنار نگذارد.او بعد 


کادر فنی تيته؛ بوده اس 


ار اه بتر ,ین و اهنما است 


9 اسمایل 


پیام ازشماچاپزما 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک» تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#۴ مریسم عزیسزم: میلاد تو شیرین‌ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن 
خوشبختی را دید تولد یک سالگی‌ات مبارک 
عمه و دخترعمه هابت -اصفهان 
۶ يونس جان.رسیده روز تولد. روزی که خدا تو را به ما هدیه داد برای من 
هم این روز یک بهانه است تا بگویم چقدر دوستت دارم 
صبا و سحر کاظمی -اصفهان 
۶ فر نوش عزیز م۱۸۰ خرداد تولدت هزاران بار مبار ک, خاله خیلی دوستت 
دارد و آرزوی سلامتی را برایت آرزومند است 
ساعده مفخمی -تنکاین 
* محمد جان, همسر عزیزم,دنیا رایکی می‌بینم چون تو دنیای منی, خیلی 
دوستت دارم. ٩‏ خرداد چهل و پنجمین سالروز تولدت مبار ک 
همسرت. شیلا محمدی -قزوین 
#* آقا جلیل, دایی مهربانم.قدم نورسیده‌تان مبار ک» امیدوارم با تولد سهیل 
کوچولو, زند گیتان پربر کت و قلبتان شادتر از هميشه باشد 
خواهرزادهات سینا پورمحمد -قزوین 
۶ الناز شسیخی, معلم عزیزم.می گویند اگر می‌خواهی به کسی لطف کنی به 
او ماهی نده ماهیگیری را به او بیاموز. سپاسگزار معلمی چون یا در وید کی 
خود هستم که اندیشیدن رابه من آموخت نه اندیشه‌هارا. با آرزوی سلامتی 
و موفقیت برای شما دبیر گرامی 
شاگرد کوچک شما آیناز عظیمی -تهران 
#* جناب آقای مهدی زنگانه و آقای د کتر رحمان سوخته سرایی»بدین 
وسیله از زحمات بی‌شائبه شما در درمان بیماران بالاخص بنده در بیمارستان 
بقیه الله اعظم علی آباد کتول بی‌نهایت سپاسگزارم و برایتان از د ر گاه ایزد منان 
سلامتی آرزومندم داوود خامنه -علی آباد کتول 
از پرستاران درمانگاه خاتم الانبیاء شهرستان علی آباد کتول که در 
درمان بیماران نهایت تلاش خود رامی کنند ممنون هستم و برای آقایان 
شریفی و سعیدی و سر کار خانم حسینی و سر کار خانم فندرسکی از ایزد 
منان سعادت و شاد کامی آرزومندم داوود خامنه -علی آباد کتول 
دختر گلم زهرا دلخوش.سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل رز 
و موفقیتهای تحصیلیات را در تمام مراحل تبریک می گویم و خوشبختی روز 
افزونت رااز خداوند خواهانم پدرت. یوسف دلخوش - تبهران 
۶ پریا جان. دوست عزیزم.در سرزمین خاطره‌ها آنان که خوبند. هميشه 
سبزند و آنان که محبتها و دوستی‌ها را بر قلبشان برافر اشته‌اند. همیشه در 
یادها می‌مانند. بابت تمام کارهای خوبت ممنونم زهرا امیری -تهران 
۶ سعید جان. عزیزم. ۶ خرداد تولدت مبار ک. همه زند گی من. در این بهار 
برای همیشه قلبم را به قلبت پیوند زدم و هر لحظه به یادت نفس می کشم 
همسرت. بتسا اصلانی -تهران 
مدیریت محترم مهد کود ک و پیش دبستانی گلهای بهشتی شهرستان 
هشترود. خانمهالیلا و راضیه شریفی, بابت مهربانی‌های شما ممنونم و از 
نقاش بال پروانه‌ها همواره برایتان شادی و خرسندی آرزومندم 
نیلوفر جمشیدی -هشترود 


2۲ ا ۲۷ اطلاعات‌هفتگی 


نامه یک پیر مرد به پسرش که در زندان بود... 

پسرم» امسال نمی‌تونم زمینم رو شخم بزنم چون تو نیستی و من هم توانش 
رو ندارم! 

پسر در جواب نامه پدرش نوشت: پدر. حتی فکر شخم زدن زمین راهم نکن! 
چون من پولهایی را که دزدیدم انجا دفن کردم! 

پلیسها که نامه پسر را خواندند. تمام بخش‌های زمین را کندند اما چیزی 
پیدا نکر دند... پسر نامه دیگری برای پدرش نوشت و گفت: پدر این تنها 


کاری بود که توانستم برایت انجام دهم... زمینت آماده است! ا غاد 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


/ A 
1 


پاسخ شکلہای پنبان در تصویر دانشمند دیوانه 


پیغاممای روشنایی 


— ۰ 


— 


سے 
سس 


— 


۷7 از:د کتر نوید خدادوست 
۱ 
شما جزو آن دسته از افراد هستید که این روزهاز مان خوبی برای حر کت شماست. روزهایی 
درست در زمانی که باید رفتارتان را تغییر دهید. این کار را که‌باید نتیجه‌مدتهاتلاش رابگیرید.ولی‌شمابه‌دلیل‌هیجانی شدنهای | 2 
می کنید و سعی دارید که به روز باشید و همین خصوصیات باعث شده تا گاه وبیگاه‌انتظار دارید در کوتاهترین زمان هدف رابه دست آوردید واین 


گاه و بیگاه شما هم توصیه می کنم در همه موارد. خودتان وارد عمل نشوید داشته باشد. در حالیکه خیلی خوب مسیر رامی‌شناسید و می‌توانید با کمک گرفتن 


و اجازه بدهید دیگران هم در این مسیر یاریتان کنند. از قدرت تمر کز آن آنچنان به هدف بزنید که جای پشیمانی باقی نماند. 


چک صه 


( رد یی جعمبب 
این روزها با وجود شلوغی جالبی که 
پیرامون خود دارید. زمان خوبی هست تا از روزمر گیها دور 
شوید و سعی کنید به جای برخلاف جهت آب شنا کردن در مسیری و بزرگترین نقطه خطای شما هم بی‌توجهی به تجربه‌هایی است که 


یت 
کار را شروع کرده‌اید و در بخش اجرای نقشه‌های ذهنی‌تان 
هستید. اما همچنان در ادامه مسیر احساس ناامنی می‌کنید | - 


قدم بر دارید که می‌دانید می‌توانید تاانتهایش باانرژی پیش بروید.امااینکه می‌دانیداگربه آنهاعمل کنید نگاه‌دیگران نسبت به شماتغییر خواهد کرد.اما " 
فقط یک گزینه را مدنظر داشته باشید هم منطقی نیست و توصیه می کنم به تنبلی یا هر بهانه‌ای که ذهنتان برای فرار از واقعیتها می‌سازد. عاملی می‌شود 
شکلی عمل کنید که در کوتاهترین زمان, امکان جبر ان داشته باشید. تا بی‌انگیزه شوید. دوست خوبم! تک تک قدمها در زند گی تعیین کننده 

هستند و امیدوارم متوجه منظورم شده باشید! ۲ 

ذهنتان را با سوالهای زیادی در گیر کرده‌اید و برای یک صدادر درونتان نجوامی کند که‌همه کارهادرست - 

در کارها پیش ببرید. اما خوب می‌دانید که گاه مجبور هستید اتفاقات حرفهایمان رابه کرسی بنشانیم از بالا به مسایل نگاه کنیم واجازه‌ندهیم س 
رااز زوایای مختلف ببینید و بپذیرید که در حال حاضر نمی‌شود برای تمام که ظاهر حرفهابرای ما تعیین تکلیف کنند. در مورد نرم خویی شماهم برخلاف 

سوالها پاسخی آرامش بخش بیابید. مگر اینکه در برخی موارد واقعیت را آنچه‌به نمایش می گذارید.بایدبگويم بسیارار زشمند است وبپذیرید که‌زند گی 7 

اگرچه تلخ باشد بیذیرید و حس خوب را ایجاد کنید. فقط یک وجه ندارد و هر کسی از نگاه خودش به آن می‌نگرد! 

می گویید کارها طبق نقشه پیش نمی‌روند و چند وقتی هست که به واقعیت نزدیکتر شده‌اید 
ماجرا به گونه‌ای است که گویی زمان خوبی برای همکاری با و حالا می‌خواهید پایتان را زمین بگذارید و با دقت به اطرافتان 
دیگران نیست. به همین دلیل تر جیح می‌دهید به تنهایی کارها را انجام بنگرید. اما هنوز چیزی از درون به شما می‌گوید که نتیجه ناپیدا 
دهید. پس حالا که اینطور فکر می کنید. امیدوارم حداقل محدودیتهای است و نمی‌شود به این اوضاع اعتماد کرد. درحالیکه اگر از من بیر سید. 
زیادی را برای حرکت قایل نشوید که بعد خودتان مجبور باشید از انجام با قاطعیت می‌گویم. این برداشت اشتباه است و آرام. عمل کردن در این 


مرد(د پشتیبانی داشتن وباتکیه هاله پیرامونی شما این 

بر آن پیش رفتن یک ایده ارزشمند است. اما زند گی همیشه روزها سفید است و خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که برای 

اینطور پیش نمی‌رود و می‌دانید که در بهترین شرایط هم گاه ذهن به سوالهای ایجاد شده در ذهنتان نباید به دنبال پاسخ بگر دید چون 
خاطر در گیر بودن با مسایل مختلف دچار خطا می‌شود. اما شما تواناییهای پاسخها پیش روی شما هستند و کافیست گزینه‌هایی که می‌دانید در 


زیادی دارید و می‌توانید بدون در نظر گرفتن در گیریهای ذهنی درست عمل هر شرایطی می‌توانید روی آنها حساب باز کنید را برای خودتان مشخص 
کنید واین نوع حر کت هم منجر به افزایش اعتماد به نفس شماخواهد شد.در نید و به زبان ساده توصیه می کنم برای مدتی زندگی را به حال خودش 


ای ا ص ¢ (رہے 5ح ۳ 
اعتماد به نفستان قابل تحسین است وبا تلاش شبانه‌روزی خوب‌می‌دانید که گهبد ون‌هیج انتظاریازطر ف مقابل‌بایدادامه 
به دنبال جایگاهی هستید که لايق شعاست:آما در همین شرایط گاه در دهید.اماباز هم دچار تردید می‌شوید ویک آشتبهرابه عنوان انگیزه‌ای 


مواجهه با ایدههای مختلف از واژه غیرممکن استفاده می‌کنید. در حالیکه ‏ برای هم زدن تمام معادلاتتان می‌پندارید و این نوع نگاه باعث می‌شود که 
می‌دانید همین حالا هم در نقطه‌ای قرار دارید که برای خیلی‌ها رویاست و نتوانید درست تصمیم بگیر ید د رحالیکه واقع بینی بودن کلید حر کت شماست. 
کافیست از این اعتماد به نفس بالا برای کنترل افکار منفی کمک بگیرید, چون بخصوص در روزهایی که فکر می کنید جز شماهمه چیز در سرعت حرکت 

خودتان می‌دانید بر داشتهای ما گاهی خودمان راهم شگفت زده‌می کنند. زند گی‌تان تاثیر گذارند ومی‌دانم که می‌دانید این برداشت اشتباه‌است! 
طاناعات‌هفتگی_شماره ۵ کح ۶۳ 
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۰ ٤ ر‎ a 
"مایک هامفری یکی از کارشناسان خبره در صنعت ساخت‎ 
ربات و اعضای مصنوعی بدن انسان در حال کار روی جدیدترین ربات‎ 
انسان نما به نام قرو است. او از جمله کارشناسانی است که محصولات‎ 
و ساخته‌هایش را در بسیاری از مراکز علمی. پار کهای تفریحی و علمی و یا‎ 
گروههای تحقیقاتی می‌توان یافت و اکنون رباتهایی ساخته است که علاوه بر‎ 
ام اتان فلت اا اا و کت وگو اسان رادار و‎ 
حر کتشان هم روان تر» طبیعی تر و سریعتر شده است.‎ 


آتشفشان " کیلاوه در هاوایی بیش از یک هفته است که فوران 
کر ده و مواد مذاب هنوز از دهانه آن به بیرون سر ازیر می‌شوند. شدت فوران 
به حدی است که مواد مذاب به مناطق شهری رسیده‌اند و علاوه بر مسدود 
کردن خیلی از جاده ها. چندین خانه را هم بلعیده و باعث تعطیل شدن پار ک 
ملی هاوایی و لغو بیشتر پروازهای جزایر اطراف هم شده‌اند. 


مسئولان بر گزاری مزایده در شهر ادینبورگ در اسکاتلند. با یک 
کاپ قهر مانی عکس می گیرند که در سال ۲۰۰۱ به سرخیو گارسیا, گلف باز 
حر فه‌ای اهدا شده بود. این کاپ هفته آینده از طریق مزایده به فروش گذاشته 
خواهد شد و از هم اکنون طر فداران زیادی پیدا کر ده است. تخمین زده می شود 
که این کاپ به قیمت ۰ تاه ۰ پوند به فروش برود. 


٩‏ حرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


اا۱ 
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"مایکل پندری" در حال تکمیل اثر جدیدش به نام "لس کلمبس" 

است که در سالن اصلی کلیسای جامع سالزبری اجرا شده. در این طرح ۲۵۰۰ 

موشک کاغذی در حال پرواز در سالن کلیسا هستند. از داوطلبان گر وههای اجتماعی 

و مردمی مختلف هم دعوت شد تا هر کدام موشک کاغذی خودشان را بسازند و 

پیامهایی را که می‌خواهند روی آنها بنویسند. این اجرای هنری برای دعوت مردم 
به صلح. استقامت و امید با پیامهایی به همین مضامین اجرا شده است. 


مردم خود را برای فستیوال رنگین و تماشایی فانوس آماده 
کا رال ای نک از ای ق ملنهای نرق ا اا 
و علاوه بر ریشه سنتی این جشن, تزیینات رنگارنگ و فانوسهای کاغذی با 
شکلهای متفاوت که در آن استفاده می شوند باعت شده که این فستیوال به یک 
جاذبه گردشگری تبدیل شود و خیلی از مردم از سراسر جهان برای تماشای 
آن به این مناطق سفر کنند. 


ENE LLL 

ات اا کا اا رن ااا ۱۷۱ ل ا 

بیرترین اتسان زنده جهان را داشت اما شناسنامه ومدا رک تولد آقای گارسا 

کا کک کر ۲۳ماهدسامیر و ا ا 

ااافا ت اران ات 
که از سن واقعی‌اش سالها جوانتر به نظر برسد. 


بقیه از صفحه ۱۵ 


داستان زندگی 


Su “a 
۰| ‘lll ۹ ule 
ابا ۰ ار‎ 


وقت پول منو حاضر کردی, در موردش حرف 
می‌زنيم... "و بعد همراه آتنا از شر کت زدند بیرون. 
جلوی در شر کت دختر جوان گفت: شهداد کمی 
قدم بزنیم.... هوا خیلی خوبه.." ۱ 

شهداد لبخندی زد و گفت: "آدم وقتی عاشق 
باشه» وسط چله گرما هم حس می کنه هواخوبه!" 

آتناخندید وبه مردمی که از گرماعرق کرده 
بودند نگاه کرد و باز هم خندید وگفت: آره.. 
هوا عالیه!" 

شهداد لبخند زد و گفت: "بریم واسه مامانت 
اون کادویی رو که بهت گفته بسودم بخریم؟" 


بقیه از صفحه ۴۱ 


۱ u 


داست u‏ ران ي 
می گفت پدرت به‌خاطر زنی دیگر تو رات رک 
کرد حالاچطورمی‌توانست بگوید اشکهایی که‌این 
شبها می‌ریزم بهخاطر عباس است؟ ایا می‌شد به 
دختر حساس و بدسرنوشتی گفت مادرت عاشق 
شده؟ آیا کبری می‌تواند حقیقت شیرین عشق را که 
پر از تلخی است. پیش دخترش اعتراف کند؟ 
دوهفته‌شبهاسرش رازیر پتومی کرد واشک 
می‌ریخت.روزهای تعطیل به حمام می‌رفت و زیر 
دوش گریه می کرد.سر کار دستش مثل قلبش 
می‌لرزید وحواسش به تلفنها نبود. عباس هم از 
بی‌خوابی وبی اشتهایی لاغر شده‌بود. اعصابش تشنج 
داشت.سرهر چیز حتی پر واز ووزوزیک مگس 
عصبی می‌شد. پد رش توجه زیادی به عباس نداشت 


داستان‌های پلیسی معمایی 


فینگه 


بقیه از صفحه ۵۵ 


فود اینتر ۳ 

گفت برود و حمیرا را احضار کند. مرتضی گفت: 
"حالش خیلی بده. من قلقش رو بلدم. اجازه میدین 
منسمبرم؟"نوبخت اجازه‌داد و آنه ابالا رفتند. اما 
هرچه در زدند. جوابی نشنیدند. نوبخت هم بالا آ مد 
و دستور داد قفل راباز کنند.وقتی داخل شدند. جسد 
حمیرارادیدند که خودش راباجاقوی آشپزخانه 
خلاص کرده بود. یادداشتی هم گذاشته بود که در 
آن گفته بود: طاهر شریکم بود اماحرمت شراکت 
رانگه نداشت و به زور مرااذیت کرد. من تاب این 
خداون د مرابیامرزد. نوبخت آن یادداشت رادر 
کیسه‌پلاستیکی مخصوصی گذاشت‌تاانگشت نگاری 
و خط شناسی شود. مر تضی از مرگ حمیر ابسی متأثر 
تزریق کرد و گفت: طوری گریه می کنی که انگار از 
وابستگان شمابوده... نکنه عاشقش بودی؟ مر تضی 
آهی کشید و گفت: "آدمی که نمی تونه صورت کسی 


آتنا سر تکان داد ودوتایی دست در دست راه 
افتادند و... دو ساعت بعد که همراه با دسته گل 
وارد خانه شدند و اکرم خانم کادو را باز کرد با 
شادی گفت: "به خدا واسه من همین که شما دو تا 
خوشحالین بهترین کادوئه. "...شام را که خوردند 
آتنا گفت: "حالا می خوای از شسهریار شکایت کنی 
عزیزم؟... شهداد محکم پاسخ داد: معلومه که 
شسکایت می‌کنم... "| کرم حرفش راقطع کرد: 
"فضولی می کنم.اما به نظر من شکایت نکن نه 
فقط به خاطر اینکه زن و بچه‌اش بی گناهن, نه واسه 
اینکه اگه شکایت کنی "تف سربالاست "و به همه 
باید بگی قضیه چی بودهاگه میگم شکایت نکن دو 
دلیل داره؛ اول اینکه تو هم مقصر بودی که بیش 
از ان دازه به بر ادرت اعتماد کر دی واز اون مهمتر. 
امامادرش متو جه شده‌بود که در پسرش اتفاقی افتاده 
که اینطور شده. از شوهرش چیزهایی پرسید و جواب 
به‌درد بخوری نشنید. سر زده به شر کت رفت و آنچه 
را که‌باید بفهمد.فهمید. کبری‌هم فهمیدنی‌هارافهمید 
و درست یک لحظه قبل از اینکه پدر عباس اخراجش 
کد وس ارلش رای داش ورفت. تمام راه رات خانه 
پیاده رفت واشک ریخت. و قسم خورد دیگر به عباس 
فکر نکند. ازسبزی فروش فلفل سرخ خر ید وتکه‌ای به 
زبانش مالید و گفت اگر به عباس فکر کنی.به چشمت 
هم خواهم مالید. زبان و حلقش آتش گرفت. 

حتی‌اگر قوی‌ترین کامپیوتر دنیا باشی وهمه 
اطلاعات زند گی‌ات در آن ذخیره‌شده‌باشد. 
نمی‌توانی پیش‌بینی کنی که سرنوشت چه طرح 
جدیدی برایت ريخته است. و درست همان روز که 
کبری قبل از اینکه اخراجش کنند. خودش رااخراج 
کردوآن قسم‌راهمرا‌با آن فلفل خورد.نسیم 
خود کشی یه زن باغیرت دلم رو زخمی کرد... پشت 
سرش هزار جور حرف می‌زدن ولی از شبنم سحری 
هم پاکتر بود."نوبخت پرسید: حمیراتویادداشتش 
از شرا کت حرف زده. شما چیزی میدونی ؟ مرتضی 
گفت: "یه شراکت نحس داشتن.طاهر باحمیرا 
شریک شده بود تا فینگر فود اینترنتی بزنن ولی 
مجب ور بودن شراکتشون روقایم کنن چون مادر 
طاهر اصلاً اجازه نمی‌داد پسرش باحمیراحرف بزنه 
چه بر سه به شراکت. از اولش معلوم بود که طاهر به 
بهانه شراکت جلو اومده تا حمیر ارو تصاحب کنه. 
خبر نداشت که حمیراخانم ماده‌شیرهواز ناموس 
خودش‌دفاع میکنه وهم متجاوز رومی کشه ‌هم 
خودشو. " نوبخت از مر تضی پر سید: 

"کسی‌اینجا نبوده تا شسهادت بده‌چه اتفاقی 
افتاده. شما دلیلی برای اثبات اظهار اتتون دارین؟" 
مرتضی گفت: "با یه بررسی ساده می‌تونین بفهمین 
طاهر باعث آزار حمیرا خانم شده.من خودمم سر و 
صداها و التماسهای حمیر | خانم و زور گوییهای طاهر 
رو می‌شنیدم» ولی ج رت نکر دم به این زن بیچاره 
کمک کنم.ازیه آدم کور چی برمیاد؟ ‏ نوبخت 
پرسید: از کجافهمیدین حمیر ابه طاهر حمله کرد و 
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همین بخششه شهداد جان. منظورم اينه که تو با 
این بخشش. یک عمر ارامش داری اما بر ادرت 
عذاب وجدان داره! " 

شهداد دست روی چشمش گذاشت و گفت: 
"هرچی که شما بگین مادر... "اکرم لبخند زدو 
گفت: از همه اینها گذشته, شما قراره ده روز دیگه 
عروسی کنید و کلی کار دارید..." 

آتنامادرش رابوسید و گفت: "بعد از ما 
هم نوبت شماست مامان. هنوز جوون هستی و 
خوشگل... باید شوهر کنی! ... اکرم خواست 
باز هم "نه" بگوید که شهداد گفت: آتناراست 
میگه.... حالا که به ما عشق رو یاد دادی مادر. 
ردت هعیش ۱۱ ارم اف کشرز 
چقدر از شادی دختر و دامادش خوشحال بود... 
E 7‏ 
رسیداکبر آنجا بودانگاهش هم خوشحال بود هم 
رنجور. کنار رهانشسته بود واز عشقی که به کبری 
دارد می گفت. کبری بانگاهعی خیس به آنها خیره 
شد.رها مادرش رابغل کرد و گفت من به پشت 
سرم یعنی به گذشته‌ام نگاه نمی کنم اما تو نگاه کن تا 
ببینی این مرد سالهاست عاشق توست و با یادت و با 
انتظار بر گشتنت زند گی کر ده... جر اقدر این مر تبه 
رانمی‌شناسی؟ کبری‌به خاک افتاد وسر بر آستان 
آمرزش‌سایید. کلام دخترش او راهوشیار کرده‌بود. 
آنهاهشت روز بعد جشن عروسی گرفتند وبه ماه 
عسلی رفتند که چهارده سال عقب افتاده بود. ادم 
می ماند که دلیلش جه بود که سر نوشت این همه بلا 
سر کبری و اکبر آورد و آخرش این دورا کنار هم 
نشاند؟ ترجیح می‌دهم به جای اینکه فیلسوف شوم 
کیک عروسی بخورم و مبار کباد بگویم. ۰ 
از پله‌هاانداختش؟ مر تضی گفت: "من فقط از چشم 
نابینا هستم ولی گوشم خوب کار می کنه. من صدای 
پای همه اهالی ساختمون رومی‌شناسم. صدای پای 
حمیرخانم که جای خود داره. همیشه کفش پاشنه 
بلند می‌پوشه و تق‌تق صدای پاش میاد. من صدای 
پاشومی‌شنیدم که طاهر رو طبقه به طبقه پایین 
انداخت. بعد شم صدای پاشو شنیدم که وارد خونه 
خودش‌شد. آنوبخت گفت: برای‌شماعجیب نیست 
که حمیرا توی نامه‌ش به انتقامی که از طاهر گرفته. 
اشاره‌نکرده؟ مرتضی گفت: افسوس که مرد و 
جواب این سوّال رو به گور برد." نوبخت گفت: 

"جوابش به گور نرفته... حمیر افقط خودشو 
کشته. وقتی هم خودشومی کشت. از مر گ طاهر 
خبر ند اشته برای همین در یاد داشتش به‌مر گ طاهر 
اشاره‌نکرده... آ قامر تضی شما رو به جرم قتل طاهر 
بازداشت می کنم. هوس فرار به سرت نزنه چون این 
ساختمون پر از پلیسه." 


هوش آزمایی: نوبخت بااستناد به چه دلایلی 
شهر تان راهم بنویسید. 
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شادمانی در خانه است و محبت کلید آن 
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سید طاها سید رحیمی ۱۰ ساله -رودهن 


هامون ارد کانی ٩ساله‏ -نور آباد 


هستی داداشی ۶ساله یاسین زمانی ٩ساله‏ 
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COLLECTION 


مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 6کسي مرگزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۰ ٩‏ ۸ ۷ ۸ ۸ ۰ کسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 1 1 ۳ ۳ ۴ ۶ ۷۲ ۲۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان مادرء شماره ۱۱۸ ۰ ۵۱۷ ۲ ۲ ۲ ء کي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۱ ۳۳ 
2۰کس میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۴۱۵ ۲۶ . مس بایل: خیایان مطهری PFFFIIA®I‏ 
۰ کسي پاسداران: مقابل برج سقید ۵ ه ۳ ۳ ون ۲۲ ۰ کسچ اراک: خیایان بهشتی ساختمان برلیان ۷ ۴ ۳ ۲ ۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ AA‏ ۰ کسی اهواز: کیانپارس» برج کوثر PFPVPIIFA‏ 
۰ ماکسیچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ه ۳ ۴۱۳ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳( س ۳ ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۲۲۶ ه مکسي کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۴۴۰۴۳۸۰ ۳ 
۰ کسي قاطمی: مرکز خرید لاله ۸۰2۰۹۵۱۳۵۱ ۰ کسچ گرگان: خیابان امام خمینی, مقایل هتل خیام ۰ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ کسي الماس آیران: میتی سیتی,بلوار نیروی زمیتی , همکف ۷- ۲۲۹۶۹۰۹۶ ۰ ماکسي قزوین: میدان عدل ۱ ۳۶ ۳ ۳ 
۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۶ ۳ ۰ کسي زاهدان: نیش جاتبازان 1٩‏ ۳۴/۴۳/۸۹۰۳ ۳ 
۰کسي ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴۶ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي یزد: آیت‌اله کاشانی ۳۹ ۵۶ ۴ ۳۸۲ 
۰ کسي رشت: بلوار گلسار ۳۳۷۵۸۰۸۸۷۵ ۰ 52سچم گنبد: خیابان مطهری 0 
۰ کسيي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۵۳ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 


مانا طعم به یاد ماندنی 
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